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 مقدمه فایلهای وُرد مجموعه سبزها 

 به نام یزدان مهربان 

 با درود فراوان، 

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می

تقدیم میطی مجموعه اینک  که  فایلای  وُرد  شود،  »کتاب  Wordهای  در مجموعه  مندرج  ارائه میآثار  جلدسبز«  گردد. های 

ی پنجاه خورشیدی، توسط محفل ملی بهائیان ایران، عجالتا جهت حفظ،  هایی است که عمدتا طی دهههای جلدسبز، کتابکتاب

-https://bahaiی بهائی )از جمله کتابخانه  های اینترنتیها، پیشتر در برخی از وبگاهی این کتابشدهتکثیر شده است. فایل اسکن

library.com/و کتابخانه ) ( ی افنانhttps://afnanlibrary.org/موجود بود. اما مجموعه )شود، فایل وُرد همان ای که اینک تقدیم می

 ری از عبارات، کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد. برداهاست که قاعدتا از حیث جستجو و قابلیت کپیکتاب

ماند و حکم کاغذ و قلم و دوات محققین قدیمی را دارد که با آن  فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

های زیاد  محقق و پژوهشگر و استاد، استفاده  اند. معاصرین ما از طلبه و دانشجو گرفته تاداشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهمی

سازند. اما بر اهل فن پوشیده نیست که وثاقت و اعتبار محتویات  کنند و آنها را عصای دست خود می و متنوعی از فایلهای وُرد می

چینی  درهم ریختن حروفخورده شدن تایپ متن و  خاطر امکان تغییر، دست دلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً به فایلهای وُرد، به

ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف  ها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی و نسخهواژه

مزایای  دهند و از  وسیعی از افراد متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار می

توان از همین دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن  ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهآن برخوردار می

و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود تا حتی المقدور فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته 

ی ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. در تصحیح آثار مندرجه در مجموعهها در مجموعه. نظر به همین مطلب، بسیاری از فایلباشند

 جلد سبزها به چند نکته توجه شده است: 

های چاپی یا خطی موجود مقابله  های جلدسبز با سایر نسخهدر مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه -1

توانستیم  تصحیح شد. در خصوص آثار حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ در دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمیو  

نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن شدیم تا در مواردی که بههیچ نسخه

ی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از آثار حضرت باب  نسخه ای کلی اصلاح و  با ملاحظه

ای از همان اثر ایم بلکه اگر نسخهتنها آن را با متن همان اثر در دیگر  مجلدات سبزها مقابله کردهدر جلدی از مجلدات سبزها، نه

ی  رو در برخی مواضع با مندرجاتِ نسخهی پیشایم. در نتیجه، نسخهستفاده کردهدر اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز ا

ی جلد ی صفحات نسخهی صفحات اصلی )شمارهدهی درست، شمارههایی دارد؛ اما محض ارجاعاصلی )جلدسبز( تفاوت

 سبز( در دل متن درج شده است. 

 دی قابل قبول، تصحیح شده است.آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا ح -2

یافته )مثل کتاب صحیفهی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا بهدر مجموعه -3 عدلیه،    طور ناقص نشر 

الحرمین و  صحیفه اعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته( با که فاقد باب پنجم است، و یا صحیفه بین 82مندرج در جلد  

 شود. شده، منتشر میور کامل، و تصحیحطتوجه به سایر منابع به

https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/


خورد: از جمله، تفسیر  ای به چشم میهایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمدهدر مجموعه -4

الله« که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر یافته بود، و یا توقیع حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص »بسم

شد، و یا چند باب اول این اثر در  هایی دیده میکه در داخل متن افتادگی   60و یا تفسیر )های هذا( در جلد  منتشر شده،  

های دیگر بر  ی این نواقص با توجه به مجموعهی حاضر، همهطور ناقصی منتشر شده بود. در مجموعهکه به  98ی  مجموعه

 طرف شده است. 

ایم و یا با چند  تی را تشخیص دهیم آن را نشانه گذاری )های لایت( کردهدر مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغ  -5

 ایم.علامت سؤال )؟( آن را مشخص کرده

ایم. از جمله، از تمامی مجلدات جلدسبز استفاده  ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره بردهبرای مقابله -6

های جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده،  از مجموعه کتاب  تفسیر  »های هو«    14المثل در تصحیح جلد  ایم. فیکرده

ی های جلدسبز، مجموعهایم. افزون بر نسخهو منابع دیگر نیز استفاده کرده  86،  67،  53بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد  

 ایم.رو داشتهپرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش

ی ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبتر باشد. مثلاً گاهی کاتب در نسخگونهها بهاردی رسم الخط واژهدر مو -7

 ایم آن را »جلاله« تایپ کنیم و    صورت »جلالة« نگاشته است و ما ترجیح دادهی »جلالت« را بهاصل کلمه

شده مایل بودیم که از همکاری فضلا و  مطلعین  های اسکنشود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایلدر پایان یادآور می      

مند باشیم؛ اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء،  های موجود، بیشتر بهرهجامعه در تصحیح نسخه

 محقق نگشت.

ی آثار حضرت باب تماما  شدههای تایپاله کفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله و تصحیحِ فایلز جناب ولیویژه اجا بهدر همین

ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع  توسط ایشان انجام و نهایی شد. در عین حال، امیدواریم که در ادامه

کنیم تا اگر در حین مطالعه به اغلاط تایپی برخوردند آن موارد ها درخواست میاین فایل  خوانندگانی  از همهمستفید شویم. ضمن آنکه  

از طریق سایت به ما اطلاع دهند.  اینست که در آینده، تمام فایلرا  با مقابلهامید و هدف دیگرمان  و  های این مجموعه،  ی علمی 

تقدیم دوستان و یاران علاقمند     –ثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده  کم در حد آنچه که در مورد آدست  –تر  اسلوبی دقیق

 شود.

 

  



 (16)  ب حضرت عبدالبهاءی مجموعه مکات 

  

 

 ران ی ن مجموعه با اجازه محفل مقدس ملی ای ا

 ری دالله ارکانه بتعداد محدود بمنظور حفظ تکث ی ش

 باشدشده است ولی از انتشارات مصّوبه امری نمی

 بدیع 132شهرالعلاء 

  

  

 فهرس                                                                      صفحه                    

  

 ن ی د حسی د ناصر و جناب آقا سی د نصرالله و جناب آقا سی در قبل علی جناب آقا سی بواسطهء جناب ح  -2

 کی از سادات خمس  ی ت در حق ی ثاق  حضرت احد ی راعهء می ر منصور نزول مناجات طلب مغفرت از ی و جناب آقا م

  

 ثاق  ی د می د باقر اف تمجی د اسدالله برادران حاجی سی رشت بافتخار جناب آقا س  -4

 ه در امرالله ی د از استقامت مشارالی ربّ مج 

  

 طه حضرت عبدالبهآء از ورود  ی قی عبدالبهآء اخبار قلم محی ار حق ی بعنوان ای   -4

 طب لوحبمخا عنایت د ناصر بارض مقصود و ظهور ی آقا س 

  

 انه ...  ی عزّ ب  ان احلی ناطق  قولهی ن ب ی مان  با ی د حمزه طلعت پ ی ط بافتخار جناب آقا س  -5

د و بهر سمت پرواز نمود  ی پرواز نموده و مراتب وجود را طی   کرده تا بمنزلگاه عالم انسانی رس الهیان ی ت از آشی طائر عنا 

 تا در عرصهء قلب تو  لانه نمود

  

   اللهت حضرت من اراده ی د اسدلله ظهور عنای بافتخار سادات خمس جناب آقا سرشت   -6

 ن مجری داشته است ی ن از عملی که درباره آقا غلامحسی ه و تحسی در حق مشارال

  

 ل     ی رزا ناصر خلی در قبل علی  طهران بافتخار جناب آقا م ی بواسطهء حضرت ح   -6

 ن ی د حسی شان آقا سی عظّمه والدهء محترمه و اخوان محترمان االم  الله د متصاعد الی الله و امة ی مج

 نکه اگر ابناء  از عنصر جان و دل باشند آن نسبت ی ان غصن دوحهء بقا در خصوص ای ر منصور ب ی و م 

 قی است والّا نسبت مجازی است ی حق  

  

 الاسماء در اغترافان من حولهی د اسدالله ب ی بافتخار دو ضلع آقا س   -8



 الهی هما از بحر اعظم ی مشارال     

  

 تی د اسدالله ظهور عنا ی د نصرالله جناب آقا سی طهران  بواسطهء جناب آقا س    -8

 د نصرالله ی شان و جناب برادر محترم  آقا سی ت خدمات ای ه و ممنون ی حضرت عبدالبهآء در حق مشارال   

  

 ر  منصور ی ن و آقا می د حسی ا سشان آقی ر ناصر  حضرات اخوان ای بواسطهء جناب آقا م   -9

 هم بارض اقدس و    اشتغال بذکر آنانی ر آفاق در خصوص تشرّف برادر مشارالی ثاق ن یان می ب  

  

 ان حضرت در خصوص ی شان ب ی الموقنه والده محترمه ا اللهر ناصر  امة ی بواسطهء جناب آقا م  -10

 ها ی رزا ناصر بارض اقدس و ذکر مشارالی تشرف جناب م 

  

 عبدالبهاء ت حضرتی ع محترمه اظهار عنای جضالمنجذبه  الله ر ناصر امةی بواسطهء جناب م  -11

 ها ی ن محترم و طلب مغفرت بجهت والده مشارالی ها و قری بمشارال 

  

 د اسدالله نزول ی د جناب آقا سید ابن شهی طهران  بواسطهء حضرت شه   -12

 دی د ابن شهی شه ه و حضرتی حق مشارالنات در ی الب  اتیالا  ثاق ربّ ی راعهء می مناجات از  

 ت امور ی ل لوح مبارک امر بسکون و قرار و تمشی د و برکت  و در ذی و طلب تائ    

  

 الاعظم اللهد نصرالله باقراف  رجاء حضرت غصن ی طهران  بافتخار حضرت آقا س   -13

 نش و استعداد عالم انسانی برای ی ش جهان آفری باتمام حرب عمومی و آسا   

 جه جنگی م مبارکه در نت ی تعال اصغاء

  

 نکه استقامت ی ان حضرت عبدالبهاء در ای طهران  بافتخار حضرت باقراف  ب    -15

 کل اطهر  ی د است  حزن ه ی ت نفس تائی ت حضرت احد ی همّت در عبود و

 شان ی کصد تومان برای قبر ای ه ی دأ ب و امر بت ی از صعود حضرت اد

  

 ر محترم  ی د نصرالله سادات خمسه جناب امی بواسطهء جناب آقا س   -16

 رخواهیی ه مشروط بر خی ه در شمول الطاف الهی وعدهء حضرت عبدالبهاء بمشارال  

 ت و  خدمت بوحدت عالم انسانی ی عموم و ثبات و استقامت و اصلاح راعی و رع  

  

 باقراف  اخبار بصدور مناجاتد نصرالله ی طهران  بافتخار جناب آقا س   -17

...د  و نزول لوحی درباره ی طلب مغفرت در حق حضرت مؤ 
1
 

 
 ای خوانده نشد.  کلمه 1



 نکه خود خلق مسبب اضطراب هستندی ان مبارک در خصوص ای و ب  

  

ت بمحافظت ی دواری بموفق ی بشخص محترم و ام  الهیثاق ی ت می طهران  بافتخار حضرت باقراف  اظهار عنا    -19

 م حضرت بهاءالله است ی ک که فلاح و نجاح شرق منحصر بتعالی ر خارجه سابق امری ن وزی مستر برامظلومان و ذکر نطق 

  

ب بواسطهء آقا احمد  ی مان در خصوص  ارسال مکات ی د نصرالله باقراف  امر طلعت پ ی طهران بافتخار حضرت آقا س   -21

 پاکت اصلی ل پاکت و پاره نمودن ی تبد    ل لوح مبارک فکری د و در ذی زدی در پورتسعی 

  

ه بعالم امکان و رجوعش  ی وضات الهی ان حضرت عبدالبهآء در خصوص افاضهء فی ثاق( ب یبعنوان )ای ثابتان بر م   -22

 حضرتش باتفاق احبّاء و ذکر مناقب  اتّحاد  حتی بمصدر اعلی بواسطهء مهجوری غافلان و نص

  

رزا علی اکبر بخط خوش طبع شود و اطراف  ی مصوّر رحمانی و آقا م امرالله پس بواسطهء جنابادی ی طهران محفل ا   -25

اء الهی ی ده عقلاء و انب ی مان در خصوص اختلاف عق ی ان طلعت پ ی ران عموماً ب ی ارسال گردد  شرق و غرب خصوصا احبّاء  ا

 ان ت دختریابهاء و بالاخص ترب  ت اولاد بنصّ قاطع جمال اقدسی ت و لزوم و وجوب ترب ی م و ترب ی راجع بتعل

  

بت ی گر و اجتناب از غ ی کد ی اران رحمانی در الفت و محبّت با ی ثاق ب ی حت قلم می نص الهیابهر  بافتخار احبای    -29

 وب ی جوئی و ستر ع 

 

ند اظهار  یات ارسال نما ی لانی طبع نموده بولا ی رزا علی اکبر می جناب آقا م الهیران  احبّای ی ات ای ر ولا ی طهران و سا    -31

ات علمای رسوم و عوام جهول و امر  ی اران مظلوم بواسطهء تعد ی و وقوع شهادت   عبدالبهاء از ظهور حقه و فسادحزن حضرت 

 حضرت و جناب صدر ی بداد خواهی از اعل

  

ثاق  ی ان طلعت می لانی طبع نموده و  اطراف ارسال گردد ب ی رزا علی اکبر می بواسطهء جناب آقا م الهیطهران احبّای    -35

جهان  ملکوت ظهور کمالات انسانی بوده و ماراست که بر وفق   لی قت از افق برای تشکی حق اشراق شمس  نکهی مبنی بر ا

 ه ی ری بشرکت خ م و امر بکمکی م جمال  مبارک سلوک نمائ ی تعال

  

 ت ی ام بخدمت حضرت ربوب ی در ق الهیران طهران   عموم احبّای ی ا   -37

ل لوح  ی ز ادنی کاشف ملکوت ابهی گردد  و در ذی ه تا حی بموجب نصائح آلهح اطوار و عمل ی ل اخلاق و تصحی و تعد       

 لانیی رزا علی اکبر می ل آن امر بارسال لوح نزد آقا می ز در ذی ن و ن ی مبارک بشارت صحّت و ثبات منتسب

  

مان در ی پ  ان طلعتی ات ارسال دارند   مهمّ است  ب ی ل طبع فرموده تمام ولا ی بتعج الهیات احبّای ی ع ولا ی در جم    -45

ن لوح مبارک دستور  ی الاذکار عشق آباد و در اع اقطار و امر ببذل اعانه برای ساختمان مشرق ی انتشار امر حضرت در جم 

 اتی لانی در طبع لوح انور و ارسال بولا ی رزا علی اکبر می بجناب آقا م



 

شکوه قلم   الهیارسال دارند احبّای لانی طبع نموده و نسخ متعدّده اطراف ی رزا علی اکبر می طهران  جناب آقا م   -48

ن و ورود شخصی از اهل جهرم به ارض اقدس و مراجعتش باتّفاق  ی عصبه ناقض ثاق از مظالم احزاب مختلفه بالاخصی م

 کل انور ی بر ضدّ ه  فریب ئیدفترپاره بعطبرای خرطومی بهند 

  

تاثّر خاطر انور حضرت عبدالبهاء از اختلاف احبّاء جهت انتخاب محفل   الهیع احبّای ی طهران بافتخار جم    -52

 روحانی و امر برفع اختلاف 

  

ان  ی ن و قم و کاشان و قمصر و مازندران ب ی س و بادکوبه و انزلی و رشت و قزوی در آستانه و تفل الهیبافتخار احبای    -54

  ای مذکوره و ی بعدم فتور و قصور از بلا الهیحت احبّاء ی کل اطهر و نصی ای وارده بر ه ی حضرت عبدالبهاء در خصوص بلا

 اللهسعی در نشر نفحات 

  

ان  ی ند  بیخوشی طبع نموده نشر نما  اری لانی  بخطّ بسی رزا علی اکبر می جناب آقا م الهیطهران به افتخار احبّای    -56

 ت مبارکه ی بجهت ن  رانی از کشور ا ثاق از اندفاع وبا ی طلعت م

  

قی عبدالبهاء در خصوص  ی اران حق ی ا و منازعه بر سر خاک بعنوان  ای ی مرکز سلطنت عظمی و ذکر جنگ منشور   -59

 تشرف حضرت ابن اصدق ببقعه مبارکه 

  

لانی طبع نموده ی رزا علی اکبر می و جناب م الهیح فروش طهران  احبّای ی رزا عبدالله صحی بواسطهء جناب حاجی م   -60

ثاق که احبّا از هرگونه نعت و ثنائی در مورد حضرتش خودداری کنند و ی کل  می د ه ی ند  امر اکع اطراف ارسال داری بجم 

 غ امرلله و نشرنفحات الله پردازند ی ند و بتبلی فقط بکلمهء عبدالبهآء قناعت نما

  

از اتّحاد احبّا و می  مسرّت خاطر انور حضرت عبدالبهآء ی رزا احمد جناب  مستر ر ی واشنگتون   بواسطهء جناب آقا م   -63

 الاذکار ه در ساختن مشرق ی توص

  

م در شرق و غرب  یع  بلدان و اقالی ات رحمانی در جم ی قی و آی دوستان حق  الهیدر واشنگتون  بافتخار احبّای    -64

در   الهیان و امر مؤکّد باحبّای ی وفا ی ثاق در بغض و عدوان ب ی لانی انتشار دهند شکوه قلم می رزا علی اکبر می جناب آقا م

 اجتناب از آن نفوس و محافظه امرالله 

  

د باقرخان  ی رزا سی لانی جناب آقا می رزا علی اکبر می رزا علی اکبر طهران بواسطهء جناب می ط  بواسطهء جناب آقا م   -68

نفوسی بمجرّد تماس با نار شعله زنند و برافروزند و نفوسی مانند احجار و     نکهی ت در خصوص ای ان طلعت عبودی ب 

 رند ی صخورند که پرتو نور نگ

  



جه غفلت نفوس و ترک  ی بدون عنوان  اظهار تأثر و تجسر غصن دوحه بقا از مصائب و متاعب وارده از جنگ  در نت    -69

 ت باطفآ نار حربی ل رشاد و رجا و از درگاه حضرت احد ی سب 

  

ان حضرت عبدالبهآء   در خصوص انتشار امر حضرت  ی ند  ب ی لانی طبع و نشر فرما ی طهران جناب آقا علی اکبر م   -73

...  الهیباحبّای قبائل و شعوب و امر  شی کلّ ی زی و بد اند ی ع آفاق و خونری رحمن در جم 
2
صلح و محبّت و حق   جی بترو 

 پرستی

 

مان در خصوص مسافرت چهارساله حضرتش بخاور و باختر و نداء ی ان طلعت پ ی ب  الهیشرق و غرب عموم احبّای    -76

د و فلاسفه و    ی ها و مندرجات جرای ل ی اسوفها اسرائ ی ها و مجامع ت هود و دارالفنونی ان و معابد ی حی در کنائس مس الهیبملکوت 

ل لوح مبارک مناجات  ی ن و در ذی ت احترام مبلّغی ج امرالله و رعا ی بترو الهیارباب قلم  راجع بامر مبارک و امر باحبّای 

 اللهن نفحاتی د برای ناشر ی طلب تائ 

  

و رستم حضرت   خسرو و هرمزی اوش و مهتر بهمن و رستم و مهربان و کی د اسدالله قم  مهتر سی بواسطهء جناب آقا س   -84

زدان را لائق و سزاوار که  ی نش پاک ی ش در جهان آفری ای ش و ن ی ثنائه )) .. ستا  ان احلی ناطق  قوله جلّ ین ب ی عبدالبهآء با

 ش خاور و باختر را فرا گرفت ...ی ان مبذول داشت که روشنائ ی اران فارسی قت بر فرق ی س از افق حق ی پرتو تقد 

  

ا را  ی خسروی هر چند قطعه آس نکه سلطنتی ت با ی ان طلعت عبودی زردشتی فارسی  ب خسرو ی بافتخار جناب آقا ک   -85

 افت ی ت جمال مبارک سلطنت باقی ی ه در ظل عنا ی مشارال اد شد ولیی متزلزل ساخت ولی عاقبت بی بن 

  

 ر آفاق ی ثاق ن ی خسرو و جناب رستم فارسی امر می ... بافتخار جناب ک   -85

 ن بزم ی مان بدست و سرمست شدن در ایمانه پ ی زدانی به گرفتن پ ی ابی از جهان ی  ی برای بهرههما بابراز شادمان ی بمشارال      

  

حت  ی ی از احباءالله نصاخسرو و عدهی رزا کی آقا م الهیدالله قم احبّای ی بواسطهء جناب زائر مشهدی رضا و جناب زائر    -86

 ام احزاب مختلفهی رخواهی عالم و سعی در الت ی ان و خی ران ی ران  و ای پرستش ا الهیمان باحبّای ی طلعت پ 

  

ه و سرور خاطر انور از ذکر  ی الاعظم مشارال  اللهت غصنی طهران  بافتخار جناب مهدی خان پسر فرّخ خان اظهار عنا   -88

 عی و مرحوم خواجه رب  الهیاحبّای 

  

ار ی الله   بمراوده و معاشرت با اغ ه رادالأصدق امر حضرت من ا اللهاسم د ابنی هندستان  بافتخار حضرت شه   -88

 بحال خود  د محمّد ی الخصوص در نقاطی که علم امر مرتفع نشده و واگذاردن سعلی
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طلبند  ی ق می د و توفیالاعظم تائ ت دارند و از ساحت قدس جمال مبارک جلّ اسمه ی که رجاء عنا ی اسامی نفوس   -89

و کامرانی احبّا در جهان در صورت   الهیخسرو باحبّای ی از محبّت ک  ثاقی قلم مان ی ره  ب ی احبای قم استاد رضای ندّاف و غ 

 گر ی کد ی تعلق  ب 

  

از   الهیه بادای شکرانه بدرگاه ی د امر حضرت عبدالبهآء بمشارالی د ابن شهی ادی امرالله شهی طهران  بافتخار حضرت ا  -90

 هی ت در قلب مشارال ی نفخ روح هدا

  

در سبع طباق و خمودت و جمودت   الهیثاق در ارتفاع ندای امر ی کل می ان ه ی دوستان راستان(  ب بعنوان )ای   -91

 ل انکسار و تذللّ وی اران رحمانی در محافظه امرالله از دزدان و خائنان و اجتناب از کبر و غرور و تمسّک بذ ی غافلان و امر ب 

 ع موارد ی ت حکمت در جم ی رعا 

  

 ثاق حی ی ( ذکر قلم مقی بعنوان ) ای دوستان حق   -96
ّ
رزا محمّدعلی ناقض اکبر و  ی ر در خصوص متّفق شدن می قد   ی

ن  ی ش در ای ه برای تفت ی هء عثمانی ونی از طرف دولت علّ ی سیل کم ی ت و تشکی کل عبودی اتی چند بهی جمعی نسبت دادن مفتر

ح   ی ا و نصا یعثمانی و عمل بوصا قت امر بحکومت ی بجهت مکشوف شدن حق  الهیه و امر باحبّاء بمناجات  بدرگاه ی قض

قتی موافق شرع انور داشته   ی حضرت بهآءالله طر نکهیرزا محمّدعلی با ی ر می ان تقری ان و ب ی ع ادی جمال قدم و مهربانی با جم 

 ر داده یی آنرا تغ ولی حضرت عبدالبهآء

  

ه بادای شکرانه بدرگاه  ی الاسمآء  بمشارالرانی امر من طاف حوله ی د جناب ابوالحسن ای بواسطهء حضرت شه   -101

 ق هدی ی ت فرمودن  بطری گانه از شمس موهبت و هدای حضرت 

  

 ان ی الأصدق جناب دکتر طاشجاللهل اسمی د سلی بواسطهء حضرت شه   -102

 ثاق ی ان طلعت می س جناب کالوس ب ی جناب مارکار جناب نرس وانی جناب ل

 کاهنان مانند احتجاب ملیحح  ی مسان در ظهور حضرت ی سی در احتجاب فر

 الجنود و ورود بملکوت ر آفاق و   شناسائی آنان بظهور ربی در اشراق ن  

  

ه و امر  ی ش حضرت عبدالبهآء از اشعار مشارالی ستا  د  طهران جناب مشهدی اکبری ن ابن شهی رزا حسی بواسطهء آقا م   -103

 ی در مدح جمال ابهیادهی بانشآء قص

  

د فانی  ی در خصوص انسان با ان حضرت عبدالبهاءی د جناب مشهدی اکبر  ب ی د ابن شهی بواسطهء حضرت شه   -104

 شود الهیت  آستان ی محض گردد و فارغ از هر مرض تا سزاوار عبود

  

وسفی و  ی ص ی ه  برای استشمام بوی قم ی مشارال الهیثاق ی ت قلم م ی الله عنا بی د جناب آقا حب ی بواسطهء حضرت شه   -104

 الهی پی بردن بمصر 



  

ام بوفا و  ی ه بجهت قی ثاق از مشارالی م ر قلمی الأصدق تقد  اللهل اسمی د سلی د مهدی حضرت شهی بواسطهء جناب آقا س   -105

 کتا ی مسافرت در راه آن دلبر 

  

 های بمشارالر اعظم  ی ض و رحمت ن ی مان مشمول فی ان طلعت پ ی ه ب ی ه لقائ ی زک بافتخار ورقهء   -105

  

ثاق ی کل می الأصدق اظهار مسرت ه  اللهالاعلی جناب اسم ق ی ات حضرت من فاز بالرفی ات و ذرّ بن طهران  بافتخار    -106

 حت بآنان بسلوک در مسلک بدر ی سی و نصی انگل م لسانی رزا ارسطو بجهت تعلی از آقا م

  

ه  ی روح شان و ورقهءموقنه والده ه ورقهءی اءالحاجی به ضی ط اماءالرّحمن ورقهءد ید ابن شهی طهران  بواسطهء حضرت شه   -107

ت حضرت عبدالبهآء بآنان بجهت انجذاب  ی عه اظهار عنا ی عه طلی بد  نورا روحا و ورقهء ه و ورقهی ه هوی نور ه و ورقهءی لقائ

 ه ی بنفحات اله

  

ام ی ن ای که اماء  مشقّاتی متحمل شدند و بآنی از ان ی ان حضرت عبدالبهآء در خصوص ای به روحا ب ی ط بافتخار ورقهء   -108

 د ی الله فائز گردامی ها بدون  زحمت بدرک ای دند و مشارالی فائز نگرد

 

بجهت تموجها بادای شکرانه بدرگاه ی ر مشارال ی ثاق رب قد ی ه امر می اءالحاجی ط  بافتخار امة ض   -108
3
و  بتاج عرفان 

 الله ل محبّت ی اکل

  

 هایعبدالبهآء بمشارال الأصدق الّتی فازت از حضرت اللهالله ضلع حضرت اسم بافتخار امة   -109

 محبوب آفاق بادای شکرانه بآستان جمال قدم بجهت فوز بلقای 

  

   ت حضرت عبدالبهآءی د جناب مشهدی اکبر  عنا ید ابن شهی طهران بواسطهء حضرت شه   -110

 ه بجهت خدمت دوستانی بمشارال

  

 الهی ت بملکوت ی رزا منصور نوری رجای مظهر عبودی رزا عبدالله جناب می بواسطهء حاجی م   -111

 برای حصول اسباب راحت  

  

 اللهالأصدق  طهران امة  اللهل اسمی د سلی بادکوبه بواسطهء حضرت شه   -111

 از خدمات ری تقدها و ی ثاق بمشارالی ت طلعت می ه عنا ی الحاجاءی مطمئنه ض المقرّبه ورقهء        

 س مشرق الاذکار در مرو یآباد و تاسد و مسافرت بهندوستان و قفقاز و عشقی حضرت شه 
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 ه رجای حضرت عبدالبهآءی اءالحاجی الله ضد ط امةی د ابن شهی بواسطهء حضرت شه   -112

 ها ی بشمول فضل در حق مشارال الهیبدرگاه  

  

 های الله در حق مشارالت حضرت من ارادة ی ه عنا ی اءالحاجی الله ضامة ه موقنه ی به زکی ط بافتخار ورقهء   -113

  

 الله  الأصدق ه حضرت اسم ی القربی و ذرّ شان و ذویی د خوی د ابن شهی بواسطهء حضرت شه   -114

 مان ی ثاق و پ ی ن و ثبوت بر عهد و می ر در صبح مب ی الاسماء بآنان بجهت مشاهده نور من ت من طاف حوله  ی اظهار عنا  

  

 الاصدق  الله ل حضرت اسم ی د سلی ادی امرالله حضرت شهی رشت بافتخار حضرت ا    -114

 ملاقات  رزا اسدالله مازندرانی بنجف برایی امر حضرت عبدالبهآء مرخصی آقا م  

 د بمکاتبه بانشخص محترم در نجف ی ل لوح امر بحضرت شهی آنشخص مذکور و در ذ 

  

 عهی ده  طلیالمؤ الله الناشئه روحا امة اللهه امة ی المقرّبه هو بافتخار امة   -115

 هی کل در حق آنان و اخبار از وصول صور شعائ ی ت ه ی عنا  

  

 دی د ابن شهی الله والده حضرت شهه امةی خا بافتخار ورقهء متعال   -116

 د بملکوت عزّت عروج نموده  ی نکه هر چند آن باز سپ ی مان بای ان طلعت  پ ی ب  

 ادگار گذاشت که شکار افکن است ی ولی وراثی ب  

  

 ها بادای شکرانهی ه امر حضرت عبدالبهآء بمشارالی به هوی بافتخار ورقهء ط   -117

 می بجهت دخول در جنّت نع الهیبدرگاه  

  

 ه وی الله هوه و امةی الله لقائ ه امةی بافتخار ورقات شجره روحان    -117

 ه ظهور حضرت ی اء الحاجی الله ضعه و امة ی الله طلالله روحا و امة امة        

 د یعبدالبهآء بآنان و طلب تائ        

 

 ها ی ثاق در حق مشارالی ت مرکز می د ظهور عنا ی به بنت شهی خا  بافتخار ورقهءط   -118

 الاصدق اللهه خانه بجناب ابن اسم ی ض قضی و تفو       

  

 ه ظهور ی اءالحاجی الله ضالأصدق امة  اللهضلع جناب ابن اسم بافتخار   -119

 م در آستان مبارکه و رجعت ی ف کری ها و ذکر صی ثاق در حق مشارالی ت قلم می عنا        

 شانی ا       

  



 د اماء ی د بای نکه در عصر جد یثاق با ی ان طلعت می ه ب یبه صمد ی ط بافتخار ورقهء   -120

 ت انجذاب باشندی ا آی جمال کبر       

  

 ه ی اءالحاجی لمنجذبه ضاالله الأصدق امةالله د ابن اسمی بواسطهء حضرت شه   -120

 س ی ی از اماءالرّحمن مسرت حضرت عبداالبهاء از تاساجه وعده ی بکم سلطان خد        

 معقول و منقول د در آموختن ادلّه ی غ جهت امآءالرّحمن و تاکی درس تبل       

 هی وضات ملکوت ی برای ظهور ف       

  

 د جناب ابن اصدق امر حضرت من ی د ابن شهی موقنه ضلع حضرت شه بافتخار ورقهء   -123

 بجهت ورود در ظلّ جمال الهیاری باستان زها شکر گی الله بمشارالارادة        

 نی مب        

  

 تسلّی حضرت عبدالبهآء شان علی محمّد ی ط  بافتخار جناب علی همدانی و اخو   -123

 هی ل جمال قدم و موکول فرمودن اذن برای    آت ی ها برای تحمل مصائب در سب ی بمشارال       

 

 دی ه بنت شهی الله مقرّبه هوالأصدق امة اللهل اسمی د سلی بواسطهء حضرت شه   -124

 در حق رفعت  الهیثاق ی راعهء می نزول طلب مغفرت از        

  

 ه ی ثاق بمشارالی الأصدق امر طلعت م اللهل اسمی د سلی بافتخار حضرت شه   -125

 بنگارش گزارش از چگونگی مجلس لاهای       

  

 الأصدق اظهار  اللهد ابن اسمی المعظّمه حرم حضرت شه  اللهبافتخار امة   -125

 ها ی ثاق بمشارالی ت قلم می عنا        

  

 نکه چنانچه در ی مان در خصوص ای ان طلعت پ ی الله آغا شاهزاده ب امةبافتخار    -126

 ثاق بوده باشد بمثابه ستاره روشنی از ی وم ورقهءاز اوراق ثابت بر می ن ی ا       

 وم مولود در روضه ی افت در ی ل لوح اخبار از ضی افق عالم بدرخشد و در ذ       

 های ارت از قبل مشارالی مطهّره و ز       

  

 الأصدق اظهار مسرّت خاطر انور  اللهل اسمی د سلی طهران بافتخار حضرت شه   -127

 به ی غ بجهت ورقات ط ی س درس تبلیحضرت عبدالبهآء از تأس        

  

 رزا محمّدعلی جناب ی د جناب نور محمّدخان جناب می د ابن شهی بواسطهء حضرت شه   -128



 ابوالقاسم جناب ابوالحسن عطّار جناب ن خان جناب شکرالله جناب ی عبدالحس       

 ب جناب عبدالباقی عطّار رجاء حضرت عبدالبهآء بدرگاهی رزا احمد طب ی م       

 الله بتخلّق احبّا باخلاق ملأ اعلی و انقطاع از ماسوی الهی       

 

 حضرت خرّازی  الهیالأصدق احبّای اللهل اسمی د سلی همدان بواسطهء حضرت شه   -129

 ثاق  ی ه از می ت و طلب شمول الطاف آلهی ی از احبّا ظهور عنا افروشها وعده       

 دی اران بجهت بذل اعانه برای دبستان تائ ی ر آفاق در حقّ ی ن  

  

 ت حضرت عبدالبهآء در حقّ ی ادی امرالله ظهور عنا ی طهران بافتخار حضرت ا   -130

 ل لوح ی امراض مزمنه و در ذلای ی کل اطهر با وجود است ی آنان و ذکر مسافرت ه        

 مبارک منع از تعدد آراء برای نفس واحد        

  

 هء هودا و عد ی الأصدق جناب آقا  اللهاسمد ابنی همدان بواسطهء حضرت شه   -133

 چون و حکمت ی ثاق در خصوص غنای مطلق حضرت ب ی ان طلعت می ری از احبّاء  ب ی کث        

  بر عباد خود اللهضه حقوقی بالغه در وجوب فر       

 شاهزاده  ت بجهت ورقه متصاعد الی اللهی راعه مطلع عبودی ط مناجات طلب مغفرت از   -135

 

 گمی جه سلطان ب ی رحمن خد  الأصدق اماء اللهاسمد ابنی طهران بواسطهء حضرت شه   -135

 عبدالبهآء ی از اماء رحمانی اظهار مسرّت خاطر مبارک حضرت اسلطان و عده       

 ل علم و عرفانی ه بتحصی بجهت اشتغال ورقات رحمان        

  

 ی ازاهودا و عده ی وحنّا خان جناب حاجی ی رزا ی همدان  بافتخار جناب م   -137

 ام ی وم ظهور و قی مان در ی ثاق بآنان بجهت ای ت طلعت می احبّآء اظهار عنا        

 الله الأصدق ر رمس جناب اسم ی بخدمت و امر بتعم        

 

 ه بمسافرت موقّت ی مان  امر حضرت عبدالبهآء بمشارالی بعنوان  ای منادی پ    -138

 بطهران و مراجعت ببادکوبه        

  

 الاعظم اللهت حضرت غصن ی الجلال اظهار عنا بعنوان  ای مشتاق جمال ذی    -139

 ام بر نصرت امر ی در ق الهیه و امر باحبّای ی بمشارال       

  

 بعنوان  ای بندهء درگاه حق  ذکر حضرت عبدالبهآء از انجذاب و اضطرام قلب    -139

 اطهر در حالت نگاشتن لوح مبارک         



  

 ت از ذکر اسم مخاطب لوح ی ان طلعت عبودی بعنوان ای شمع محفل عرفان  ب    -139

 ه ی ت در حقّ مشارالی کی از نفوس و اظهار عنای بواسطهء        

  

 نکه ی ان حضرت عبدالبهآء در خصوص ای وان  ای مشتاق جمال ذوالجلال  ب بعن    -140

 د مردگانرا جان بخشند یهستند با  الهی که در ظلّ کلمه ی نفوس       

  

 کی از ی در حق   الهیثاق ی راعهء می بدون عنوان  مناجات طلب مغفرت از    -141

 احبّاءالله        

  

 کی از ی نات در حق ی الب  اتی الا ثاق ربّ ی م بدون عنوان  مناجات نازله از قلم   -141

 اماءالرّحمن        

  

 الاسمآء ب حضرت من طاف حوله ی ار جناب رضاخان سرت دبواسطهء جناب سر رشته    -145

 ان احلی ناطق  قوله جلّ ثنائه ... حرب جسمانی را رونقی نه ...ی ن ب ی با        

 مظّفر مقهور گردد امّا جنود الهاماتامی چند مذکور و بعد از مدّتی ی ا       

 شانی ه چون بر ظنون غالب و قاهر شود لشکر اوهام چنان متلاشی و پری ب ی غ        

 گردد که اثری باقی نماند       

  

 ثاقی حت قلم می الله ضلع جناب آقا محمّدجواد نص... ق بافتخار امة   -145

 ها در ثبوت و استقامت ی بمشارال       

  

 رزا علی اکبر و جناب آقا ی طهران  بواسطهء جناب آقا محمّدعلی جناب آقا م   -146

 کر و امر بثبوت وی ها بدو پ ی ه بمشارالی مان در تشب ی ان طلعت پ ی علی اصغر ب        

 مان ی رسوخ بر پ        

  

 هی ر از زحمات مشارالی ثاق حی قد ی ر قلم می ن عبدالبهآء  تقد ی بعنوان  ای ام   -147

 ران هستندی ان مانع از مسافرت حضرتش با ی ران ی نکه چون ای ان ای و حاجی و ب        

 شوندی ف فرما می ار غرب تشری لهذا بد        

  

 الله الأصدق در همدانه حضرت عبدالبهآء در ساختن قبر حضرت اسم ی ن من  توصی بعنوان  ای ام   -148

  

 ثاق از خدمات حاجی غلامرضا و ی کل می ت ه ی بعنوان ای ثابت صادق  اظهار عنا    -149



 امر به تجارت کردن از مبلغ موجود        

  

 ان حضرت عبدالبهآء در خصوص عزم ی ن عبدالبهآء  ب ی محرمانه بعنوان  ای ام   -149

 ب ی ل لوح مبارک امر بارسال مکات ی ره آن و در ذی ف کث ی ک و مصاری مسافرت بامر       

 باسم آقا احمد        

  

 ه ی ان حضرت عبدالبهآء در خصوص تشرّف مشارالی ن جمال مبارک  ب ی بعنوان  ای ام   -150

 رانی ت از احبّاء ای س رضا ی بحضور انور در لندن و پار       

  

  

 کل اطهر در ی ر و حرکت ه ی ثاق در سی ان طلعت می ن(   ب ی ا حضرت امی بعنوان  )   -152

 قدم ل جمال ی اق بخدمت در سب ی ط اعظم و اشت ی مح       

  

 ان حضرت عبدالبهآء بمراجعت از فرنگستانی ن عبدالبهآء(  ب ی بعنوان  )ای ام   -153

 ان و انجماد آنقوم و استعداد اهالی غرب ی م قبطی و ورود باقل       

  

 ه و ی ثاق از خدمات مشارالی د قلم می ن عبدالبهآء( تمجی بعنوان  )ای ام   -153

 حمناستقامت و ثبوت احبّا و اماءالرّ        

  

 ه قروض ی ه بجهت تأدی ت از مشارالی ش مطلع عبودی ن عبدالبهآء(  ستا ی )ای ام   -154

 حضرت افنان و امر باحبّای عشق آباد باعتدال در تجارت        

  

 ه وی ت حضرت عبدالبهآء بمشارالی ن عبدالبهآء(  اظهار عنا ی بعنوان  )ای ام   -155

 خاتون مه ی ت اهل حرم از حکی ذکر رضا        

  

 ه ی غرضی مشارالی الله در ب ان حضرت من ارادة ی ن(  ب ی ن نور مب ی بعنوان  )ای ام   -155

 اران ی ع ی ر جم ی و ذکر خ       

  

 نکه بواسطهی ان حضرت عبدالبهآء در خصوص ای ن عبدالبهآء(  ب ی ا امی بعنوان )   -156

 بر و احبّاء دعوت مجمع صلح و مجمع وحدت نژاد و والی بستن و اعاظم و اکا        

 است  کی حضرتش مجبور مسافرت بامر       

  

 ه در ی ر خواهی مشارالی ثاق بخی ن عبدالبهآء(  شهادت قلم می بعنوان  )ای ام   -157



 الله در محافل و مراجعت اهل مسائلحق احبّاء و عدم فرصت بجهت ابلاغ کلمة        

  

 ثاق از مشقّات مسافرت و خطابهی ن عبدالبهآء(  شکوه قلم می بعنوان  )ای ام   -157

 خوابی و تب عصبی ی کا و ب ی های مبارک در امر

  

 تی مان از مسافرت باروپا و هدای ان طلعت پ ی ن عبدالبهآء(  ب ی بعنوان  )ای ام   -158

 ت به احبّاء عشق آباد و مرو ی م و عنا ی م آن اقلی جمعی از نفوس و استعداد عظ       

 و بادکوبه و سمرقند        

  

 اوراق و اظهار  ایی در در قراغحضرت باست ان ی ن(  ب ی بعنوان  )ای جناب ام   -160

 ت بکاّفه احبّاءی عنا        

  

 الهیت از احبّای ی ق طلعت عبودی ن عبدالبهآء(  تشوی بعنوان  )ای ام   -161

 ل امر حضرت رحمن و اخبار از مسافرت حضرتش بکشور ماه ی بجانفشانی در سب        

 کنعان       

  

 ان غصن دوحه بقا در خصوص تعاون و تعاضد وی ن ربّانی(  ب ی بعنوان  )ای ام   -163

 و ذکر بذل  اعانه در اکناف عالم بجهت  الهیکمال آن در احبّای        

 کا ی الاذکار امرمشرق        

  

 بّای ر آفاق از استقامت احی ثاق ن ی ش قلم می ن(  ستا ی الامنی ا امی بعنوان  )   -166

 عی اران و شهادت جم ی و ذکر عدم فرصت بنگارش لوح مخصوص برای فرد فرد   الهی       

 صحائف و جرائد غرب در عظمت امرالله و بزرگواری جمال مبارک        

   

 ثاق از نزول مناجات طلب مغفرت در حق ی (  ذکر قلم مالهین ی بعنوان  )ای ام   -167

 ان مبارکی ل لوح ب ی ت بحاجی غلامرضا و در ذی عنا د نصرالله و اظهار ی آقا س       

 زدیی ره و امر بارسال وجوه بتوسط آقا احمد ی در خصوص عدم وصول چهارصد ل       

  

 الله بمعاشرت با دو شخص ن عبدالبهآء(  امر حضرت من ارادة ی بعنوان  )ای ام   -169

 اندطواف ملأ اعلی نموده ق و اجازه تشرّف بنفوسی که قصد ی تاجر تازه تصد        

  

 ران ی نکه تا ای ثاق در خصوص ای ان طلعت می ن عبدالبهآء(  ب ی بعنوان  )ای ام   -170

 م مبارک روشن نشود نجاح و ترقّی حاصل نشود و ذکر حرم اربابی بانوار تعال       



 الله و امر رزا لطف ی محترمه ثمره و جناب آقا م ره حرم ورقهء ی د و همشی جمش       

 کل اطهر و ی خوابی و تب ه ی ل لوح مبارک ذکر ب ی بحکّ مهری باسم مبارک و در ذ       

 ر و برات ی ل آن اخبار از وصو ل تحاری ز در ذی ن        

  

 نه و خطابهی صد جی ثاق از وصول چهارصد و سی ن(  ذکر قلم می بعنوان )جناب ام   -172

 نبوّت حضرت رسول م و اثبات امر مبارک و ی سای عظی حضرت در دو کل       

  

 ان حضرت عبدالبهآء  در خصوص فروش املاک عشق آبادی ن(  ب ی بعنوان  )جناب ام   -173

 ی از احبّاد وجوه عدهء ا ی ن حضرت افنان رسی ه دی و تصف        

  

 د و ی ت از ورود به پورتسعی ن عبدالبهآء(  اخبار طلعت عبودی بعنوان )ای ام   -174

 ل لوح مبارک ذکر وصول ی احبّاء و اماءالرّحمن  و در ذت در حقّ ی اظهار عنا        

 وجوه ارسالی از طهران و عشق آباد       

  

 ان حضرت عبدالبهآء در خصوص ارسال مکتوبی در ردّ ی ن(   ب ی بعنوان )جناب ام   -175

 ن احبّاء ی ات اهل نجف و امر بنشر آن در ب ی مفتر       

  

 ه و اجازه تشرّف ی ثاق در حق مشارالی قلم م تی ن(  اظهار عنای ا امی بعنوان )   -176

 المنجذبه فائزه  وان و صدور الواح بافتخار امةاللهی ل قوام دی بسالار و سل       

 ل ی رزا اسمعی و جناب آقا م       

  

 ثاق در خصوص هزار چند حاجی غلامرضا ی ان مرکز می ن من(  ب ی بعنوان  )ای ام   -177

 داری اوراق بنکی ت خری فا و صلاحی و عدم مداخل اراضی در ح        

  

 ه بارسال صد تومان ی ن ( امر حضرت عبدالبهآء بمشارالی بعنوان )جناب ام   -177

 رزا در مازندران ی الله برای حفظ اثر کلک حضرت مرحوم مرزا فضل ی بجهت آقا م       

  

 مه خاتونی ثاق در خصوص حکی ( ذکر قلم مبعنوان ) ای بنده با وفای جمال ابهی    -178

 ائی در محافل از جمله تمدّن متوحّشیحی و حضرت ابتهاج و دخول چند نفر        

  

 ق ی فا و تشوی رزا جعفر بحی ثاق از ورود می ن (  ذکر قلم می بعنوان )جناب ام   -178

 مه خاتون برفتن عشق آبادی حک       

  



 ومرث پارسی بتشرف ی ثاق بجناب کی عبدالبهآء (  اذن قلم من ی بعنوان ) ای ام   -179

 د باقر روضه خوان کاشی ی عتبه مقدّسه و امر بتفقد حال جناب آقا س       

  

 ر آفاق از کثرت اشتغال در اورپا ی ثاق ن ی ن (  ذکر قلم می بعنوان )جناب ام   -180

 ل لوح ی بعد و در ذ هی د هزار ذهب عشق آباد و ارسالی بواسطهء هجوم نفوس و رس       

 ل ملّا علی جانی ل جلی د سلی مبارک امر به بنای مرقد مطهّر شه       

  

 ه بپرداخت ی حضرت عبدالبهآء بمشارال امرن عبدالبهآء ( ی بعنوان )ای ام   -181

 ت ی رزا علی اکبر رفسنجانی در طهران و اظهار عنا ی قروض و لزوم توقّف آقا م       

 قبل اکبرره حضرت علی  ی بهمش       

  

 ه بطبع و نشری ن عبدالبهآء(  امر حضرت عبدالبهآء بمشارالی بعنوان )ای ام   -182

 رزای رزا اسدالله و جناب آقا م ی ت آقا می لوح مبارک راجع بمظلوم       

 زالله بوساطتی رزا عزی الدوله و آقا من و برگذاری معامله جلال ی عبدالحس       

 تی فا بواسطهء حاجی غلامرضا و اظهار عنا ی د ملک در حی خرت  ی اران و عدم صلاحی        

 در ی بحرم حاجی ح       

  

 ه قرضه ده ی الله بتأدن عبدالبهآء ( امر حضرت من ارادة ی بعنوان ) ای ام   -183

 هزارتومان       

 دن لوح مبارک بانجال امجاد ی اوش و رسان ی رزا سی نه بم ی ه چهل هفت جی و تأد       

 ل کاشانی ی ملّا اسمع       

  

 ت در ظهور جمالی ت بدرگاه حضرت احد ی بدون عنوان  حمد و ثنای مظهر عبود   -184

 ک و فساد ی ست و چهار شهر امری ب از افق شهود و ذکر انعقاد جشن ولادت در ب ی غ        

 ه در ی س و تنزی در تقد  الهیان و امر باحبّاء ی خیخ شی ان و مشا ی علماء اصول       

 قتی م حق ی ه در تفهی ل لوح مبارک توصی انت و در ذی خدمات دولتی و اجتناب در خ       

 ل آن ارسال صد ی ن و در ذی ن حاجی غلامرضا بسمت معیی ل آن تعی د ناصر و در ذی بس       

 ران وی ل آن اخبار اشتداد انقلاب ای زد و در ذی ره برای بازماندگان شهدای ی ل       

 الله خانرزا ولی ی ز و می ت بجناب عزی عنا  ل آن اظهاری در ذ       

  

 ثاق ی ر قلم می التّجار جناب آقا محمّدتقی کروکانی تقد بواسطهء جناب معاون    -193

 ای ه در تحمّل بلای از استقامت مشارال       

  



 طه ی راعهء محی د از یرزا علی آقا مناجات طلب تائ ی بم  بافتخار حضرت آقا م   -193

 هی حضرت عبدالبهآء در حقّ مشارال       

  

 الغالب علی  مناجات غصن اسدالله  000ل ی الجلبم  بافتخار حضرت ذوالفضل   -194

 ت نفوسی ه لأجل هدای د در حق مشارالیا و طلب تائ ی دوحهء بقا بدرگاه حضرت کبر       

  

 خصوص رجوع مان در ی ان طلعت پ ی بافتخار جناب آقا غلامعلی دوا فروش  ب    -196

 رانی حاً سالماً با ی ه صحی مشارال       

  

 ثاقی ه جناب آقا غلامعلی دوا فروش ذکر قلم می ابان ناصری ران طهران  در خی ا   -196

 د نصرالله و حاجی ی ب جناب آقا سی در وصول مکات        

  

 بالرّحمنرزا عبدالله طهران جناب غلامعلی ابن من فاز ی بواسطهء جناب حاجی م    -197

 ه و مرهون فرمودن ی ت حضرت عبدالبهآء بمشارالی ن اظهار عنای الاعلی  غلامحس       

 تشرّف ببعد        

  

 اءیری اغن ی ثاق از فق ی ان طلعت می لندن  بافتخار جناب آقا غلامعلی دوافروش ب    -197

 الهیو تباهی شاهنشاهان بواسطهء جنگ و محفوظ ماندن احبّای        

  

 الاسمآء دران من طاف حوله ی طهران  بافتخار جناب آقا غلامعلی دوافروش  ب    -198

 خصوص انتخاب محفل روحانی و پنجم جمادی       

  

 در خصوص ان حضرت عبدالبهآء ی رزا غلامعلی دوافروش ب ی طهران  بافتخار جناب م    -199

 لی الملک و چند نفر از همدستانهای او در محفل اتّحاد و تشکنفاق توحش        

 محافل سرّی        

  

 ات و ی ام حی ای قلعه و در ای کی از بقا ی ثاق در حقّ ی ر قلم می بدون عنوان  تقد    -201

 ای رجاء ارتقاء او بمعارج عل       

  

  

 ت حضرت ی ب قمی عنا ی خ حب ی الأصدق جناب شالله د ابن اسمی بواسطهء جناب شه   -207

 از زوجهء حلال خود گذشت لذا  الهیل ی نکه در سب ی ه با ی عبدالبهآء بمشارال       

 ش که باغوای عمّه خانم ی ز از نامزد خوی ق عبدالبهآء است  چه حضرتش ن ی رف       



 ل ی رجای تبد ل لوح ی د و در ذ ی رزا داده شد محروم گردی بزرگ به پسر صدر اعظم م       

 ناری درهم بد        

  

 الله بنوشتن سرنامه ملا باقرن  امر حضرت من ارادة ی بافتخار جناب ام   -209

 ل لوح مبارک امر ببذلی س و در ذی د وجوه ارسالی بلندن و پاری کاشانی رس       

 ف حکومت ی اعانه در صورت تکل       

  

 ل لوح مبارک ی ه و در ذی صد جن ی وصول س ثاق ازی ن اخبار قلم می بافتخار جناب ام   -209

 اند دگی بحال بعضی از احبّاء که از استغنای طبع فوت کرده ی امر برس       

  

 لاء علماءی ثاق در خصوص است ی ان طلعت می بافتخار حضرات اعضای محفل روحانی ب    -209

 واهی نکه حکومت بخونخید با ی ا بمجلس معهود  و خسران آنان و امی حی سؤ و امت        

 دی ام نما ی رجانی قی ی سی حی د ی د آقا سی ل شهی فاضل جل       

  

 ر وی طهران بافتخار حضرت اعضای محفل روحانی امر حضرت عبدالبهآء بذکر خ   -211

 سی الرئ خی مراعات حال جناب آقا ش       

  

 الاسمآء طهران  بافتخار اعضای محفل روحانی  امر حضرت من طاف حوله    -211

 ی برای مسئلهء ارتباط شرق و غرب اهت ی س کم ی بتأس       

  

 ثاق بعدم ی د قلم می د اک ی محرمانه طهران  بافتخار اعضای محفل روحانی تأک   -212

 ان و ی ت دولت از مظلومان و مخالفت مجلسی ان حما ی اسی و ب ی مداخله در امور س       

 د مجلس باتّحاد با دولت  ی فرمودن تائ   ل لوح مبارک موکولی غ امرالله و در ذی امر بتبل       

         

 ت محفل ی ان حضرت عبدالبهآء در اهم ی بعنوان  )در محفل شور مفتوح گردد(  ب    -125

 ل لوح مبارک ی ت آراء و مکتوم داشتن مذاکرات و در ذی شور و قرار باکثر       

 ن فرائض اصحاب شور یی تع       

  

 الملک وب تمدنی ثاق از مکات ی محفل روحانی ذکر قلم مطهران  بافتخار اعضای     -218

 عزم حرکت بغرب        

  

 طهران  بافتخار اعضای محفل روحانی  امر حضرت عبدالبهآء بنوشتن الواح   -218

 سی ب عبدالبهآء بخطّ خوش و ارسال آن بکتب خانه پاری جمال مبارک و مکات        



  

 در خصوص  الهیان حضرت غصن اعظم ی نی  ب طهران بافتخار اعضای محفل روحا    -219

 توجّه جناب عضدالسّلطان بملکوت ابهی و امر باحبّا و ابراز محبّت نسبت        

 هی بمشارال       

  

 ف قلم ی رزا علی اکبر  طهران  اجزاء محفل روحانی توصی بواسطهء جناب آقا م   -220

 رزا علی اکبری ه شغلی بجهت جناب می ثاق به تهی م       

  

 دنی ان حضرت عبدالبهآء در خصوص طلب ی طهران  بافتخار انجمن محفل روحانی ب    -221

 غ ی ع دائره تبلی د در توسی معلم و معلمه و تأک       

  

 محرمانه  طهران  بافتخار انجمن محفل روحانی امر حضرت عبدالبهآء    -221

 س محفل روحانی بانتخاب عمومی ی بتأس       

  

 س محفل مقدسی در ی ثاق بتأسی ب قلم می بافتخار اجزاء محفل روحانی تصوطهران     -222

 طهران برای انتباه قلوب غافله       

  

 تهیطهران بافتخار اعضای محفل روحانی امر حضرت عبدالبهآء بانتخاب اعضا کم    -222

 مجری انجمن ارتباط شرق و غرب و اشتراک مجلّه نجم باختر       

  

 ه در نشر ی ثاق بمحافل روحان ی کل می د هی د اکی طهران بافتخار محفل روحانی تاک   -223

 رزای غ امرالله و سرور قلب اطهر از جناب آقا می الله و تبلنفحات        

 رزا علی اکبری طرازالله و آقا م       

  

 ت نسوان و امر ی مان در اهمی ان طلعت پ ی طهران بافتخار محفل روحانی  ب    -225

 غ نساء ی ل محفل تبلی تشک       

  

 اع ی ان حضرت عبدالبهآء در خصوص ابت ی طهران  بافتخار اعضا محفل روحانی ب    -225

 دهی رزا بطبع رسی کتاب اقدس و سئوال جواب که بواسطهء جناب م       

  

 الله طهران  بافتخار محفل روحانی و محافل سائره امر حضرت من اراده    -226

 رانی در ممالک فرنگ ی ت و ذکر غرور و جهالت تلامذه ای ل مدرسه ترب ی بتکم        

 



 س انجمنی ثاق در خصوص تأسی طهران  بافتخار اجزاء محفل روحانی  ذکر قلم م   -227

 ت و قبول اعانه احبّای ی ح اعلان انجمن ترب ی کا و امر بتصحی تی و امری ترب        

 ت ی ک بجهت مدرسه ترب ی امر       

  

 ثاق در خصوص انتخاب عمومی ی طهران  بافتخار اعضای محفل روحانی دستور قلم م   -228

 ند ی ا پنجاه شخص هرچند نفر نفس را انتخاب نما ی که هر صد        

  

 ر حضرت عبدالبهآء از خدمات مشکوره ی طهران  بافتخار اعضای محفل روحانی تقد    -229

 ل ی مر ببنای مرقد منوّر آنشخص جلات و ای حضرت علی قبل اکبر در مدّت ح       

  

 ثاق از استقرار عرش ی طهران  بافتخار حضرات اعضای محفل روحانی بشارت قلم م   -229

 کا چهلی روز و وصول تلگراف از امری وم ن ی مطهّر حضرت اعلی در جبل ربّ در        

 مزبور الاذکار در روز کاغو برای قرار قطعی موقع مشرق ی مبعوث در ش       

  

 طهران  بافتخار اعضاء محفل روحانی امر حضرت عبدالبهآء بگرفتن عکس مواقع    -231

 کا ی م بجهت ارسال بامری ن عکس احبّای قد ی ه و همچن ی خی تار       

  

 مان در مضرّات ی ان طلعت پ ی طهران  بافتخار اعضا محترمه محفل روحانی ب    -232

 ها مرتبط یائ ی حی ن احبّاء اخبار از چند نفر ضعفا که باطناً با ی اختلاف ب        

 بوده و منافق هستند       

  

 دی ت حضرت عبدالبهآء و طلب تائ ی س اظهار عنای طهران بافتخار اعضاء محفل تقد    -234

 ه ی ل آن ذکر صدور لوح از اسکندری هم و در ذی در حق مشارال       

  

 عهی مان بودی ن اعضای محفل روحانی رحمانی امر طلعت پ ی طهران  بواسطهء جناب ام   -234

 تامی ا صندوق مخصوص ای تام در بنک و ی گذاردن مال ا       

  

 ان حضرت عبدالبهآء در خصوص عدمی طهران  بافتخار اعضای محفل روحانی  ب    -235

 ام متعدّده ی ی بمشورت اات امور و موقوف نمودن هر مسئله ی عجله در تمش       

  

 مان حضرت ی العاده محرمانه  طهران محفل روحانی امر پ ار محرمانه فوق ی بس   -236

 زدان بمدارای با حضرات نسوانی        

  



 الله باشتراکطهران  بافتخار اعضای محفل روحانی امر حضرت من اراده    -237

 ده چهره نمای روزنامه نجم باختر و جر       

  

 ت بدرگاه ی غلامعلی اعضای محفل روحانی رجاء مظهر عبودرزا ی طهران  بواسطهء م   -238

 حت بسکون و وقار ی ت بحفظ احبّا از شرّ اعداء و نصی حضرت احد        

  

  

 ن ترانه جان افزا مترنمّی ت با ی ورقآء عبود د محمّد ی بافتخار جناب آقا س   -239

 مان ی ماً علی امرالله بر وفای بعهد و پ ی اگر غنی مستق  000قوله جلّ ثنائه )       

 (000د جنود آفاق مقاومت نتواند یام نما ی ق  الهی       

  

 ت حضرت عبدالبهآء ی د محمّد اظهار عنا ی دهج بافتخار جناب آقا س  -240

 هی بمشارال       

  

  

 *  2ص *

  

 السّجن ا صاحبیی 

  

 د ناصر و جنابی د نصرالله و جناب آقا سی در قبل علی  جناب آقا سی بواسطهء جناب ح

 ند ی الأبهی  ملاحظه فرما  هم بهآءاللهی ر منصور علی ن و جناب آقا می د حسی آقا س

  

 هو اللّ                                    

 و الأزور  للأصلابالقواصف قاصمة العواصف قاصفة للظهور و الهیا ی تری  

 الأکباد و احترقت   النّفوس و ذابت الصّدور و سئمت   ربّ قد ضاقت

 بی بة هذا الطی الفوأد فی مص الدّمع و اضطرب  الصّبر و انسجم  القلوب و انصرم 

 الهدی قد   السّاطعة من افق الخمس  النّجوم  الطّاهر الاداب ربّ انّه من

 نادی ی اً  ی للدعآء و قالوا ربّنا اننّا سمعنا مناد النّدآء و لبوّا سمعوا

 الجمال قطب دائرة مان ان آمنوا بربّکم فآمنّا فانجذبوا الی مرکز ی للأ

 ک  فی الغدّو و الآصال ربّ ی تهلوا الب ا الآمال و  سّر لهمی الجلال و ت 

 الکنزالأخفی عجزاء تهم الیی دالقوی و فقراء هد ی هم بشدی دی انهّم ضعفآء ا



 ...
4
 هم سجال رحمتکی الوری ربّ ربّ ادم علنیبالقوّة و القدرة ب  بخدمتهم 

  

  

 *  3ص * 

  

  

 سک و یدک و معالم تقد ی ات توحی م موهبتک و اجعلهم آی و ادرکهم بعظ

 قة معرفتک و اثمار شجرة موهبتک ربّ ی دک و اشجار حد ی ات تفری را

 الصّعود الفراق و اشتاق الفضآء من الم  هی هم قد ضاق علی انّ احد 

 الأشراق  الی محفل التلّاق و اضطرم فی قلبه نارالأحتراق فانجذب الی مرکز

 الاعظمی قد  الکبری و تشوفّ بظهور موهبتک  و قد تسوّق الی جوار رحمتک

 قلب فارغ  و دمع وافق و رجاء واثق رب اکرم مثواه ب ک ی رجع ال

 الأحسان ربّ  مناه و ادرکه بالعفو والغفران و اسمح له بالفضل و رسّ ی و 

 الخطاء و زد  فی العطآء ولا تواخذنا علی الذنوب و اکشف الکروب  اغفر

 ک و سارع الی ب وب ربّ انّه وافد علی با ی الغ ا علّامی وب ی و استر الع

 الغفور  م و انّک انتی الرّحم و انّک انت ی الکررجائک و انّک انت 

 الامال و عجزت   الأعمال و عظمت  م ربّ قصرتی لکلّ عبد اث 

 ک و نتوکّل ی ال س لنا ملجأ الّا انت نلتجأ ی الکؤس و ل  النّفوس و طفحت

 ع فی جنّة ی ف البدی ک انّ تقبل هذا الضی دی ن ی ک و نتضرع ب ی عل

 اللقآء فی  تک و اخلده فی جنة ی تک و ادخله فی فردوس فردان ی احد 

 اء و رنّحه ی و ارزقه اللبق ب ور علی شجرة طوی المنتهی و غروّه کالطظلّ سدرة 

 العفوّ انک انت الغفور و انّک انت  من صهبآء الوفآ انّک انت

 م   ع عی الکر المنّان الحنّان م لا اله الّا انتی الرّحالرّحمنمنی مهلالربّ ا

مقابله شد                                                                  
5

 

  

  

 *  4ص * 

  

 الأبهی    ه بهاءاللهی اوف عل د باقری د اسدالله  برادران حاجی سی رشت  جناب آقا س هوالله    

  

 هو اللّالسّجن                      ا صاحبیی 

 
 ای مثل ایدهم یا وفقهم از قلم افتاده.  کلمه 4
 کذا فی الاصل.   5



  

 ثاق نامهء شما تلاوت شد  دلالت بر استقامت در امرالله ی ای ثابت بر م

 م ی الصراط المستق علی داشت  طوبی لک و بشری لک بما ثبّت قد ماک 

 را مقاومت ی وم موهبتی اعظم از ثبوت و رسوخ نه  زی م  الی القووالمنهج

 باستقامت بر امرالله و ثبوت  ا جز ی ع ملل آفاق را بچه توان نمود  آی جم 

 نست کهف ی ن ای نست حصن حصی الله ممکن لا والله اثاقی و رسوخ بر م

 دی ان را منهزم نما ی د طغه جنوی ن قوّت رحمان ی ع ای نست ملاذ رفی ع ای من 

 دیو اهل غرور و اصحاب فتور را بهلاکت ابدی و انعدام سرمدی مبتلا نما 

 نی ن و اخوان نازن ی ری ار دی ر را از برای آن ی طلبم که منتهای خی از خدا م

 تی و در ظلّ رحمت و عاطفتید  مطمئن باش مشمول نظر عنا ی مقدّر فرما 

 ر ابدع ابهی ابلاغ نما وی را تکب  الهیاران ی ع ی ت جم ی حضرت احد 

 ة و الثنآء  ع ع مقابله شد ی ک التّحی عل

  

 خط مبارک 

  

 د ناصر بأرض مقصود وارد ی ز روحانی آقا سی قی عبدالبهآء   عزی ار حق ی ای  هو اللّ

 م تا از مشاهدهء روی ی و بطواف تربت مقدسه فائز او را روانه نزد شما نمائ 

  

 *  5* ص 

 ن پسر زادهء جان و دل ی قه ای د    فی الحق ی اب ی او سرور و حبور و شادمانی 

 دوارم که موفّق بخدمت ی ت امی آن پدر است  از الطاف حضرت احد 

 ه هستی و ی ت آلهی پدر گردد تو مطمئن باش و مسرور که در حفظ و حما 

 ن مقرّب درگاه جمال مبارکی ی خوش باش و ممنون خرم باش و مشعوف که چن 

 ع ع مقابله شد                             

   

 خط مبارک 

 دی الأبهی   ملاحظه نماه بهآءاللهی د حمزه  علی ط  جناب آقا س هوالله

  

 هو اللّ                            

  

 پرواز نمود الهیان ی ت از آشی ای مشتاق ملکوت ابهی   طائر عنا 

 د و بهر سمت پرواز ی کرد تا بمنزلگاه عالم انسانی رس یو مراتب وجود را ط 



 ن ی ر دست آموز پروردگارست و ای ن طی نمود تا در عرصهء قلب تو لانه کرد  ا

 د افکن ی ار آمد قدرش را بدان و مهرش را گران کن تا صی باز از ساعد شهر

 ن شهباز را منقار از فولاد  معدن اسرار است ی ر چه که ای گردی و شکار گ

 کی ن و آفت هر شکار بآنچه مقصود است پی بر  والبهآء علی روئ   و چنگش

 ع ع مقابله شد                        

  

  

 *  6* ص

 هو الله                          

 ه بهآءالله الأبهی  ی د اسدالله  علی رشت  سادات خمس  جناب آقا س 

  

 السّجن          ا صاحبیی 

 نی از انوار ساطعهء آفتاب ی مان  حمد کن خدا را که جب ی ای ثابت بر پ  هو الأبهی 

 تی چون مرغ گلزار و چمن نظر عنا   الهیش یعهد روشن داری و لسانی بستا 

 وم ظهوری ث رحمت هاطل  آن اخوان الحمدلله در ی شامل است و غ 

 ثاق مشهور آفاق از فضل ی ت مجلّی طور بودند و در عصر می ن عنا ی ملحوظ بع

 ن ی م که از اثر تضرّع و ابتهال صبحگاهی در حصن حصی نمائ ی رجا م  الهیمتناهی ر ی غ 

 ن ی ن محفوظ و مصون مانی  آن ذات محترم آنچه در حقّ آقا غلام حسی و کهف ام

 ن عمل مجرّد ی حان گشت ای ت روح و ری ممتحن مجری فرمودند سبب نها 

 ن شجر ی الله  البتّه الوجههّ مبارکه انّما نطعمکم ی لله است و مفاد آ حسبتاً 

 د و موفّق ی م که مؤی کن ی ن مبادی نتائج مستحسنه بخشد  باری دعا می مثمر گردد و ا

 گردند 

 ة و الثّناء ع ع  مقابله شدی ک التّحی و عل                   

  

 د ی ل مجی ر ناصر سلی در قبل علی  طهران  جناب آقا می بواسطهء حضرت ح 

 المطمئنه  والدهء محترمه و اخوان محترمان  اللهالله و امة متصاعد الی

 هم بهآءالله الأبهی ی ها و علی ر منصور  علی ن و می د حسی شان آقا سی ا

  

 السّجنا صاحبیی 

                        

 عنی ی آء اگر از عنصر جان و دل آباد باشند بند ابرار  ای ای اسرار آن س *  7*ص هو اللّ 

 عنی پسر بر قدم پدر باشد ی حسن اخلاق منضم بشرف اعراق گردد 



 ه  ولی اگر از عنصر آب و گلی قی است الولد سرّ اب ی حق  بنوّتنسبت 

 عنی سؤ اخلاق منافی بشرف ی ب از جان و دل مفقود ی پدر نباشد و نص

 دی فرما ی ب بحضرت نوح منست که خطا ی ست ای اعراق گردد آن نسبت مجاز

 ا نوح کنعان از اولاد و سلالهء ی عنی ی ر صالح  ی س من اهلک انه عمل غ ی انّه ل

 قی حالی ست نه حق ی ن نسبت مجازی را ای ست خارج است زی تو ن 

 د ی د چنانست که شما منشعب از عنصر جان و دل آن بزرگوار باشی ام

 د درخت ی ده د کشت او را آب ی نه زادگان آب و گل شمع او را برافروز

 قت واقع بود لهذا ی ده بود حق ی که دی ائ ی د  امّا روی د او را بپروران ی ام

 هی ات ابد ی ت شد و حی د عنای بعد از موعد مذکور  روح جد 

 افت ی حاصل گشت بجهان ابدی شتافت و زندگانی جاودانی 

 دی اعلی دمساز گشت شما محزون مباش بمحفل تجلّی پرواز نمود و با ملأ

 دی د توکّل بر خدا کن ی د مطمئن باش ی ن ی منش وسی د مأ ی دلخون مشو

 د و در ی ه مطمئن باشی د بفضل و موهبت الهی ا نمائی ل کبری و تشبّث بذ 

 ت و استقامت ی را بنور هدا د و دل و جانی اسائی ه ب ی ظلّ شجرهء رحمان 

 البهآءالأبهی   ع ع  مقابله شد  کی د  وعلی ارائی و ثبات ب 

  

 *  8* ص 

  

 الأبهی  هما بهآءاللهی د اسدالله  علی دو ضلع  آقا س  هو الله

  

 خط مبارک 

 د و از ی ای دو ورقهء موقنه  شکر خدا را که از بحر اعظم اغتراف نمود هو الأبهی

 د ی د داخل شد ی د  در ظلّ کلمهء توحی الطاف جمال قدم اقتراف کرد

 دی ت کبری اقتباس نمودی د و از انوار هدای د یم نوشی ن تسن ی و از ع 

 ک  ع ع  مقابله شدی والبهآء عل                  

  

  

 السّجنا صاحبیی 

 ه بهآءاللهی د اسدالله علی د نصرالله جناب آقا سی طهران  بواسطهء جناب آقا س

 الأبهی 

  



 مان  هرچند بشما نامه ننگاشتم ولی دائماً روی دلجوی یای ثابت بر پ  هو اللّ

 بملکوت قدم عجز و زاری نمودم و طلب دوستانرا بخاطر داشتم و هر دم 

 ه از هری دات آلهیی ت حضرت رحمانی کردم الحمدلله تأ ی عون و عنا 

 د ی د از ربّ مجی د و عون و صون شد ی ت وزی م عنا ی د و نسی جهت رس

 د نصرالله و شما بخدمت ی د که جناب برادر محترم آقا سی شامل حال گرد

 ل را ذکر نمود از جملهی تفصن ی ن ببرهان مب ی د و جناب امی ام نمودی امر ق

 رات ی الاذکار و اعمال مبروره و خزد و اعانهء مشرقی اعانه شهدای  

 د و حضرت پروردگار ی ت مقبول گردی ع و کل در درگاه احد ی موفوره جم 
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 د ی د پس شکر کن ی ن خدمات موفّق شد ی ز فرمود  تا بای شما را بأسم حق عز

 ل شما را اختصاص داد ی ض جم ی و ف لی ن فضل جلی کتا را که بچن ی دلبر 

 شان موی او ی پس همواره آوارهء کوی او و آشفتهء روی او و پر

 دی د  شوی د و نفس مؤی د شخص موفّق گردی و تشنهء جوی دلجوی او باش

 ت و الطافی د نظر عنا ی ن خلق گردی و سبب عزّت امرالله در ب 

 دودمان خواهد بودخاندان بوده و مستمرّ بر آن  جمال مبارک شامل آن

 ن فضل ابدالدّهر چون نجم ساطع از افق وجود ی دوارم که آثار ای ام

 الثّنآء  ع ع   مقابله شد ة وی ک التح ی طالع و لائح باشد   وعل

  

  

  

 الأبهی  ه بهآءاللهی د اسدالله علی جناب آقا س

  

 خط مبارک 

 قهی الحق ة السّاطعة من شمس ی هذا عبد استشرق من انوار الهدا  الهی الهی هو الأبهی

 ة  ای ربّ نوّر ی الرّحمان  و استضآء من المصباح الموقد فی زجاجة 

 ات الوفآء و اجعله قدوة ی العطآء و اشرح صدره بآ  وجهه بنور

 حسنة للوری انّک فعّال لمّا تشآء  ع ع  مقابله شد 

  

  

  



 ر منصور ی ن و آقا می د حسی شان آقا سی ناصر  حضرات اخوان ار ی بواسطهء جناب آقا م

 الأبهی   هما بهاءاللهی عل
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 السّجنا صاحبیی 

 د ی الله روشن ای دو ستاره مانند فرقدان  حمد خدا را که در افق محبت  هو اللّ

 ن ی ا مقبول و مقرّب سرو علن   برادر مهربان در ای و در عتبهء کبر

 اد برادران نمود و همواره بدل و جان بذکرشان خرم و ی انجمن رحمان 

 د  من از وفا و مهرپروری او ممنون و خوشنود گشتم و ی شادمان گرد

 آء ازبن ن ای دوارم که ای ق خواستم امی د و توفییت از برای شما تأ ی بدرگاه احد 

 الاسلاف گردند ر نعم ی عنصر جان و دل آباء باشند و اخلاف خ

 قه خلوص آنان را باغبانییقهء ان ی اری کنند و حد ی مال پدر را آب مزرعهء آ

 الأبهی  البهآء کما ی ابد و علی الخلف تحقّق  السّلف و نعم ند تا نعمی نما

 ع ع مقابله شد  

  

 السّجنا صاحبیی 

  

 های شان علی الموقنه والده محترمهء اه  اللّ ر ناصر امةی بواسطهء جناب آقا م

 الأبهی  بهآءالله

  

 ت خلوص ی ر ناصر با وجهی ناضر حاضر  و در نها ی المقرّبه  جناب م اللها امةی  هو اللّ

 ش را ی اد تو نمود و بذکر تو پرداخت و حقوق والدهء خوی باطن و ظاهر 

 ست برازنده و مؤمن و موقن و ثابتی قه جوان ی در خاطر داشت  فی الحق 

 د و از کمالات عالمی نما است از خدا خواه که روز بروز ترقّی 

 د و مانند پدر پاک گهر و اعمام کرام بخدمت ی انسانی استفاضه فرما 
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 دی ن را پرستش نما ی ن مهرپرور باشد و ابوی د چن ی حق موفّق گردد  پسر با 



 ش باشد  باریی گانه و خوی ش ب ی ش بگذرد و در فکر آسا ی از راحت خو

 لله با کمال حبور او را ملاقاتد انشآءای از ملاقات او سرور حاصل گرد

 الأبهی   ع ع  مقابله شد البهآء ک ی خواهی نمود              و عل

  

  

  

 السّجنا صاحبیی 

  

 الأبهی   ها بهآءاللهی ع محترمه علی المنجذبه ضج الله ر ناصر  امةی بواسطهء جناب م

 همراز و همدم گشت الحمدللهن محترم با عبدالبهآء ی قر الهیز ی ز عزی ای کن  هو اللّ

 همال و گلستان معرفت الله را ی ست ب ی بوستان محبّت الله را نهال

 از نما که محفوظ ی ست صد برگ و خندان پس بملکوت ابهی عجز و ن ی گل

 اری ی خاندان را آب  بار آمال انی و مصون ماند و محظوظ و محروس  تا جو

 د ویباغبانی نما را خدمت و  قهء عزت ابدی آن دودمانی کند و حد 

 وند شود و باعث افتخار سلاله و فرزند گردد ی ش و پ ی سبب سرفرازی خو

 ت پرتوی بر او انداخت تا آنکه دل از دو جهان بپرداخت ی والده نظر عنا 

 الأبهی   البهآء کی و عزم کوی جانان نمود  و عل

 الرّضوانالمغفرة و الرّحمة و  طلبت هذه امة من امائک    الهی الهی

 ة لطفک و ی بفضلک و جودک راج ةک مطمئن ی التی رجعت ال لأمها 

 ص الغفرانی مواهبک املة عفوک و مغفرتک  ربّ ارحمها و البستها قم 
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 م الرّحمن و انّک ی الرّضوان  انّک انت الرّح و ادخلها فی جنّة 

 ز المنّان  ع ع  مقابله شدی الواهب العز انت الغافر

  

  

  

 السّجنا صاحبیی 

  

 الأبهی  ه بهآءاللهی د اسدالله علی د جناب آقا سی د ابن شهی طهران بواسطهء حضرت شه



  

 ت جمال ابهیی شان مباش عون و عنا ی ای ثابت نابت  غم مخور پر هو اللّ

 ار و برادر است و ی ض و نصرتش متواصل  الحمدلله نصرالله ی شاملست و ف

 ار و فتور و قصور مخواه دمبدم ی بداً کلال و ملال مد خدا همواره برابر  ایی تأ 

 ش اسم اعظم پرداز تا ی ا ی ش و ن ی بشکرانه جمال قدم همدم باش و بستا 

 روز بروز الطاف حق بروز کند و شاهد آمال  در محفل اقبال مانند شمع

 ه بهآءالله الأبهی ی د عل ی الشه د ابنی رخ بر افروزد مطمئن باش حضرت شه

 ندینما ی از شما ممنونند و خواهش دعا از عبدالبهاء در حق ّ شما م

 هذان عبدان ناظران الی ملکوت عزّتک و متوجّهان الی  الهی الهی

 ک و  منشرحان  ی ک و متوکّلان علی تک متضرّعان الی افق احد 

 دهما بقوّة ی بنفحات قدسک و منجذبان الی روح انسک  اللهّم ا

 جبروتک و وفقهما بقوّة لاهوتک  و افتح علی وجهما ابواب الفتوح

 ا سبوّح و اجعل لهما مخرجاً ی ا قدّوس و ی السمآء و ارزقهما من مائدة 

 ک و اظهرهما علی من اذا هما ی و قدّر لهما خرجاً و ارزقهما من خزائن عل
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 ئتکتک و حفظک و کلای تک  بعونک و عنا ی و احفظهما فی صون حما 

 ا ذا المثل الأعلی  انّک انت الرّحمن و ی الاسمآء الحسنی  ا ربّ ی 

 ز المقتدر المنّان   ع ع مقابله شدی انّک انت العز

  

  

  

 خط مبارک 

  

 ار مهربان  هر چند مکتوب مرقوم شد امّا خواستم که بخطّ خوش ی ای  هو الأبهی  

 الهی اران ی ز چندی بنگارم  تا تلافی مافات گردد  ولی من با ی ن 

 ت آستانی مخابرهء روحانی دارم  و آن وحدت حال در عبود

 حضرت ذوالجلال  و چه ارتباطی اعظم از آن  لهذا دل قوی دار 

 ت امور پرداز و تبتّل بآستان یت سکون و قرار بتمشی و در نها 

 مقدّس ح
ّ
 فنی  ع ع  مقابله شد ی لّذی لا اوم جو  انّ هذا هوالملکی ق ی

  



  

  

 الأبهی    ه بهآءاللهی اوف  عل د نصرالله   باقری طهران  حضرت آقا س

  

 ار مهربان گفتگوئی ننمودمی ست که با آن ی مان  مدّت ی ای ثابت بر عهد و پ 

 و از احساسات جان و دل دم نزدم عبدالبهآء مانند مرغ 

 ر پَر نهادهی لانهء خاموشی سر بزائی بود که در موسم خزان در ی گو

 از آهنگ و آواز و نغمه و شهناز باز مانده نه الحانی و نه 
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 ز حکمت بالغه بوده الحمدلله دوباره موسمی ن ن ی ازی  و در ای ناله راز و ن 

 ارانی قی و سائر ی ار حق ی آن  ع آغاز نموده و با ی ان بدی ع آمده و ب ی رب 

 الالطاف یات حضرت خف ی ن از عنا یپرداخته ا ری ر و تقری بتحر یم ی صم 

 انی است که پس از خاموشی بخروش آمده و بعد از سکوت بغل

 ز آغاز نمودهی اران عز ی ت مخابره بمکاتبه ب ی بدا و جوش پرداخته  و در

 هر چه بود گذشت حال بطراضباری سالهای انقلاب و شدّت ا 

 دانی اسل در مب بر صائل و شجاع ژد چون ه ینان حاصل  با ی سکون و اطم 

 ن جنگ ناگهانیی را عالم انسانی از ای جانفشانی جولان نمود  ز

 ت احکام ی و نوران  الهیم ی ت تعالی د حاصل نموده و علوّ ی استعدادی شد 

 م که حرب عمومیی دواری افت  امی ن الواح سبحانی تحقّق ی ربّانی و مضام

 جهی آزادگی نت باکی  پاکی و ی ن سفّاکی و هتاکی و ب ی بصلح عمومی انجامد و ا

 د ولولهء پرخاش و ی ش جوی هان آرای ابد و کی ش ی بخشد جهان آسا 

 ک متلاشی ی ن ابرهای تاری جنگ بهلهلهء نغمه و آهنگ مبدّل گردد ا

 م بتابد و عالم ی ع اقالی ه انسانی در جم ی شود  و آفتاب عزّت ابد 

 روت باکمال علومی رزا کمال در ب ی اند جناب مه بشر را از شرّ خطر بر

 افتهی تی ی فا مأموری رزا جلال در دائرهء حکومت حی و جناب مپرداخته 

 1337الثّانی عی رب  3الأبهی     البهآء کی ل سفر بانصفحات هستند  وعل ی و منتظر تسه

 عبدالبهآء عبّاس مقابله شد                  

  

  



 *  15* ص 

  

  

 ه بهآءالله الأبهی ی اوف  عل طهران  حضرت باقر

  

 د ی مرقوم فرموده بود 37القعده ذی 8خ ی مان  نامهء که بتاریثابت بر پ ای  هو اللّ

 ت ی د الحمدلله دلالت بر صحّت و استقامت و بذل همّت در عبودی رس

 د   استی وم هر شخص  ثابت راسخی نفس مؤی ت داشت  الی حضرت احد 

 ر و ی ر اوست و مجی ن و نصی د معیی أ ت جنود ت یو مظهر الطاف حضرت رحمان 

 ن امر ی ع آفاق ای مظّفر و منصور است و مقرّب و منظور  و در جم ر او  ی ظه

 ذول و مقهور و منکوب و مغلوب لهذا مطمئنمخمجرّب است و هر متزلزلی  

 ات حضرت مقصودی حضرت تفتی رای باش که مورد عنا  الهیبألطاف 

 غ نفوس مهمّه پردازد در سرای شما ولیی د که در خفا به تبل ی بطهران بخواه 

 چکس بوئی نبرد از ی د ه ی د آنرا مکتوم از کلّ بداری نما ی اقبال م هر نفسی که

 طلبند بقدر امکان از نفوس منجذبهء مشتعله انتخاب ی ن می اطراف مبلّغ

 د کهی داً مبعوث نما ی ه نفوسی جد یب یدات غ یی دوارم که تأ ید امی نمائ 

 زالله خان وی رزا عزی ت ملأ اعلی گردند جناب می ت هدی و رای آ

 رزا محمّدعلیی مازندرانی هر دو وارد مطلوب جناب آقای محضرت فاضل 

 تی د که امر در نها ی م شد  مرقوم نموده بودی تسل د وی رزا جلال رسی و جناب م

 تیی ن عون و عنای د بساحت جمال قدم شکرانه نمود که چن ی علوّ است با 

 ت قوّت وفا ی ش را بنها ی د وعدهء خوی فرمود و فتح و نصرتی بخش

 دوارم ی س خواه منصوب و خواه معزول امی ترم رئ فرمود حضرت شخص مح
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 انییرا هر بن ی مذکور گردد  ز  الهیوان ی د  تا در ای نما  الهیوان ی که خدمتی بد 

 ن ی ن اخلاقست و تحسی ران بتحسی ای ای وم احی ران گردد  الی ان وی بپا

 فلاح ل نشود ی ن و تعد ی ت وجدان  تا اخلاق عمومی تحسی اخلاق مشروط بحرّ 

 تی کنم از الطاف حق عون و عنا ی شان دعا می و نجاح محالست من در حق ا

 ن معاهده حاضر شود و نفوس مهاجمهء از ترکستانی دوارم که ای طلبم امی م



 ب سبب حزن ی ب ح ب و عروج آنی ند و صعود حضرت ادی ران رخنه ننما ی در ا

 دی نمائار محبّت و مهربانی ی ل را بسی د شد بازماندگان آنشخص جلی شد 

 ارت در حقّ او ارسال ی ب مناجات و زی د  عنقر ی تسلّی خاطر بده 

 لی گردد  مرقوم فرموده بودی که املأ و انشا ندارم  املأ شما بی بد ی م

 گردد ی د صادر می ر و حبّ شد ی ع از قلب من ی را جم ی ل است زی و انشآء شما بی مث 

 ت متانت و ی در نها ب را صد تومان خرج نموده ی ن مرقوم شد که قبر حضرت ادی بجناب ام

 د وی د مواظبت کن یز با ی ند و شما ن ی لطافت بنا نما 

 فا عبدالبهآء عبّاس مقابله شدی ح 1338صفر  17الأبهی   ک البهآءی عل

  

 السّجنا صاحبیی 

  

 ر محترم ی د نصرالله  سادات خمسه جناب امی بواسطهء جناب آقا س

 الأبهی   ه بهاءاللهی عل

 د است که همواره در ی ر  واقف و شهی ر ربّ قد ی الشّه ر ی ها الأمی ا هو اللّ

 ق تکرار بتکرار ی د و توفیی شبهای روشن و تار وقت مناجات با پروردگار تأ 
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 دوار که عون و صون ملکوت اسرار ی شما را طلبم  لهذا عبدالبهآء ام

 ر مطلقی ن که خی ن است  ولی مشروط با ی ابد و چن ی تتابع و استمرار 

 را رحمت ربّانی گردی و ی باشی و طالب رضای حق  جهان انسان 

 می ن عالم فانی زندگانی نامتناهی بدست آری ثابت و مستق ی در ا

 ور گردیی رخواه غ ی م باشی خی شوی و در خدمت بشخص معلوم مستد 

 ت کوشی ی و سبب تنبّه و تذکّر اهل غرور همواره در اصلاح راعی و رع 

 را حافظ و جامی ی اری ر شهری ائی  سرو بوحدت عالم انسانی خدمت نم 

 ع باشی و حوزهء ملتّ را کافل سعادت و راحت جسمانیی و منقاد و مط

 د   خواهی گشت و ی ا موفّق و مؤی ن وصا ی ع ای و روحانی  انشاءالله بجم 

 ن انجمن عالمی افت و در ای ابواب فتوح را از هر جهت مفتوح خواهی 

 اعصار بتابد و خدمتی بنمائی شمعی برافروزی که پرتو ساطعش بر قرون و

 تش تا ابدالآباد باقی و برقرار گردد ی که در ملک و ملکوت آوازه و ص 

 وان بلند رحمانی پی بری و جانفشانیی کن تا با  الهیوان ی پس خدمت بد 



 ابی وی حان در جهان نامتناهی ی ل ربّانی نما تا روح و ری در سب 

 مقابله شد  الثّنآء  ع ع  ة وی ک التحی عل

  

  

  

 د نصرالله باقراف ی طهران  جناب آقا س

 دی مرقوم نموده بود 339شهر صفر سنه   12خ ی که بتاری امان  نامهی ای ثابت بر پ (  18) ص هو الأبهی

 اند کهت جمال مبارک نفوسی خلق شده ی د  الحمدلله بعون و عنا ی رس

 د  کهی مهربانند  مناجاتی طلب مغفرت از برای ذات محترم مؤ الهیاران ی ب 

 دی شان برسان ی ن ای ثاق صادر بمنتسب ی بجهان پنهان صعود نمودند از قلم م

 د که احباب ی ن رقّی منشور بحضرت منشور مرقوم   و مرقوم نموده بودی و همچن 

 مسببّندد را خود خلق ی ل شدی ن سی ع طبقات خلق در اضطرابند ای ار جم ی و اغ 

 رعادله در فکر ی ع طوائف غ ی ام راحت بودند جم ی ن ای ران اگر در ای اهل ا

 ع طوائف مهربانندی با جم  الهیتعرض تام باحبّآء بودند با وجود آنکه احبّای 

 ه در ی ا و عزّت ابد ی ش دن ی رخواه از برای کلّ راحت و آسا ی و صادق و خ

 اگر کلمه حقّی ند ی نما یخواهند تعرّض و اعتراض بأحدی نم ی نشئه اخری م

 د بخدا واگذارند اعتراضی نکنند و مجادله ی بر زبان رانند و سامع قبول ننما 

 ند ولی اقوام سائره همواره در فکر آنند که مانند ذئاب کاسره و سماعی ننما 

 د از ی های شد لی ن سی ن است که ای بتازند پس لابد بر ا الهیه بر اغنام ی ضار

 الحمدلله خانوادهء آنجناب محفوظاً از رشت ر گردد  ی کوهسار حوادث سراز

 ز جز حضرت ابتهاج محفوظ و مصون ماندند حضرتی دند و احبّای سائره ن ی رس

 ت امور ی د چنانست که بعد از تمشی زد بودند ولی امی آواره هر چند مجبور بسفر 

 محرّم بود مرقوم  19خ ی ند و جواب نامهء ثانی شما که بتاریمراجعت بطهران نما 

 ابد لهذا ی ر نمیی ت امور تأخی ر افتد ولی تمشی ی تأخااگر جواب نامه گرددی م

 عنی در اجرای ی افت ی ی که محفل روحانی مرقوم نموده بود جواب زود صدور انامه
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 قه همّتی خان فی الحق م ی رزا رحی شان فوراً تشبّث شد  جناب می مقاصد ا

 د احبّایی ر گردی موفّق بخدمت بشخص خط الهیفرمودند از خدا خواهم که احبّای 

 تی نند در نها ی ر به ب ی تی از شخص خطی د قدردان باشند اگر همّت و عنا ی با  الهی

 كه طلب مغفرت ی صداقت و وفا بخدمت پردازند تكرار مرقوم شد كه مناجات 

 دیشان برسان ی قی ای د آنرا به منسوبان و دوستان حق ی د گردی بجهت حضرت مؤ



 د بأولاد امجاد و اسّلاء اجّلاء ی و بجناب منشور رقّ منشوری ارسال گرد

 د  عبدالبهآء عبّاس ی ت محبتّ و مهربانی ابلاغ داری از قبل من نها 

 فا مقابله شدی ح 1339ع الثّانی ی رب  12                      

  

  

  

 طهران  حضرت باقراف 

 افت اشاره بوصولی وصول  12مان  نامهء شما نمره ی ای ثابت بر پ  هو الأبهی  

 ستی ل ن ی گردد فرصت تفصی د جواب مختصر مرقوم می دو پاکت نموده بود

 گردد ی ده هر وقت برسد جواب البتّه ارسال می نامه شخص محترم هنوز نرس

 د وی ت تعلّق قلب و احترامات فائقه ابلاغ داری از قبل من نها 

 ت همّت را مجری خواهندی و محافظت مظلومان نها   البتّه در معاونت

 ران ی ه اوضاع ای د اما قضی ت نمائ ی ان ممنون ی فرمود و از قبل من ب 

 افت ی نان نخواهد ی رانست و جز بنفحات رحمن استقرار و اطم ی ران وی ا
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 ر خارجهء ی ک مسلّمست از جمله وزی ه در نزد اعاظم رجال اروپا و امری ن قضی ا

 کا رجوع نمودی ا چون بامری احت آسی ن بعد از سی ک مستر برای سابق امر

 ک نشر دادند ی امر رائد حی در محافل کبری داد و جی غی و نطق فصی خطاب بل

 ابدی م بهآءالله فلاح و نجاح ی ن بود که عالم شرق بتعالی از جمله خطاب ا

 افق شرق ابد یله چون تعمّم ی م جلی ن تعالی ست ای دی از جائی ن ی گر امی د

 ش بمسندی ل که چندی پ ی بنور نجاح و فلاح روشن گردد  و امّا شخص جل

 س ملاقات گشت ی عزّت جلوس نموده بودند و همشهری شماست در پار

 ان از شاهزادگان ی ران ی ع ای ن جم ی افتی از عبدالبهآء فرمودند و در ب ی حتّی ض

 اخلاق  شان ممتاز و مستثنی بودند ی و وزراء که سفر باروپا نموده بودند ا

 ی امهی دم چنانست که موفّق بخدمت عظی نمود امی دلالت بر شرف اعراق م

 برافرازند و بر مسند سلطنت الهیوان ی ردند تا علم در اگ الهیوان ی بعد بد 

 را سبب عزّت جاودانی شوند  انیران ی ران و ای ابند و ای ابدی استقرار 

 ست مختصری ران ن ی مان اغتشاش و اضطراب محصور در ای ای ثابت بر پ

 دی ادهی ع امم در تعب البتّه شن ی ع عالم درهم است و جم ی ن است جم ی ا



 ب ئ ن مشقت و آلام و مصا ی که در اروپا چه خبر است لهذا از خدا بخواه که ا

 قی که ی ه و مولود حق ز  عنی دردی باشد  مخاضعموم عبارت از وجع 

 دوارم که ی ابد امی نش است تولّد ی ش عالم آفری عبارت از راحت و آسا 

 الأبهی  عبدالبهآء عبّاس ک البهآءی ا گردد و علی ن عطا ی ا منتهی با ی ن بلای ا

  

 د ع ع  مقابله شدی د جواب در جوفست برسان ی خط مبارک   نامه شخص محترم رس

  

 فای ح 1339ثانی ع  26                                                           
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 الأبهی  ه بهآءاللهی د نصرالله باقراوف  علی ت آقا سطهران حضر

  

 خط مبارک 

  

 د ی زدی در پورتسعی ب را بواسطهء آقا احمد ی ع مکات ی من بعد جم  الهیقی یای بنده حق 

 رانی فاست در طهران بلکه عموم ای را چون باسم من و حی د زی ارسال دار

 نام من ارسال ندارندفا و ی د که باسم حی کنند لهذا بعموم مرقوم نمائی باز م

 ع ی د و شما جم ی د بفرستی ا باقا احمد در پورتسعی نزد شما بفرستند و 

 دید بفرست ی ن نزد آقا احمد بپرتسعی ن جناب امی ب را و هم چن ی مکات 

 ن پوسته احساس نکنند که آقا احمد واسطهءی د که مأموری و نوعی بفرست 

 تلغراف  کند  از محفل روحانیی ن اقتضا می فا و من است حکمت چن ی ح

 د که در طهران اسباب مخاطره فراهم آمده بمواقع مهمّه مراجعهی رس

 ع رای د جم ی د و جواب محکم دادند که بسفارت سفارش محکم گردی گرد

 الأبهی   ک البهآءی د و علی د مستعجل مرقوم گردی ت مشتاقانه برسانی تح

 عبدالبهآء عبّاس                                 

  

 د که لاک و مهر ابداً نداشت پاکت را ی چند مکتوب مؤخرا از طهران رس

 گر گذاشتهی عنی پاکت اصلی را پاره نموده در پاکت دی ل نموده بودند ی تبد

 وبر آن معاملهء مهر پوسته مجری کرده بودند که کسی نفهمد که باز

 د لهذا پاکت را باسمی انتها باشی ن خی تفت ااند شما ملکرده 



 های چد با مهر و لاک بواسطهء شخصی که پوستهی زدی در پورتسعی اقا احمد 

 د  عبدالبهآء عبّاس مقابله شدی نشناسند سفارشی ارسال دار
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 ک از شما را نمودند  و رجای ی ثاق  جناب زائر ذکر هر یای ثابتان بر م هو اللّ

 الله را هزارانن آوارهء صحرای محبّت ی های منفرداً فرمودند ولی انامه

 لی ب از مشارق و مغارب چون سی مشاغل و شواغل مانع و حائل و مکات 

 ل  لهذای ر نامه مستحی ک منفرداً تحری  ن بهری ش صائل با وجود ای سائل و ج

 ا نشئه ر ق مختوم قلوبی گردد تا مانند رحی ن مکتوب مرقوم می خطاباً بکلّ ا

 ضی اران ثابت فی بخشد و روح را فرح و انبساط ابذال دارد  ای 

 ن روی ی مانند باران بهاری بعالم انسانی افاضه نموده و پرتو نور مب  الهی

 ن کرده  ولی افسوس که کوران محروم و ی ن را رشک بهشت بری زم

 ضی ن فی وس و پژمردگان مخمود و ای غافلان محجور و افسردگان مأ 

 ای پنهان راجع مگر ی ل روان بمصدر اعلی دری مانند س ان ی بی پا 

 رند تا چه کند قوّت ی گی برند و اشخاص معدوده بهره می بی می له نصی نفوس قل

 دار شوند و غافلانید است که در مستقبل خفتگان ب ی بازوی دوست ام

 اران بدل وی د  ی ار گردند و محرومان محرم اسرار گردند حال با ی هوش

 گانگی ی ان ب ی د مبذول دارند تا بن ی و جهد شدند یغ نما ی جان سعی بل

 گانگی بخشد  امروز اهمّ امور اتّحاد و ی برافتد و انوار وحدت انسانی 

 ک جان شوند تای ک دل و ی گر ی کد ی است که با  الهیاتّفاق احبّای 

 ه ملل وی توانند مقاومت خصومت اهل عالم کنند و تعصّبات جاهل

 ند که کلی م نمای افراد بشر را تفهند هر فردی از ی مذاهب را ازاله نما 
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 ک شاخسار  ولی تا نفس احبّا اتّحاد و اتفّاقی د و برگ ی ک داری بار 

 ابند چگونه توانند که احزاب سائره را باتّحاد و اتّفاقی کلّی ن 



 افته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش یبخوانند جان نا 

 ض ی تا عبرت حاصل شود سحاب متفرّق فد ی در کائنات خارجه تفکّر کن 

 باران ندارد و در اندک مدّت متلاشی شود گلّهء پراکنده در تحت 

 ور متفرّقه بچنگل باز مبتلا شود چه برهانی اعظمی تسلطّ گرگ افتد ط

 اتست و اختلاف و افتراقی ن که اتّحاد و اتّفاق سبب ترقّی و حی از ا

 خسران مظاهر مقدّسهمورث ذلّت و هوان و اعظم اسباب خذلان و 

 اند و تحمّل صدهزاره بجهت ظهور وحدت انسانی مبعوث شدهی آله

 اللّةاند تا جمعی از بشر احزاب مختلفه در ظلّ کلمةمشقّت و بلا نموده 

 ت حلاوت و لطافت ی مجتمع و متّحد گشته وحدت عالم انسانی را در نها 

 را آرزو الهیاران ی د یو ملاحت در عرصهء وجود جلوه دهند پس با 

 ن صهبای طهوری ند تا از ای چنان باشد که عموم بشر را متّحد و متّفق نما 

 ند وی ب موفور برند ملل مختلفه را متّحد نما ی و کأس مزاجها کافور نص

 ندی ران نفس و هوی را آزاد نمای شعوب و قبائل متقاتله را متحابّه کنند اس

 ام بخشند ی را بهره از موهبت ا بانی ند بی نصی را محرم اسرار فرما  و محرومان

 ن موهبت بگفتار و کردار و رفتار ی ت کنند و ای و فاقدان را بر گنج روان هدا

 ه ی لهادات یی ل تأ ی ملکوت اسرار ممکن است و بدون آن مستح

 ن زعائبی ه واهب ای وضات قدسی ن مواهب است و فی کافل ا
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 ت کبری موفّق لهذا هری وش هدای د  و بجی از ملکوت رحمن مؤ الهیاران ی 

 دی د ملاحظه نمائی ت سهولت انجام جوی بنها  یآسان شود و هر مشكل  یصعب 

 ان خاندانی واقع شود چه قدر امور سهلی چون اتّحاد و اتّفاق در م

 ت حاصل شود امر منتظم گرددی و آسان گردد و چه قدر ترقّی و علوّ 

 سّر شود خاندان محظوظ ماند مقام محفوظ شودی ش می و راحت و آسا 

 دیفزای ه ب ی ت و عزّت ابد ی سبب غبطهء عموم گردد و روزبروز بر علوّ 

 ی بمحبّت واهی عنی اهل قری ابد ی ن دائره اندکی اتسّاع ی و چون ا

 گانگی خواهند و مؤانست و مهربانی ی اتّحاد پردازند و الفت و 

 ن دائره ی چگونه محفوظ و مصون گردند پس اند و ی کنند چه قدر ترقّی نما 

 ی بتمامها اگر روابط اتّحاد و انهی عنی اهل مد ی م  ی را اندکی واسعتر نمائ 

 ند و بچهی اتّفاق را محکم سازند در اندک زمانی چه قدر ترقّی نما 

 ابدیشتر اتسّاع ی ند و چون دائره اتّحاد پ ی قدرت و قوّتی تجلّی فرما 



 م دل و جان اتّحاد و اتفّاقی ابند و بصم ی  می می قلب سلی عنی اهل اقلی 

 ابد وی ه ی م سعادت ابد ی گر مهربان گردند آن اقلی ک دی ند و با ی جو

 ه رسد و راحت و نعمت موفوره ی د و بثروت کلّ ی ه جوی عزّت سر مد 

 د که اگر جمهور طوائف و احزاب و قبائل و یابد  حال ملاحظه نمائ ی 

 کرنگ  وحدت عالمی مهء ی ظلّ خم عالم در ی ع اقالی تمام دول و ملل و جم 

 ند ی ت بشر فرما ی قت اعلان عمومی د و باشراقات شمس حق ی انسانی آ

 سی گر کنند و انجمن عمومی تأسی ک دی ع ملل و مذاهب دست در آغوش ی جم 
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 ت ارتباط بخشند آنوقت چگونهی گر نها ی ک دی ند و افراد بشر را با ینما  

 دلبر رحمانی با جنود مواهب عالم انسانیست که ی خواهد شد شبهه ن

 ت صباحت و ملاحت در انجمن عالمی دات ربّانی در نها یی و تأ 

 د بر اتّحاد و اتّفاق بایتا توان  الهیاران ی د پس ای ی جلوه نما 

 ک شجر ی د و اوراق ی ک بحری را کل قطرات ی د زی گر کوشی کد ی 

 اض پس از آن ی ک ری ن ی اح ی ک صدف و گل و ری و لئالی 

 د و بایگر جانفشانی نمائ یکدی ان ب ی ف قلوب سائر ادی تألدر 

 گانهی د نفسی را ب ی ت مهربانی کن ی هر فردی از افراد انسانی نها 

 ع ی د که جم ی د چنان رفتار نمائی را بدخواه مشمری د و شخصی نخوان 

 وندند و آشنا و ارجمند چنان سلوک ی ش و پ ی خلق خو

 خن ظلمانی ن گلی ن جهان فانی نورانی گردد و ای د که ای نمائ 

 حت ی ن است نصی ت عبدالبهاء ای ن است وصی گلشن رحمانی شود ا

 الأبهی   ع ع مقابله شد  البهآءکمی نعبد بی نوا و علی ا

  

  

 الأبهی   هم بهآءی ادی امرالله علی طهران  محفل ا

 رزا علی اکبر بخطّ خوش طبعی پس بواسطهء جناب منصور رحمانی و آقا م

 شود و باطراف ارسال گردد 

  

 الأبهی  هم بهآءاللهی ران  عموماً علی شرق و غرب خصوصاً  احبّای ا(  26)ص هو اللّ

  



 السّجنا صاحبیی 

  

 رحمن   جمهور عقلا برآنند که تفاوت عقول و امآء الهیای احبّای 

 عنی عقول در اصل ی م آدابست   ی ت و تعلی و آراء از تفاوت ترب 

 گردد که عقول متفاوت م آداب سبب  ی ت و تعلی ست  ولی ترب ی بتساو

 ست بلکه در ی ن تفاوت در فطرت ن ی ن  ای شود و ادراکات متبا 

 ست لهذا نوع بشری از ذاتی از برای نفسی ن ی م است و امت ی ت و تعلی ترب 

 ن اقامهی المقامات دارند و برهان بر اعموماً استعداد وصول باعلی

 و ه ی ع مانند وحوش ضاری قا جم ی ر افری ند که اهالی مملکتی نظی نما

 ک نفس دانا وی دانشند و کلّ متوحّش  ه بی عقل وی وانات برّ ی و ح

 د که ممالکی نمائ ی ن آنان موجود نه و بعکس آن ملاحظه می متمدن در ماب 

 ت آداب و حسن اطوار و تعاون و تعاضد ی ع اهالی در نها ی متمدّنه جم 

 ل پس معلوم ی م هستند الّا معدودی قلی وحدّت ادراک و عقل سل

 می ت و تعلی و دنوّ عقول و ادراکات از ترب  علوّ و محقّق شد که 

 وهء بَرّی جنگلی ی ت راست شود و می و عدم آنست شاخ کج بترب 

 ش م دانا گردد و عالم توحّ ی ثمر بستانی شود و شخص نادان بتعل

 ابد و یل بطبابت شفا ی ض مربّی دانا جهان تمدّن گردد علی بف 

 کمالات متنوّع م فنّ تجارت غنی شود  و تابع بسبب کسبی ر بتعلی فق 

 ض خمول باوجی ت مربّی از حضیل بترب ی م گردد  و شخص ذلی عظ
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 ن رأی رای ق ا ی ز تصد ی اء نی ن آنان   انب ی نست براه ی ع رسد ای رف

 ندی فرما ی ر در بشر دارد ولی می ت تأث ی ت نها ی ند که ترب ی فرما ی م

 ن امر ی ز متفاوتست و ای عقول و ادراکات در اصل و در فطرت ن 

 م اطفالی هم سن و هم ی نمائی هی است قابل انکار نه چنانکه ملاحظه می بد 

 ک شخصی ت ی ک خاندان و تحت ترب ی وطن و هم جنس بلکه از 

 کی ی ن عقول و ادراکاتشان متفاوت  ی ابند با وجود ای پرورش 

 ت درجهء ی کی در نها ی رد و ی م بطئی گیکی پرتو تعلی د و ی ع نما ی ترقّی سر

 ت شود لؤلؤ لئلا نگردد و سنگ ی ترب تدنّی ماند خزف هر چه 

 ت شجرهء مبارکهی م و ترب ی زقوم بتعل نظل وحاه گوهر جهانتاب نشود و ی س



 دی ر کلّی نما ی ل نکند ولکن تأث ی را تبد ی  ت گوهر انسان ی عنی ترب ی نگردد 

 قت انسان از کمالات و استعداد مندمجی و بقوّهء نافذه آنچه در حق 

 دهقان حبّه را خرمن کند و همّت ت ی و مندرج بعرصهء ظهور آرد  ترب 

 را ب اطفال دبستانی د لطف ادی باغبان دانه را درخت کهن نما 

 ر نشاندی ر اث ی ر را بر سری ت مربّی کودک حق ی ع رساند و عنا ی باوج رف

 د که عقول در اصل فطرت متفاوتستی پس واضح و مبرهن گرد

 ع ی نباشد جمد اگر مربّی ی ری شد ی م و تأث ی ز حکمی عظی ت را ن ی و ترب 

 نفوس وحوش مانند و اگر معلم نباشد اطفال کل مانند حشرات 

 تی م و ترب ی ع تعلی ن دور بد ی در ا  الهینست که در کتاب ی گردند ا

 ن است ی عنی بر پدر و مادر فرض ع ی اری ی ست نه اخت ی امر اجبار
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 رفانند و از پستان عیت نما ی م و ترب ی ت همّت تعلی که دختر و پسر را بنها 

 ر دهند و در آغوش علوم و معارف پرورش بخشند و اگر در ی ش

 ور مأخوذ و مذموم و مدحورند وی خصوص قصور کنند در نزد ربّ غ  نی ا

 چاره را آوارهء صحرای جهالتی را آن طفل ب ی ر مغفور زی ست غ ی ن گناه ی ا

 ات طفل مظلوم ی الحند مادامی کنند و بدبخت و گرفتار و معذّب نما

 شعور ماند و البتّه اگر در سن کودکی از غرور و نادان و بی ر جهل و ی اس

 مقام موت بهتر از  نی د بهتر و خوشتر است در ای ن جهان رحلت نما ی ا

 ات و هلاکت بهتر از نجات و عدم خوشتر از وجود و قبر بهتری ح

 را در نزد خلق خوار و ی ت معمور  زی مور بهتر از ب طاز قصر و تنگنای گور م

 دانی ل و در محافل خجل و شرمسار و در می م و علی حق سق ل و در نزد ی ذل

 ن چه ی ن چه بدبختی است و ای امتحان مغلوب و مذموم صغار و کبار ا

 و اماء رحمان بجان و دل  الهید احبّای ی ست پس با ی ذلّت ابد 

 ند دری م فرما ی ند و در دبستان فضل و کمال تعلی ت نمای اطفال را ترب 

 قصور نخواهند البتّه طفل را بکشند خصوص ابداً فتور نکنند و  ان

 ص گوناگونی را طفل معصوم گرفتار نقا ی نست که جاهل بگذارند زی بهتر از ا

 گردد در نزد حق مؤاخذ و مسئول  و در نزد خلق مذموم و مردود 

 و   الهیاران ی ف ی ن چه اشتباه اوّل تکلی ن چه گناهست و ای ا

 آماء رحمان آنست که بأ 
ّ
 م اطفال از ذکور ی ت و تعلی وجه کان در ترب  ی



 ست ی و اناث کوشند و دختران مانند پسرانند ابداً فرقی ن 
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 نیستوی الّذ ی دو مذموم و نادانی هر دو نوع مبغوض و هل  جهل هر

 دهءی علمون در حقّ هردو قسم امر محتوم اگر بد ی ن لا ی علمون  و الّذ ی 

 پسرانست م دختران لازم تر از ی ت و تعلی قت نطر گردد ترب ی حق 

 د که مادر گردند و اولاد پرور شوند و ی ن بنات وقتی آی را ای ز

 طور را طفل مانند شاخهء سبز و تر هری اوّل مربّی طفل مادر است ز

 ت راست گردد راست شود ی د اگر ترب ی ت شود نشو و نما نما ی ترب 

 د پس ثابت وی ج سلوک نما هت عمر بر آن من ی و اگر کج کج شود و تا نها 

 ت چون مادر گردد سبب محرومی ی م و ترب ی دختر بی تعلمبرهن شد که 

 و  الهیاران ی ر شود  ای ی ت اطفالی کث ی و جهل و نادانی و عدم ترب 

 م و تعلمّ بنصّ قاطع جمال مبارک فرض است هر کس ی امآء رحمان تعل

 د از موهبت کبری محروم ماند زنهار زنهار اگر فتور ی قصور نما 

 الخصوص دخترانش را علی ی اطفال خود که ید البتّه بجان بکوشی نمائ 

 نمقام مقبول نه تا عزّت ی چ عذری در ای د و ه ی ت نمائی م و ترب ی را تعل

 ه در انجمن اهل بها مانند شمس ضحی جلوه و طلوع ی ت سرمد ی ه و علوّ ی ابد 

 الأبهی  ع ع کم بهآءی د  و قلب عبدالبهآء مسرور و ممنون شود و علی نما

 مقابله شد                                                     

  

  

  

 هو الأبهی                      

  

 الأبهی  هم بهآءالله ی عل      الهیابهر   احبّای 
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 السّجن ا صاحبیی 

 معنوی مکاتبه واران ی ست که بآن ی د ی قی  اگر چه مدّت مد یاران حق ی الأبهی ای   هو الأبهی

 ادتان مونس جان بود و ذکرتان مورث ی مخاطبه ننمودم ولی هر دم 

 شه در محضر مدح ی الأبهی  هم  ه بهآءاللهی حان حضرت ابن ابهر علی روح و ر

 نمود پس از قلتّ مخاطبات ی قت می اران حق ی ش مفصّلی از آن ی ستا 

 ع طوائف ی ت اهل بغضاء از جم ید اذی ت ننمائ ی و مکاتبات شکا 

 ع اقطار مانع از ارسال نامه در هردمست والّا ی مخابرات متتابع با جم و 

 بهءی اران را سبب فتوح شمارم و  برائحهء طی اد ی در عالم قلب و روح 

 م شما را ی نما ی ت می م و وصی محبّت دوستان در اهتزاز و التذاذ آ

 د تا هر ی ع همّت را در الفت و محبّت و اتّحاد و اتّفاق مبذول دار ی که جم 

 گری جانفشانیی ک در محبّت دی گری ساجد گردد و هر ی در نزد دک ی 

 د لله کرد اگر چنانچه ی ت را با ی ابد نی قت کامرانی تحقّق ی د و حق ی نما

 ل ستری د بذ ی گران با ی از بعضی دوستان قصوری صادر گردد د

 ب جوئی ی بپوشند و در اکمال نواقص او کوشند نه آنکه از او ع 

 خواری پسندند نظر خطاپوش سببند و در حقّ او ذلتّ و ی نما

 بتی وب هر بندهء پر مصی رت است و انسان پر هوش ستّار ع ی بص

 پرده دری شأن وحوش است نه انسان پردانش و هوش

 ک رنگ و بوئی خاصی تند هرچند هری احبّا چون گلهای گلشن عنا 

 سانی و وحدت شعاع آفتاب ی ن   یضفش دارند ولی وحدت ی خو

  

  

 *  31* ص 

 

  

  

  

 ن اجناس و انواعی آسمانی و وحدت ارض بوستانی  جامع ا

 ختلافا د نظر بی است و سبب وحدت در مبدء و معاد پس نبا 

 ه کرد و قل کلّ من ی د نظر بوحدت اصلیه نمود بلکه با ی احساسات جزئ 

 افت  ای دوستانی عندالله گفت و از شرور نفس و هوی نجات 

 م فضل از هر طرف ی نسده و ی ت از هر جهت بر شما دمی حق انوار عنا 

 ت بر شمای م عنا ی ده بحر الطاف بهر شما متموّج است و نسی بشما وز

 ب نور افشان و ابر موهبت بر یقت از عالم غ ی ج آفتاب حق یّ مته



 از  شما ی ت آستان مقدّس همراز  و ن ی ن عبد در عبودی ضان و ای مزارع در ف

 محظوظد ی د مسرور باشی د  شادی کن ی گر چه طلب ی د  دی گر چه خواه ی د

 د ع عی ام نمائی ن نعمت عظمی قی د و بشکرانهء اید مشعوف باشی باش

  

 مقابله شد                                                        

  

  

                                9 

 هو الله                              

  

 الأبهی  بهآء همی عل الهیران  احبّای ی ات ای طهران  و سائر ولا 

  

 ند ع عیات نما ی لانی طبع نموده ارسال بولا ی رزا علی اکبر می جناب آقا م

  

 السّجن  ا صاحبیی 

 رسد که سبب تأسّفی ران حوادثی متتابع می اران رحمانی از ای ای  هو اللّ

 ان استماع ی با قلبی سوزان و چشمی گر الهیاران ی و احزانست و 

 ند  از قرار معلوم علمای رسوم را آتش حسد در ی نمای آن اخبار م
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 ار از دست رفته بی مهابا آتش فتنه وی دلها چنان شعله زده که زمام اخت 

 فساد افروختند و بدون سبب علم عداوت و بغضا برافروختند و

 انه ی اغ ی ن حرکت ی ا آلودند ای ان درگاه کبردست بخون مظلومان و مقرّب 

 را ملاحظهی ظ و غضبست زی انه و باعثش شدّت غ ی منبعث از حسد طاغ 

 ت و نور ی نمودند که نفحات قدس آفاق را معطّر نموده و بارقهء هدا

 قت در شرق و غرب منتشر گشته بقوهء برهان عاجز از مقاومت ی حق 

 برهان ساطع مغلوب ول واضح و ی گشتند بلکه بحجّت قاطعه و دل

 مهزوم و منکوب شدند جند هنالک مهزوم من الأحزاب لهذا دست 

 بسلاح عاجز زدند و آغاز رذائل کردند و علم فساد افراختند و بعناد پرداختند 



 ن سلاح مرد عاجز است ی خون مظلومان هدر نمودند و دست تطاول گشودند ا

 دید عن ی د و ولی د پلی زی ن بوده است ی فاجر در هر عصر چن  صو صفت شخ 

 و خولی کولی و سنان کشخان و شمر بدچهر چون از مقاومت حجّت و 

 الفدآء عاجز و قاصر شدند بهجوم و   دالشهدآء روحی لهی برهان حضرت س

 دان دادند و دست بخونی و رجوم برخواستند و فتوی بر قتل شاه شه

 صفت مغلوب فاجرن سلاح شخص عاجز است و ی الودند ای مبارکش ب 

 ن امر ی قت ایل بر حق ی ن برهان جلی د هم ی ن بوده محزون مگردی شه چنی باری هم 

 ندی ن را مقاومت نما ی مب  ثعبانم و ی د برهان عظی مست و الّا با ی عظ

 ست ی ن درّندگی در عالم انسانی سبب سرّ بندگی ن پردازند ای ل و براه ی و بدل

 ندگی اگر از سرّ  نهانین درما ی برهان ا  ةالمسکن  هم الذلّة وی و ضرّبت عل
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 اد وی ن که در پی دارند خبر شوند فری بلای ناگهانی و خسران مب  و

 واسوئتا ند و ی ابان نهند و واحسرتا گوی فغان آغاز کنند و سر به ب 

 اغی در صحرای ی عنی گروه طاغی ی بلند کنند عصبهء بغضاء و ثلهء حمقآء 

 نمودند کهی گانه افتخار می ش و ب ی ش خوی همواره پ کربلا شاد و خرّم بودند و 

 ال محاصره گشته و از حرارت عطش جگرها ی الحمدلله مظلوم آفاق با اهل و ع 

 ده ی ع اموال تالان و تاراج شده و جسد مبارک پاره پاره گردی سوخته و جم 

 زه رفته و اعداءی ن نموده سرها بر ن ی اه را رنگی و خون مطهّر خاک س

 ری ر شده و طفلان بی گناه دستگی ه خاندان نبوّت اسزه برخواست ی بر ست 

 ن غلبه نبودی گشته ولی چندی نگذشت بر کلّ واضح و مبرهن شد که ا

 ت بود مسرّت نبود نقمتی ت نبود مقهور ی ت بود  قاهری مغلوب 

 ن بود سبب شهرت نبود مورث ی م نبود خسران مب ی بود ربح عظ

 دی بالعکس مقابله نمائ د ی شما با الهیاران ی لعنت بود باری ای 

 د اگر ی را درمان شو د و درد ظالمانی را مرهم نه  عنی زخم ستمکارانی 

 د اگری ر بخشی ر زنند شکّر و شی د اگر شمشی زهر دهند شهد ده 

 د دری ند رحمت جوئ ید اگر لعنت نما یاهانت کنند اعانت نمائ 

 مهءد و ابداً بکلی د و باخلاق رحمانی معامله کن ی ام نمائی ت مهربانی قی نها 

 د وی د و موهبت طلب ی د حرمت کن ی الائی کی در حقّشان زبان می رک



 د و ازی ت نما ی د که خدا هدای ت بخواه ی د و روحان ی ت جوئ ی نوران 

 ز چنگی و گرگی و پلنگی نجات بخشد الحمدللهی ن درندگی و خونخواری و ت ی ا
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 کامل و مهرباننداری و حضرت صدارت پناهی عادل و باذل و  ی حضرت شهری اعل

 ند لهذا آنچه واقع شود از ی فرما ی ت و حراست می و بقدر امکان حما 

 ات علمای رسوم و فقهای ظلوم و عوام جهولست که مانند گرگان حرون بر ی تعد 

 دی اری مراجعت ننمائ ی ند بمرجعی جز حکومت حضرت شهری هجوم نما  الهیاغنام 

 حضرت پادشاهی ی دادخواهی از اعلد ی ت نگشائ یون زبان شکای و جز بحضور هما 

 انی ت از جور و طغی ن شکا ی د و ای فر بجناب صدر موقّر بری د و کی نمائ 

 د ی فرما ی ح است که می السه نظر بنصّ صری و دادخواهی از ظلم و عدوان اهل ط

 حضرت ی د و بعدالت اعلی فر طلب ی ر تاجداری کی د از سری ن ی چون ظلم و ستم ب 

 م ی اد رسی جوئ ی م و فری دادخواهی نمائ ثالاً للأمر تد امی اری پناه بری شهر

 ر از جانبازی و قربانیی م و بغی جانفشان  الهیل ی عاً الحمدلله در سب ی و الّا ما جم 

 دی ح اگر شه ی ون حضرت مسی د که حواری م ملاحظه نمائ ی آرزوئی ندار

 ن مرده بودند حالی ق ی ست نموده عاقبت ب ی امی چند زینشده بودند ا

 ن در صحرای کربلا نفوسی ا زندگی بی ثمر و هم چن ی شهادت بهتر بود  آن

 دند و ی ا نوشی ل کبری مبارکی ببشارت کبری جام شهادت در سب 

 کنان و پاکوبان و هلهله زنانالله گشته و رقص سرمست صهبای محبّت 

 ن نبود باز البتّه مرده بودند حالی بقربانگاه عشق شتافتند و اگر ا

 م ی ه عمل نمائ ی د بموجب نصوص آلهی وشتر و دلکشتر است   ما با ک بهتر و خی کدام 

 و آنچه واقع شود و هر ظلم و تعدّی که صادر گردد دادخواهی از 

 حضرت تاجداری صادق و در شدّت تعلّق ی ر اعلی م و بسری اری نمائ ی حکومت شهر
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 الأبهی    هم بهاءاللهی عل   الهیطهران احبّای 

  

 لانی طبع شود و بأطراف ارسال گردد ی رزا علی اکبر می بواسطهء جناب آقا م

  

  

 قت از افق عالم اشراق فرمود ی شمس حق  الهیای بندگان آستان مقدّس  هو اللّ

 د و جهانی را روشن نما  د تا جهانی بدرخشو در قطب آفاق در نقطهء احتراق  

 ائل رارذد ی س نمای سأ ان کمالات انسانی تی د و بن ی ل فرما ی ملکوت تشک

 ائیی ان برافرازد لهذا نصائح و وصا ی اد براندازد و فضائل را بن یبن 

 ت عالمی س کرد که کافل نوران ی ضائی تأسی عت سمحهء ب ی فرمود و شر

 استقامت احبّای رحمانیست و ضابط عفّت و عصمت و ی انسان

 ن ناری د که ای مه برافرازند و دوستان شا ی ن خی د که ای اران با ی پس 

 ل خطاب ی الفدآء در انج  ح روحی لهی موقده برافروزند حضرت مس

 زی د اگر فاسد گردد جهان بچه چی د که شما ملح ارضی فرما ی ن میی بحوار

 ای بوصا د یم با ی نست ما که بندهء آن آستان ی ن شود باری مقصود ای نمک

 ان ی م و نافهء مشکبار بر جهان و جهان ی ام نمائی و نصائح جمال مبارک ق

 ل طهارت کبریی م و سب ی ه گوئ ی م و راز تنزی س پوئ ی م راه تقدی نثار کن 

 م و سبب تنبّه وی ت موهبت پروردگار شوی م بگفتار و کردار و رفتار آی پوئ 
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 را چونی ای حضرت ب یم و وصا ی نمائ ار کلمات مکنون را از بر ی تذکّر هر هوش

 م که سزاوار نسبت بآستان مقدّس است ی م و رفتار و کرداری نمائ ی عمل نمائ 

 ش کنم شرمسار گردم ی ت من چون نظر بخوی ت درگاه احد ی ان عبودی و شا 

 امام ننمودهی سته و سزاوار است قی را بآنچه شا ی ن آرم زی و از خجلت عرق بجب 

 س ی د و بتقد ی د  و موفّق گردی انشاءالله شما مؤ ام بلکهو تا بحال موفّق نگشته



 نی ن نفحهء بهشت بری د تا هر قریزی امی ت و تقوی با خلق بی ه و هدای و تنز

 ع ملل شهادت ی م مشاهده کند و جم ی م آثار خلق عظی د و هر ند ی استشمام نما 

 را ی ات طلوع و اشراق بهائ ی ح آفاقند و آی ان مصابیدهند که بهائ 

 عنی چون شخصی ی بصفت شناسند نه باسم و بخلق پی برند نه بجسم 

 قتی د و در کردار حق ی د و در رفتار جوهر تجری ت توحی ابند در گفتار آی 

 ن دری م نور مبب ی ن شوی ست اگر چن ین بهائی اد برآرند که ای س فری تقد 

 الله   نا علی ما فرّطنا فی حبّ ی ا اسفا عل ین بتابد والّا ی جب 

 ی تران   الهی الهی

  

  

  

  

 هی سات ربّ البری ه از تأسی ری شرکت خ الهیاران ی ر  ای ی ئ قد ی ش

 ن انام است ی تام و کافل راحت فقرا و عجزا و مساکی را مربیّ ای است ز
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 هی ری ن شرکت خی د ا ی غ امر حضرت رحمان  با ی م اطفال و تبلی و سبب تعل

 گردند و در اطراف  نیی ن تعی د تا نقوسی از مبلغی ت بدهی ت اهمّ ی را نها 

 ند و نشر نفحات کنند و تلاوت یات نما یل آی غ پردازند ترت ی به تبل

 ع مراتب ید در جم ی ه نما ی ری ند هر نفس که معاونت بشرکت خی کلمات فرما 

 شامل گردد و هر نواقص کامل شود سبب عزّت  الهیق ی د و توفیی تأ 

 المبرور و الحظّ کم بهذا الامر ی ا احبّآءالله علی ه آن نفوس گردد  ی ابد 

 ه اصحت ی ری ة خی رون انّ کلّ جمعی الموفور والسّعی المشکور  و سوف 

 الأبهی الملکوت  وش من ی الملأ الاعلی و غدت منصورة بجدة بجنود من  ی مؤ

 الأبهی      ع ع     مقابله شد کم البهآءی و عل

  

  

 هو الله                          

 الأبهی  هم بهآءالله ی عل   الهیران طهران   عموم احبّای ی ا

 نسخ متعدّده باطراف ارسال گردد



  

  

 کی الظّلمآء و اناجلة ی اللهذه   جنحفی  الهیا ی ک ی و انّی اتقرّب ال بهیالأ  هو الأبهی

 التّی انتشرت من ملکوتک الأبهی   بلسان سرّی مهتزاً بنفحاتک

 الأفکار صعوداًور ی ک و لا اجد لطی و اقول ربّ لا احصی ثناء عل

 نونتک عن کلّ ذکر و ثنآء و تنّزهت ی الی ملکوت قدسک تقدّست بک 
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 س ذاتک ی الانشآء لم تزل کنت فی تقد تک عن محامد اهلی بهو

  تنزیهالأعلی و لا تزال تکون فی  ن من الملأی اً عن ادراک العارفی متعال

 الهیالعلی     سکّان جبروتن من ی ف قتک ممتنعاً عن عرفان الواصی حق 

 اصفک بوصف  ف اذکرک بذکر اوی مع هذا الامتناع ک الهی

 الهی و تقدّست عن کلّ النّعوت و الأوصاف  الهیا ی ت ی تعال

 ارحم عجزی و انکساری و فتوی و ذلیّ و مسکنتی و انالتی کأس عفوک  الهی

 و موهبتک و حرکّنی بنفحات محبّتک و اشرح صدری بنور معرفتک و 

 تک حتّییاض رحمان ینی بنسائم ری حدک و ای بت نفسی باسرار توحی ط

 ی ما سواک نسائک و ای ل ردآء کبری انقطع عن دونک و اتوسّل بذ 

 امی قدسک و علی الق  ةک و اتوفق علی الوفآء فی عتب ما ی نس بنفحات استئ و ا

 بخدمة امرک و علی الخضوع و الخشوع عن احبّائک و الانعدام و الفنا

 الهی  الهیم  ی د  الموفّق العلی الکری ک انّک انت المؤائ ی فی محضر اصف 

 اسئلک باشراق انوار طلعتک الّتی اشرقت بهاء الآفاق و بلحظات 

 تک ی آء و تمّوجات بحر عنای تک التّی شملت کلّ الأشین رحمان ی ع 

 الّتی فاضت علی الأطراف و بأمطار سحاب موهبتک الّتی هطلت علی 

 دی ن تؤأ رحمتک الّتی سبقت الموجودات ب حقائق الممکنات و بانوار 

 ا و تنصرهمی آء علی الوفآء و توفّق الأحبّآء علی خدمة عتبتک العلی الأصف 

 ش عَرمْرَم  ی دهم بجآء کلهّا و تنجّ ی بجنود قدرتک الّتی احاطت الأش

 من الاملأ الأعلی  ای ربّ انهّم ضعفآء ببابک و فقرآء فی فنائک
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 دک و متوجّهون الی ملکوت یی مضطّرون الی فضلک و محتاجون الی تأ و 

 وضات موهبتک  ای ربّ صفّ ضمائرهمی دک  و مشتاقون بف ی توح

 دک و اشرح قلوبهم یی ب سرائرهم بموهبة تأ ی ک و طی بانوار تقدس

 تک الأعلی و نوّر بصائرهم ی بنفحات السّرور و الحبور المنتشرة من ب 

 ه تحققّ ی ات التّنزی س و رای ات التّقد ی الکبری و اجعلهم آاتک ی بمشاهدة آ

 فی قطب الامکان علی عموم الوری و اثر کلامهم فی القلوب الّتی 

 نقطعوا الی ملکوت ی تک و ی قوموا علی عبودی آء حتی مّ صکانت کالصخرة ال

 تنوروای نشروا آثارک و ی تک و ی ومی توجّهوا الی جبروت قی تک و ی ربوب 

 م ی ن التسن ی ن ع ی هدوا عبادک الی المآء المعی اسرارک و تنبوّا ی بأنوارک و 

 راعشنشروا ی تک و ی الّتی نبعت و فارت فی بحبوبة فردوس احد 

 بسطوا اجنحة ی روا فی بحار معرفتک و ی س ی نة النجاة و ی الانقطاع علی سف 

 نطقون بالنّعوت ی صبحوا عباد ی تک ی روا بها الی ملکوت وحدان ی طی د و ی التوّح

 ستمعوا ندآء هواتفی هم اهل ملکوتک الأبهی  و ی ثنی علی من الملأ الأعلی و 

 ناجوک فی الأسحار بابدع الأذکار شوقاً ی ب بالبشارة الکبری و ی الغ

 بکوا بالعشی و الأشراق توقاً الی الورود ی ا ربّی المختار و ی الی لقائک 

 رهمع الشئون و انصی دهم من جم ی تک العظمی  ای ربّ ای فی ظلّ رحمان 

 رونها و کتائب ی فی کلّ الأحوال بملائکة قدسک الّتی هم جنود لا 

 ز القوی ی الأدنی انّک انت المقتدر العز وش الملأی غالبة علی ج

 زدانا خداوند مهربانای ر   پاک ی ئ قد ی ط و انّک لعلی کل شی المح
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 میچارئ ی ان خوی تو ب ق م و مشتاقان روی تو و عاشی آوارگان کوی توئ 

 ت کنی م رحمتی فرما و موهبتی عنا ی فی م ضعی ری م حق ی لی م ذلی اافتاده

 م وی م از توئ ی ان بپوش هرچه هستی ای بی پای از قصور در گذر و خطا 

 م و در ره تو ی م و روی تو جوئ ی م وصف تو گوئ ی م و شنوی آنچه گوئ 

 سامان پس ای ابر سر وی م تو خداوند مهربانی و ما گنهکار ب ی پوئ 

 ت نفحاتی ای بحر موهبت موجی و یگلشن عنا رحمت رشحاتی ای 

 ت کن قسم بجمالت ی ت پرتوی رحم فرما عنای ای آفتاب عنا 

 ت بپوشاندی ر از آمال اعمالی نه مگر پردهء ستاری که جز خطا متاعی نه و بغ

 ن ضعفا را چه توانائیی ت شامل حال گردد والّا ای و حفظ و حما 



 بساط عزّت ن فقرا را چه غنائی کهی که بخدمت پردازند و ا

 ن نفوس ی ق بخش ای د کن  توفییبگسترانند توئی مقتدر و توانا تأ

 ن حقائقی ت کن و ای پژمرده را برشحات ابر موهبت طراوتی عنا 

 انی ن ماه ی ت روشنائی بخش ای شراقات شمس احد ا مبتذله را ب 

 ن قافلهء گمگشته را به پناهی ای رحمتت افکن و ای تشنه لب را بدر

 ت دلالت کن ی ن هدای را بع تگانتت دلالت کن گمگشی احد 

 لی و آوارگان را در پناه عزّتت مأوی بخش تشنگان را از سلسب 

 ه زنده کن کوران را ی ات ابد ی موهبت بنوشان و مردگان را بح

 را  ا نما و افسردگانی نا فرما و کران را شنوا کن و گنگان را گوی ب 

 مغروران را دار نما و ی ار کن و خفتگان را ب ی برافروز غافلان را هش
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 متنبّه در هر کار  توئی مقتدر توئی بخشنده توئی مهربان انّک

 ن عبد فانیی اوران ای و  الهیاران ی المتعال   ای می الکرانت

 ض نامتناهی مبذول داشت وی قت چون از مطلع آمال فی شمس حق 

 س منوّر گشت چنان جلوه فرمود که ظلمات ی افق وجود بپرتو تقد 

 د لهذا خطّه خاک غبطه افلاک شد ی دهمآء مضمحل و معدوم گرد

 د و روائح ی گاه ملکوت اعلی گشت نفحات قدس وزو عرصهء ادنی جلوه  

 وضات ی اح لواقع فی آمد و ار ربمرو الهیع ی به منتشر شد نسائم ربی ط

 د و بشارت ی د صبح نورانی دمی ت بوزی نامتناهی از مهبّ عنا 

 مه و خرگاه زدی در عالم امکانی خ الهید نوبهار ی موهبت کبری رس

 اض ی ارض وجود بحرکت آمد و خطّه شهود مهتز گشت خاک افسرده ر 

 د ی ن عرفان روئ ی احی افت گل و ری ه یات ابد ی ته حی ه شد و ارض می باق

 وضات رحمانی د عالم امکان مظهر فی الله دمز معرفة ی و سبزه نوخ

 بلند شد  الهید ندای ی ب مکنون گردی شد و حضرت شهود جلوگاه غ 

 ثاق بدور آمد و صلای عمومی ی و بزم الست آراسته گشت کأس م 

 شدند و گروهی محروم از آن  الهیبلند شد قومی سرمست آن صهبای 

 رت روشن نمودند ی ت بصر و بصی موهبت عظمی نفوسی از پرتو عنا 

 ت بوجد و طرب آمدند مرغانی در گلشن ی و طائفهء از نغمات احد 

 آغاز نغمه و ترانه نمودند و بلبلانی بر شاخسار گل رحمانی س ی تقد 



 افت و رشک ی ن یی اد و فغان کردند ملک و ملکوت تزی فر
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 د  ولی هزار افسوس که غافلان هنوز در خواب ی ن گردی بهشت بر

 زار کوران ی ن موهبت مقدّسه ب ی خردان از ای غفلت گرفتار و ب 

 د اولئکی فرما ی وس چنانچه می محجوبند و کران محروم و مردگان مأ 

 الکفار من اصحاب القبور  شما ای  سی ئ  الآخرة کما ئسوا منی 

 شی د و بحمد و ستای اران رحمانی بشکرانهء ربّ ودود زبان گشائ ی 

 ن جام ی د و از ای ن کأس طهور سرمست ی د که از ای جمال معبود بپرداز

 د و ی صهبآء پرنشئه و انجذاب از نفحات قدس مشام معطّر نمود

 د شهد وفا را از دست ی وسف وفا دماغ معنبر کردی ص ی حهء قم ی از را

 ت ی ه را در خوان نعمت حضرت احد ی د و مائده ابدید ی کتا چشی دلبر 

 ت است ی ن موهبت از خصائص حضرت رحمان ی د ا ی تناول نمود

 د ی فرما ی ل می ای ربّ ودود درانجی ن فضل و جود از نوادر عطا ی و ا

 ارندی عنی امّت دعوت بسی لون ی رون و المختارون قلی المدعوّون  کث 

 ابی گردند کم ی ت مخصص می که بفضل و موهبت هدای ولی نفوس

 م ایی شآء و الله ذو فضل عظی ه من ی عطی الله ذلک من فضل 

 اح نفاق از اهل آفاق احاطه نموده ی ثاق را اری شمع م الهیاران ی 

 ذکر را جغدان مهءما حو بلبل وفا را زاغان جفا اهل قبور هجوم نموده 

 الله را درّندگان در پی روانفکر در صددند و غزال صحرای محبةی ب 

 د چون حبل ی با  الهیم احبّای ی مست و عذاب الی لهذا خطر عظ

 ا مضطرب ین از شدائد بلای ن رصی ان رزی ن باشند و چون بن ی مت 
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 ندیا جوی ل کبری ا محزون نشوند توسّل بذی ائم رزاعظنگردند و از 

 م کنندی ت ملکوت قد ی ه بر عون و عنا ی ند تکی و توکّل بجمال اعلی نما 

 تی م در هر دمی از شبنم عنای ت ربّ کری و اعتماد برصون و حما 

 القدسپرطراوت و لطافت گردند و در هر نفسی از نفثات روح  

 ام کنند و در ی ت قی و بر خدمت حضرت ربوب زنده و تازه و خرّم شوند 

 الله منتهای همّت را مبذول دارند امر مبارک را نشر نفحات

 انی ن بن ی ن و رصی ن باشند و جنود جمال قدم را قلعهء رزی حصن حص

 ر شوندی ن را نجم من ی ن گردند و افق مب ی امرالله را از هر جهت حافظ ام



 هجوم است و طوائف عالمرا ظلمات دهمآء امم از هر جهت در ی ز

 توان دمی غافل ی ع قبائل چگونه می ت نور معلوم با وجود هجوم جم ی در فکر محو

 ت امر پروردگار ی دار و در حفظ و حما ی د و بی ار باشی بود البتّه هوش

 دی ح اطوار و اصلاح رفتار با ی ل اخلاقست و تصحی وم الزم امور تعد ی ال

 مبعوث گردند که رائحهء مشکبارن خلق ی احبّای رحمن بخلق و خوئی در ب 

 را ی د و نفوس مرده را زنده کند زیس آفاق را معطّر نما ی گلشن تقد 

 ت نفوسی ر متناهی تربی ب غ ی و طلوع انوار غ   الهیمقصود از جلوهء 

 ب اخلاق من  فی الوجود تا نفوس مبارکی از عالم ظلمانیی است و تهذ 

 ستی قت انسان ی حق ن یی افته بصفاتی مبعوث گردند که تزی وانی نجات ی ح

 ان گردند محرومان صرف ی ان نوران یان شوند و ظلمان یان لاهوت ی ناسوت

 محرم راز ملکوت شوند و معدومان محض مأنوسان جلوهء لاهوت شوند
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 وان دانائیی ن حی ب برند و نادانان از معیان نصیبان از بحر بی پا ی بی نص

 تی ز چنگان در نها ی ت راب شوند درندگان ترک درنّدگی کنند و ی س

 ز چنگی ند و درندگان ت ی قی جوی بردباری باشند اهل جنگ صلح حق 

 رند و آلودگان از ی قی بهره برند ناپاکان از عالم پاکی خبر گی از سلم حق 

 ه جلوهی ه در حقائق انسانی وضات آلهی ن فیب برند اگر ای س نصی جوی تقد 

 اثر گردد پس ای قت بی ی ض ظهور بی ثمر ماند و جلوهء شمس حق ی د فی ننما 

 ب و بهرهی د تا از خلق و خوی مبارک نصی بجان و دل بکوش الهیاران ی 

 اتی د و رای د شو ی ات توحی د تا آی سش قسمتی بری وضات تقد ی د و از فی ری گ

 بنغمات  الهین گلشن ی د و در ای د را جوئ ی قت تفری د و حق ی د گردی تجر

 زار وجودد و در گلی ور شکور گردی د طی رحمانی آغاز نغمه و ترانه نمائ

 ر عقول و شعور گردد در قطب امکان علمی ی د که محی آوازی بنواز

 ت موج زند و نهالی در مزرعهءی اح عنای د که پرچم موهبت باری افراز

 ت طراوت و ی د که ثمرش در نها ی وجود و باغ شهود غرس نمائ 

 که در الواح الهیقی که اگر بنصائح ی حلاوت باشد قسم بمربّی حق 

 نهء ملکوت اعلی یی اه آی ن خاک سی د ای عامل گردنورانی نازل 

 الحمدلله الهیاران ی ز ادنی کاشف ملکوت ابهی گردد ای ی ن حی شود و ا

 ط است و ابواب ی ع جهات محی قت از جم ی بی شمس حق ی وضات غ ی ف

 ع اشطار مفتوح وقت استفاضه است و هنگامه استفادهی از جم رحمت 



 د از شئونی د و فرصت را از دست مده ی مت شمری وقت را غن 
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 ه ی د و بشئون و آثار حقائق ملکوت ی زار گرد ی ن عالم ظلمانی بکلّی ب ی ا

 زدانی د ی د که پرتو خورشی د تا ملاحظه فرمائ ی واضح و آشکار شو

 ت ی ب احد ی ت از غ ی در چه درجه روشن و درخشنده است و آثار عنا 

 حضرت ی الحمدلله اعل الهیاران ی چگونه باهر و ظاهر و لائحست  ای 

 پناهی در منتها درجهء ت مهربانی و حضرت صدارت ی اری در نها ی شهر

 د دوستان شبانه روز بدعای ی ت پروری با ی عدالت و رع 

 ن دولت قوی ت ای ابد 
ّ
 الشّوکة پردازند و بشکرانهء دادخواهی و  ی

 ن ازی را ای ام کنند زی حضرت تاجداری قی اد رسی و مهربانی اعلی فر

 ة والثّنآء ی التّحکمی ه نازل  وعلی ع کتب سماوی ه است که در جم ی لهااحکام مبرمهء 

  

 ع ع                                

  

  

 ت ثبوت و رسوخ ی نها ن الحمدلله بفضل جمال قدم در ی حضرات منتسب 

 الأبهی   هم بهآءاللهی و فارغ از دون حق و خادم امر عل 

 ع ع                                                        

 مقابله شد                                                                

  

 ک نسخهی تی ی ند و بهر ولا ی لانی طبع فرما ی رزا علی اکبر می )در طهران جناب آقا م

 ارسال دارند  ع ع ( 

  

 9لانی ارسال شود   ی رزا علی اکبر می ل نزد جناب آقا می بطهران بتعج

 الأبهی   هم بهاءاللهی عل الهیات احبّای ی ع ولا ی در جم 

 ات ارسال دارند ی ل طبع فرموده بتمام ولا ی بتعج

  



 ا محبوبی علی ما علّت کلمتک و تمّتی الشّکر  و لک  الهیا ی الحمد لک  *  46* ص  مهمّ است       هو اللّ

 نعمتک و سبقت رحمتک و بلغت حجّتک و کملت موهبتک و ظهرت 

 ت ذاع  اتک و اشرقت انوارک و شاعت و ی اتک و ارتفعت رای آ

 سلطنتک ولاق عن الرقاب لعظمتک و خضعت الأ   آثارک و ذلّت

 ع بقدرتک ی ص بد ی الکائنات فی قم  الأرض من ندائک و تجدّدت  ارتجت

 م و ضربتی ن فی کلّ قطر و اقلی المب  کین ام دی و عطائک و ارتفعت خ

 ع ی علی کلّ تل رف ه وی ام مجدک فی کلّ سهل و نجد و بطون اودی اطنابها خ

 ح الهدی علی الآفاق و انتشر النوّر فی کلّ  ب قد عسعس ظلّام الظّلال و تنفس ص

 فحت نفحات القدسن م الألطاف علی کلّ الأکناف و ی الأطراف و هبت نس

 ثاق و لک الشکر لک الحمد ی وم الامی ن برائحة محبتک فی ی و عطرّت مشام المخلص

 الفضل و لک الجود و لک الاحسانو لک البهآء  و لک الثّنآء و لک 

 د ی س مشارق الأذکار ای لأبرار علی تأساد عبادک ی او لک الأنعام ربّ ربّ 

 رنّ ی ر الی ملکوت الأسرار و ی ل و التّکب ی ج التهّلی رتفع ضجی فی کلّ الأقطار حتیّ 

 اری المرتفع من مجامع الأخ یالأعل آذان ملأ یه فی س و التّنزی صوت التقد 

 آء فی جبروتک ی م ما قدرته للأصف ی نفس تسعی فی هذا الأمر العظو قدّر لکلّ 

 اران روحانی عبدالبهآء ی ر  ای  ی القد  القویز ی المقتدرالعزالأبهی   انّک انت

 را  ت آفاقی ت و مرکز رحمان ی ب احد ی قت از غ ی الحمدلله که اشراق شمس حق 

 وجود را الفدآء عالم  لاحبآئهت جمال مبارک روحی ی احاطه نموده وص

 ت کبری مانندی ر گشته و پرتو هدای حرکت آورده آوازهء امرالله جهانگ
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 ل وی ج تهلی ا ضجی ر فرموده  از محافل علی ر را من ی ن فلك اث ی صبح مب 

 ر بلند است و از مجامع عظمی صوت محامد و نعوت جمال ابهیی تکب 

 انتشار است و اسرار ظاهرگوش زد هر مستمند و ارجمند  انوار در 

 و آشکار عالم بشر در حشر مستمر است و جهان انسانی مصدر سنوح رحمانی 

 و فلاحست محبّت بعمومست و الفت با  یو راست   یصلح و صلاحست و آشت 

 شهء بغضا را برانداخته ی کلّ امم و ملل در هر مرز و بوم الطاف جمال ابهی ر

 باد اد نزاع و جدال را بری اخته بن ا برافری و علم رأفت کبری در ذروهء عل

 ع طوائف امر ی داده و اساس بغض و عناد را محو و زائل نموده با جم 



 اران عادل مملکت حکم اطاعت و صدقت نموده ی بمحبّت فرموده و بشهر

 ت خلوص ی ع در نها ی ان متّفق و مهربان گردند و با جم ی اران با کلّ عالمیتا همهء 

 دی ت صادق شوند ملاحظه نمائی نت رع ی ند و بپاکی طی ن حکومت نما ی تمک

 س ذلک الّا من ی ع و لی ن چه حکمت بد ی م است و ای ن چه موهبت عظی ا

 تی اران عبدالبهآء الحمدلله بعون و عنای ن  ای ی فضله و رحمة علی العالم 

 ت و اقتدار ی ت حرّ ی س مشرق الاذکار بنها ی جمال ابهی در عشق آباد تأس

 اند بجانن خدمت پرداختهی اهتمام با ت ی اران در نها ی ع ی ده و جم ی گرد

 ندین مورد جانفشانی نما ی و دل در کوششند و مافوق طاقت در ا

 گردد و مأموری س می ت آزادگی تأسیالأذکار بنها ن مشرق ی ولی چون ا

 رزا محمّدتقی افنانند و بالوکالهی ل جناب حاجی می انش  حضرت فرع جلیبن 

 الاذکارن مشرق ی ت ای اند و صفرموده ام ی ن خدمت قی از عبدالبهآء با 
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 دی ت اتقان مکّمل بنا گردد و با ی د در نهای در اطراف افتاده لهذا با 

 ندی ان معاونت نما ی ن بن ی س ای آء بقدر امکان در تأسی ع احبّآ و اصف ی جم 

 ر ی ر قلوب غافلان گردد و تأث ی ر سبب تسری ابد و تأخ ی تا بزودی اتمام 

 ش اذهان آزادگان کند ی د و تشوی رخواهان نما ی در دلهای خ

 الاقطار و وفقهم ببذل الرّوح  د الأبرار علی خدمة امرک فی کلّ ی ربّ ربّ ا

 ور القدسی کاراً لطو الأذکار حتّی تکون اس مشارق ی والأموال فی تأس

 الأذکار بفنون الألحان من ابدع الأوتاررتفع منها صوت ی فی الأسحار و  

 ا ربّی الودود ی ر آل داود عند الرکوع و السّجود ی جواهر الوجود بمزامذکروک ی و 

 الوهاب   ع ع    مقابله شد می ز الکری المقتدر العز انت انّک

 

 ک نسخه ی تی ی ند و بهر ولا ی لانی طبع فرما ی رزا علی اکبر می در طهران جناب آقا م

 ارسال دارند 

 ع ع                                                          

  

 لانی طبع  نموده و نسخ متعدّده ی رزا علی اکبر می طهران  جناب آقا م

 بأطراف ارسال دارند 

  

 الأبهی  هم بهآءاللهی عل       الهیاحبّای 



  

 السّجن ا صاحبّیی 

 تری حالی و ضرّی و بلائی و ذلّی و ابتلائی و توجّعی   الهی الهی هو اللّ

 فی عی و تزعزعی و اضطرابی و تشاهد انّ اهل ابغضآء کو تفجّ 

 هی بوا الوف الجفآء و صوّ ی ه سی ف سلوّا علی علی عبدالبهآء و ک هجموا

 رموه   ی وروسهام الأفترآء و احاطوه من کلّ الجهات و سقوه سم ال
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 کلّ الأحزاب قاموا بأشدّ عقاب  الهی الهیرمی الهلاک فی کلّ آن  

 ة تضرعاًی تک و سجد علی تراب العبود ی علی عبدک الّذی قصد باب احد 

 لک و ترک کلّ راحة فی ی تک و انفق روحه فی سب ی الی فنآء احد 

 بوا السّهامضران  ی ان و حزب الب ی ب الفرقان قد قام بکلّ طغحز محبّتک ف

   نقیعل جرّعنی سم الی ب الانجحز و السّنان و قاموا بکلّ افترآء و بهتان و  

 ل و عصبة الجفآء و ثلّة البغضآء الّتی نقضتی لتبتلی الی ملکوتک الجل

 ثاق قد قامت بکلّ نفاق و القوا الشبهات و ارجفوا فی کلّ البلاد ی الم 

 العبادحة ی شروا اوراق الشقاق فی الآفاق و نسبوا عبدک بکلّ فضن و 

 ل عهدکی ثاقک و تبد ی ر  میی غبت رّوا کلماتک آملاً ی و حرّفوا الواحک و غ 

 الی ان سعوا فی سفک دمی بکلّ قوة و اجتهاد و زوّروا عن لسانی 

 آء الأمور و الولاة فی هذه الجهات ی بها عند اول ات و سعوای کلمات مفتر

 دی ی ن ی ترکتنی ب  فی م بکلّ هذا فکی رمونی فی برء لا قرار لها و انّک لعلی حتّی 

 ک فی جوار ی رفعنی الی غضآء و لم ب هولآء رودعتنی تحت تسلطّ اهل ال

 لدّاءرحمتک الکبری ربّ ربّ قد ضاق الفضآء و اشتدّ البلآء و  ازمن ا

 و صعب الدّوآء و استضعف الشّفآء فلا کاشف لهذا الضّر الّا انت و لا 

 دک و خلصّنی من ر الّا انت ربّ ارحمنی بفضلک و جو ی ر لهذا المستجی مج

 ح فوأدی فی مقعد الصّدقی ستری تک حتّی ی رحمتک و عناب غمار هذه البحار 

 تک فو عزتک ی رتاح روحی فی ساحة الغفران حضرة رحمان ی ملکوتک و  عتبة

 الاثنآء ربّ ربّ قرّب لی  الموهبة العظمی لعبدک هذا بهذا انّ هذا هو
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 ا ربّی الأبهی  ی ک ی الفدآء و ارفعنی الکأس الرّوی و اسکرنی بصهبآء 

 می م الوهّاب و انّک انت الرّحمن الرحی ز الاکری انّک انت المقتدرالعز

 د است ی ای عبدالبهآء دم بدم در تزای زدان بلای ای بندگان  حضرت 

 و هجوم اهل بغضآء در تتابع هر دمی ضربتی زنند و در هر آنی جام سمّ قاتلی

 ر کنند وقتی رسائل افترائی انتشاردهند روزی اوراق شبهاتی نش

 ف یلا بلند کنند گاهی تحری ومی واوی اد و فغان برآرند ی دهند زمانی فر

 تی مجری دارند و عبدالبهآء رای ند وقتی در نزد حکّام سعا ی کلمات نما 

 بهر فتنه و فساد نسبت دهند ساعتی فتوای قتل دهند دمی 

 شجرهء نفی خوانند ند و ی ن گوی ن مب ی ن نامند و هادم دی المشرکسی رئ 

 ف مظلوم ی ف نحی ن عبد ضعی ند و ای ام نما ی له بر ضرّ عبدالبهآء قی خلاصه بهر وس

 ن راحت ید و نفسی نتواند و آنی سر ببالی اسا ی ن قوم عنود دمی ن ی در مقابل ا

 ثاق الیی وم می د و ی ام شخصی از اهل جهرم که از ی ن ای ننهد چنانکه در ا

 ش در حقّ مرکز ی ع بلاد و بخطّ خوی بجم  ام نموده بود وی شدّ نفاق قا الآن ب 

 ع رسائل اهل نقض را در ی اتی چند انتشار داده بود و جم یثاق مفتری م

 هندوستان  طبع نموده بود و بأطراف منتشر کرده بود با جناب حاجی 

 محمود اوزی بأرض اقدس آمده که من با جناب حاجی محمود محض تجسّس 

 الهیقت است باری با احبّای ی ام و مقصودمان تحرّی حق و تفحّص آمده 

 ملاقات نمود و سئوال و جوابی کرد حضرت حاجی محمود الحمدلله

 ری نمودی له و تزوی ثاقند ولی آن شخص عنود حی مانند جبل راسخ ثابت بر م
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 قهی کدقی ع شبهات زائل گشته ولی ی زار شده و جم ی که بکلّی از نقض ب 

 عبدالبهآء در جواب مرقوم نمود که آنچه آرزوی ملاقات دارم 

 قت است  مقصود او مانند مقصود آقاخان ی د مخالف حق ی گوی ن شخص می ا

 ی بود و بأرض مقدسه وارد شد و اظهار ی حی ست که از حزب ی کرمان 

 اق تشرّف بساحت اقدس نمود  جمال مبارک فرمودند مقصد ی اشت 

 حت اقدس مشرّف شد د تا آنکه بسا ی ا ی گر است  ولی ضرر ندارد ب ی ز دی او چ

 نکه من محض فحص ی ی منتشر نمود مضمون ااو چون مراجعت کرد رساله 

 دمی دم و شن ی ن و چنان دی بارض مقدسه رفتم و ملاقات نمودم و چن 

 افتم بعد بقبرص رفتم آنچه سئوال نمودم ی ش را جواب ن ی مسائل خو و

 ات چندی نسبت بجمال مبارک داد ی دم و مفتری جواب شافی کافی شن 

 ز مقصد چنانستی ن شخص جهرمی را ن ی طبع نمود و منتشر کرد حال او 



 تی ار اصرار نمودند نهایست  ولی احبّا بسی لهذا سزاوار ملاقات ن 

 نی ت شد حال مانند آقاخان کرمانی با رؤساء ناقضا قه ملاقی چند دق

 متی ف نموده و بسرعت تمام با خرطومی بهندوستان عزی عکّا رسالهء تأل

 ند و الواح مبارک را که ی را طبع نما  اتی سرعت آن مفترنموده تا بکمال 

 اند نشر کنند بلکه سبب تزلزل ضعفا گردد  حال ای ف نمودهی تحر

 دی آسمانی و عونیی بقوّتی رحمانی و قدرتی ربّانی و تأ  الهیاحبّای 

 و نفحاتی  الهیزدانی و ثبوت و رسوخی وجدانی و الهاماتی ی تی ی عنا

 قدسی و انجذابی صمدانی و قلبی نورانی و روحی سبحانی مقاومت سهام  
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 د و خطاب و کتاب هر ناقض مردود را سبب ثبوت و ی شبهات نمائ 

 مانی ن از شبهات اهل حجاب بر ای ق ی را اهل ی د زی رسوخ کن 

 اعراض آنها سبب شدّت اقبال مؤمنان گردد ند ی فزایقان ب ی و ا

 د چنان ثبوت وی ن و قرار موقنان شود  با ی و انکارشان باعث تمک

 دان عرفان جولانی در م الهید که مانند غضنفران ی رسوخی بنمائ 

 دیی ه نومی أس و خذلان و زاوی ک بحفرهء ی د و روبهان نقض هر ی ده 

 بعثونی وم ی ا لهم و سحقاً لهم و تعساً لهم الی بّ ند ت ی و خسران فرار نما 

 اند که علم عهدثاق را مشاهده نموده ی الله با وجود آنکه قوهء مسبحان

 مان بموج آمد و اهل نقض بنکبت دائمه ی ع آفاق بلند شد و پرچم پ ی در جم 

 شوندی اند باز متنبّه نمن و ذلّت کبری مبتلا شدهی و خسران مب 

 نستی نست غضب ربّانی ای ا الهیست قهر ن ی گردند ای و متذکّر نم 

 لعبون و دعهم فی غمراتهم ی م فی خوضهم ه نست شأن قوم عنود ذری هود ای ذلّت 

 و لا اثر فی   س لهم ذکریاً و لمنبث خوضون الا انهم من اهل الخسران فسوف ترونهم هباً  ی 

 ع البلدان  ی جم 

 مقابله شدة واثّنآء   ع ع  ی کم التحی و عل                     

   

  

 9طهران                           

  

 الأبهی  هم بهآءاللهی عل    الهیع احبّای ی جم 
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 ده ی ای دوستان مهربان   نامه های مفصّل که از طهران رس هواللّ

 ن قلب  ی د که در ای نادی اختلافست ملاحظه فرمائ مچون 

 ل  جمال مبارک جانفشانیی قی در سب ی اران حق یع ی جم  ر نمود ی مجروح چه تأث 

 بود  راءچ بوئی از اختلاف آ ی ان آنان ه ی ا در می کردند آ

 آنها بنفس طاهره و قلب منجذب و انقطاع از ما سوی الله اعلاء

 نگارم  الحمد لله کلّ ی کلمة الله نمودند   باری من از روی محبّت م

 ست و طلب  ی الهل ی شما را مقصود خدمت بامرالله و جانفشانی در سب 

 ن مذاکرات و مکالمات ی ع ای د با جم ی رضای جمال مبارک پس با 

 گردد ی ت منجر بعداوت و بغضا م ی جه را که سبب اختلافست و نها ی بی نت 

 اتست و  ی م که روح حی غ امرالله پردازی م و به تبلی بکلّی فراموش کن 

 سبب نجات عزت کل در آنست و موهبت الهی در آن  

 گانگان ی نگونه منازعات و مجادلات ب یان  ای آشکار و نما 

 د چه قدر مجالس انتخاب  ی ند تا چه رسد بما  ملاحظه کن ی قبول ننما

 گردد نه صدائی نه ی س می مه تأس ی شود در عالم چه قدر محافل عظی م

 م  ی ه بعالم انسانی بده د سر رشت ی ندائی نه نزاعی و نه جدالی ما با 

 ت جمال مبارک ی م و بعون و عنا ی گانکی شوی و سبب الفت و 

 ک ی م و خون خود را در پای هر ی گر  دوست نمائ ی کدی دشمنان را با 

 ک انتخاب محفلی که  ی نست که برای ی م پس سزاوار  ای نثار کن 
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 همهمه و دمدمه ن همه ی ندارد ا یباشد و تعلّق بجسمان  ید روحان ی صرف با 

 اً سبب هستند ی ن امور را نفوسی معدوده خف ی و زمزمه حاصل شود و ا

 انهء احبّا ی شود که چون می و عبدالبهآء واقفست  ولی ملاحظه م

 م آنست که عاقبت جمعی از احبّا از ی ن نزاع ب ی نزاع افتد از ا

 منحرف شوند  حال اگر بر ما كه بندگان جمال یم آلهی صراط مستق 

 حال ب دارد عبدالبهآء حرفی ندارد ب ی ن گوارا چه ع ی م ای ابهائ

 ابانها نعره وی خود دوباره از شرق بغرب رود و در آن ب 

 گر شتابد که ی نجهان بجهان دی اد زنان در صحرائی از ای فر

 الأبهی  عبدالبها عبّاس کم البهآءیابد و علی چکس خبری از او ن ی ه 

 مقابله شد                                                     



  

  

  

 ن ی س و بادکوبه و انزلی و رشت و قزوی در آستانه و تفل  الهیهو الأبهی احبّای 

 ندی الأبهی  ملاحظه فرما  هم بهاءاللهی ان  علزگو قم و کاشان و قمصر و ما 

 السّجنا صاحبیی 

 ات قلبی و ی ترانی بکلّ ذلّ و انکسار  انا حبک فی خف   الهی الهیالأبهی  هو الأبهی

 ن وی ک الحص ن سرائر روحی و اقول ربّ ربّ احرس احبّائک فی حص

 تک و احفظهمی تک و رعا ین عنا یهم بعی ال ن  و انظری المت  بعقلک

 د النّازلة ی التوّح اتی تک و کلائتک و اجعلهم آی بلحظات حما 

  

 *  55* ص

 

 الامّارةالهوی و متابعة النّفسهم عن شئونصن  سک وی من سمآء تقد 

 رور شبالسؤ ای ربّ احفظهم من الغرور و اتّباع خطوات مصدر ال

 نی ن علی امرک و ناصری و اجذبهم بنفحات قدسک و اجعلهم ثابت

 ذوقیفتروا عند ما ی و لا   یهنوا ن لنفحاتک لئلای لذکرک و مبشّر

 ق ی س لک اوی ا فی سب ی البلا خوض فی غماری البلآء و  عبدک هذا مرّ 

 تهحطوّ  القی فی بئر ظلماء او الی مشهد الفدآء فی محبّتک او 

 ة من الغبرآء ای ربّ اشدد ی طوائح البغضآء الی اقصی برّ 

 ازورهم و قوّ  ظهورهم و اشرح صدورهم برحمتک الاکبری

 الهیم  ای احبّای ی الکر المقتدر زی العز انّک انت

 گذردی قهء بر عبد بها نمی ا در تهاجم دقی امواج رزا ا در تلاطمست وی ای بلای در

 ب کاسره آده از جهات متعددّه وارد و ذی مگر آنکه بسهام شد 

 ده در هجوم کأس احزان سرشار است ی و سباع مفترسه از جهات عد 

 شب و روز  ن الحمدللهی و سحاب آلام مدرار با وجود ا

 متذکّر مقصوداد دوستان معنوی ی مستبشر و ب  الهیاران ی بذکر 

 د بعبدالبهآء ی بتی که رخ نما ی نست که آنچه وارد گردد و هر مصی ا

 را قصوری حاصل گردد  ارانی مبادا دوستان را فتوری و 

 ند و در نشر امرالله ی شتر در وله و انجذاب آی شتر از پی د ب ی بلکه با 

 ست که انوار استقامت کبرییوموم ثبوت آن ی کوشند 

 الهیاران ی ع ی د که جم ین با ی د و هم چن ی نمااز وجوه احبّاء لمعان 
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 امی گر قی کد ی ت ی ت خضوع و خشوع و تذلّل  و انکسار بعبودی در نها 

 گانگی بکوشند ی ند و در منتهای اتّحاد و اتّفاق و الفت و ی نما

 ست و به بندگیی چوجه رائحه وجود در او ن ی وم هر خاضع و خاشعی که بهی ال

 ش چون مه تابان ی در ملکوت ابهی رو ع دوستان قائمی جم 

 ادی امرالله چونی ت بخشنده ای تابنده و درخشنده و هدا

 ندی اند در هر امری قراری دهند و اتقان نماهی سرج نوران 

 اد ی د اطاعت و انق ی ت آراء حاصل گردد کلّ با ی ا اکثری و 

 بنصّ قاطع رحمانی الهیع دوستان ی ن بر جم ی کنند و هم چن 

 ار عادل را دعا کنند ی بجان و دل حضرت شهرفرض است که 

 کم ع عی غ مجری دارند  والبهآء علی اد سعی بلی و در اطاعت و انق 

  

 مقابله شد                                        

  

 الأبهی  هم بهآءالله ی عل   الهیطهران   احبّای 

  

 بخط مبارک 

 ند  ع ع یخوشی طبع نموده نشر نما ار ی لانی بخط بسی رزا علی اکبر می جناب آقا م

 السّجنا صاحبیی 

 قی عبدالبهآء هر چند آفت وبا ی اران حق ی ای دوستان معنوی  و هو الله

 را بزلزله و ولوله انداخت و آشوب و رانی م مقدّس ای ع انحاء اقلی جم 

 ر اندوه ی نجهت دل و جان آوارگان اسی فتنه بر پا نمود و از ا

 از گشت که ای ی زدان عجز و ن ی و احزان شد و شب و روز بدرگاه  
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 زدانی و عفو وی م و تبه کار ولی بخشش ی دانای راز هر چند گنه کار

 ن ی اقت و استعداد انسانی نه  ای غفران رحمانی مشروط بل

 شی رانی مندفع فرما تا بندگان آسای بلای ناگهانی را از کشور ا



 ند الحمدلله که محض فضل و ی وجدان جو ابند و راحتی جان 

 له مندفع شد امّا در سائری امان در مدّتی قلن بلای بیی احسان ا

 ش در حوالی ی افت چنانکه چندی پی ده امتداد ی جهان مدّتی مد 

 روت ی نهء عکّا از حجاز و مصر گرفته تا شام و ب ی ن بقعهء نورآء جز مد ی ا

 ن بلا مستولیی ره دوسال ای افه و قدس و غ ی و حما و حمص و طرابلس و 

 ران افتاد و امّا سرعت ی د و از عراق با ی بود تا بعراق رس

 ت مبارکهء مرکز ی منت ن ی ران از می ن آفت از مملکت ای اندفاع ا

 ار افتادی ام سلف مرض وبا در آند ی سلطنت عظماست چه که در ا

 افت ی زودی زوال   نی افت حال با ی و هفت سال امتداد 

 اری و معدلت ی حضرت شهری ای مقدّسهء اعلی ن مجرّد از نوای و ا

 حضرت تاجداریی قه اعلی پناهی بود و  فی الحق حضرت صدارت 

 ت پرور و مهربانست و جناب صدر محرم عادل و آزموده ی رع 

 ت وزارت حضرت صدارت ینعبد از بدای و با عزم و کاردان ا

 قه ی د  فی الحق یان نما ی ق ب ی فحص و تحق تا بحال ساکت بود تا بعد از 

 است ی ش عموم رعا ی ب خاطر در فکر راحت و آسا ی بصرافت طبع و ط

 پناهی راد  و جناب صدارت ی را مؤ یاری حضرت شهری از خدا خواهم که اعل
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 د از قرار مسموع رأی جهان آرای پادشاهیی مه موفّق فرما ی قات عظی بتوف

 رت عظمی تعلّق بر آن گرفته که در هر شهریر جناب صدای و حسن تدب 

 ل دعوی و قطع مرافعه و احقاق حقوق عباد مرکزی مخصوص صبجهت ف

 اری ه بسی ن قضی شود ای مرافعه حصر در آن مرکز م  ن گردد ویی تع

 نی د اگر چن ی ش و راحت قرب و بعی د است و سبب آسا ی مف 

 مه وی م برپا است خی ت کبری که در سائر اقالی گردد اسّ اساس مدن 

 ن اوّل اصلاح مملکت انشاءالله موفق ی ران زند ای خرگاه در ا

 ائی بر دارند و اطاعت و ی حی بر اجرا گردند و نادانان دست از ب 

 عبدالبهآء  الهیاران یند ای ین و احکام عادلانه نما ی اد قوان یانق 

 ت و تحقق تامی ع شماها راضی و نظر بتعلّق شما بدرگاه احد ی از جم 

 ع ملل عالم برذائلی د امروز جم ی نمای ت می بمحبّت حضرت رحمان 



 زار و آزادند ی ب  الهیطانی آلوده و از فضائل جهان ی عالم ش

 د ینگند ملاحظه نمائدری ز چنگ و بی انصاف و ب ی کل خونخوار و ت 

 الابصار ا اولی ی ست فأعتبروا ی ا چه حشر و نشوری م منشوری که در اقل

 خاک ناپاکن ی ن منازعات بر سر خاکست و عاقبت ای همهء ا

 را فرو برد نفسی را  ع افراد انسانی مانند ثعبان بی باک جم 

 اه معشوقی ن خاک سی باقی نگذارد و با وجود جور و جفا ا

 ست و چه قدر نادانیی کل است و دلبر فتان آفاق چه قدر بی فکر

 هاین جانفشان ی ن خاک تباه آفت جسم فتنهء جان چن ی که بجهت ا
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 شود و جان و ی گردد و شهرها خراب می خته می خونها رشود و ی م

 ار پدر مهربان که بر قتل پسر آه و ی رود چه بسی مال بتالان و تاراج م

 ن ببارد ی د و بسا مادر که در ماتم فرزند سرشک رنگی ن نما ی ان 

 اری اند و چه بسم و محزون گشتهی ت ی ار اطفال معصوم ی چه بس

 ک و خون مشاهده کردند ن محترم را در خا ی ن و همنشی نسآء که قر

 ا اولی الأبصار در ی ت امم و ملل عالم فأعتبروا ی جهء مدن ی نست نت ی ا

 الله را آرزو چنان که خدمتی ن جمهور فرق عالم حزب ی ان ای م

 زدانی د یین غوائل را بقوّت برهان و تأ ی ند و ایبعالم انسانی نما 

 تی العجاله ن ان بلکه انشآءالله زائل کنند علی ی و همّت بی پا 

 ه چه کند ی قات آلهی ر است و عزم جزم تا توفی حزب مظلوم خ

 شآء علیی د من ی ؤی د  والله ی ه چه نما ی دات رحمانیی و تأ 

 ر  ع ع         مقابله شد ی ئ قد ی شآء و انّه لعلی کلّ شی ما 

  

  

 خط مبارک  

 قی عبدالبهآء  حضرت ابن اصدق بقعهء مبارکه وارد یاران  حق ی ای  هو الأبهی

 بطواف مطاف ملأاعلی فائز و در انجمن رحمن حاضر و در  و

 ارت تربت مقدّسهی شود روزها بزی حان ملاقات می کمال روح و ر

 اران رحمانی و عبدالبهآء مألوفی مشغول و شبها بالفت 

 ع شئونی طلبم که موفّق در جم ی ت تبتّل و تضرّعند از حق می و در نها 
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 دی د و شا یت آستان مقدّس چنانکه با ی و مراتب گردند تا بعبود 

 م ع ع   مقابله شد ی د  گردی مؤ

  

  

  

 ح فروش ی رزا عبدالله صحی بواسطهء جناب حاجی م

 ع اطراف ارسال ی لانی طبع نموده بجم ی رزا علی اکبر می و جناب م الهیطهران  احبّای 

 دارند 

 السّجنا صاحبیی 

 ع ی بوجهی علی التّراب منتظراً لبدا مکبّاً  الهیا ی ک ی اناج هو اللّ

 للاً لعزک و سلطانک متضرعاً الی تذ نی بالثری ی ب اً جغ الطافک متمر

 اً عفوک و غفرانک طالباً فضلکی ملکوتک مبتهلاً الی جبروتک راج

 
ّ
 ی وجه اقبل ال و احسانک و لم ادر بای

ّ
 کی قلب اتوکّل عل ک و بای

 
ّ
 رةضک الّا الوجوه النا ی ق التوجّه الی لی لا ک و ی د ی ن ی روح اتضرّع ب  و بای

 نبغی الأنجذبی ن الناظرة و لا یک الّا الأع ی ستحق النظر الی و لا 

 داء محبتک  و انّی  ی بنفحات قدسک الّا للأرواح الهائمة فی ب 

 الموهبة و الوجدان فوّ عزتک سان انّی لی هذهی مع هذه الغفلة و الن 

 ک و انّکی ثنی علاء ان ای أخذنی الحی اختجل ان اذکرک و 

 خی فی خلواتی و جلواتی ی الی و صری جی فی بطون اللی ا محبوبی ضجی تسمع 

 و ادعوک و ارجوک ان لا تجعلنی متعرضاً للأفتتان و عرضاً لسهام

 نی ر حقی ب ی تک اسی ل بباب احد ی ف ذلی الامتحان لانّی ضع
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 الفنآء بغیتیتی و اعظم ی ن مانّ منتهی  الهیا ی تک و انّک تشهد ی بر 

 الهی  الهیتک ی ومی فی ساحة قدسک و المحو و المحاق تحت شعاع شمس ق

 حتاً محضاً و احفظنی من ب  ءًاً و اجعلنی فنا منبث لی مقاماً هباًء  قدّر

 ذکرونی الّا بهذا الفنآء ی تک حتّی لا ی ظنون خلقک و اوهام برّ 



 أنیب صفونی الّا ی ا و لا ی ثنوا علّی الّا بأنعدامی فی عتبتک العلی و لا 

 نعتونی لصفة و بمنقبة و شان و کمال الّا ی رق من الأرقآء  و لا 

 بعبدالبهآء  ربّ انّی بری عن کل ذکر و ثنا الا الفقر و الفقدان 

 د عبادک ی ز الأمکان ربّ ای ان فی حی و العجز و النسّ دانی فی هذا الم 

... بهذا  عمّا ظهر من قلمی دوا ی زی لا  و ذکرونی بما اتمنیی ان 
6

 

 تی القصوییتی المأوی و مسجدی الأقصی و سدرتی المنتهی و غا جنّ لأنّ هذا 

 ان ی تی عبدالبهآء ربّ ربّ انّی خائض فی غمار النسّمنی و منتها 

 ق فی بحارالفقدان و مربیّ علی تراب الذلّة و الهوان و ی رغ و 

 ادعوک فی هذا الأوان  ارحمنی بفضلک و احفظنی تحت جناح

 تک ی ن رحمان ی تک و اشملنی بلحاظ ع ی ن رعا ی کلائتک و احرسنی بع

 م ی وبی و اکشف کروبی انّک انت الکری فأغفر لی ذنوبی و استر ع 

 الهیاران ی ر  ای ی ز القد ی م و انّک انت العزی انّک انت الرّح

 تی نوا از دوستان در نها ی ن عبد در حالت محو و فنا و محق و ب ی ا

 ن مسجون صادر آنرا تابع ی آنچه از قلم اد که ی نمایرجا استدعا م

 ت و نعر از آن کلمه ئی بر لسان نرانند و ی و قائل و معتقد گردند غ 
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 دید و مدح و ثنائی نگوئ ی د و مقام و مرکزی نجوئ ی شی ننمائی ستا 

 د جواب عبدالبهآء ی نعبد پرسش نمای نست که اگر نفسی از مقام ای و آن ا

 استفسار کند جواب عبدالبهآء اگر معانی سورهء غصناگر معنی غصن 

 ت منشعب خواهد جواب ی د جواب عبدالبهآء اگر معانی فرع ی طلب نما 

 یاعبدالبهآء خلاصه بکلمهء عبدالبهآء کل اکتفا کنند و بدون آن کلمه

 نی ش بر زبان نرانند و از ای ر خوی ر و تقری حتّی کلمهء غصن در تحر

 و حرفی و گفتگوئی نشود و اگر چنانچه نفسی حرفی   چوجه تجاوز نگرددی کلمه به

 د و سبب احزان شودی ن عبد را هدف سهام نما ی گر بزبان راند ای د

 ت آرزو و منتهی آمال عبدالبهآء آنست که در آستان ی را نها ی ز

 ن عبد رای ع عوالم ای ن موهبت در جم ی مقدّس عبد صادق باشد ا 

 ت ی ف ی جواب از ک  الله در بعضی موارد سئوال وتست سبحانی کفا 

 نعبد نفسی رای را ای ن ذکر لزوم ندارد  زی گردد و حال آنکه ای توجّه م
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 ت آن گردد عبدالبهآء ی ف ی بتوجّه دلالت ننمود تا بحث در ک

 غی ت آستان مقدّس امر کند و به تبلی ا خواند و بعبودی کل را بکلمهء عل

 ص کند و ی تحرق و ی الله تشوالله و اعلآء کلمةامرالله و نشر نفحات 

 ن عبد ندارد و ی الوجود است تعلّق با  ه ربّ ی ن از اوامر قطعی ا

 حی ا و نصا ی م که بموجب وصا ی نما ی رجا م الهیاران ی ع ی ن از جم ی همچن 

 جمال مبارک حرکت کنند تا آنکه در عالم وجود سراجی برافروزند

 غ امرالله ی به تبل الله بگدازند وو حجبات ملل عالم بسوزند و بنار محبّت 
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 را مظهر احسان کردند  زند و دشمنانی آء نفوس برخی ح ا بشتابند و ب 

 و اعدا را مائدهء سما شوند بأهل جفا بصرف وفا رفتار کنند 

 اموزندی را صدق لسان ب  ن و امان کردند کاذبانی را ام خائنان

 را مرهم دل و جان شوند  را فرشتگان کردند خونخواران منانی اهر

 ل بخشند هذای ب جزی را نص د کردند و محرومانی را مرکز ام دانی نوم

 ئاً لمن وفّقه الله علی ی نصحی و ذکری و رجائی و منائی هن 

 ر له هذه الرّغائب و حرسه من النوّائب و  ی المواهب و تس هذه

 ای الأبهی   اللهة من جمالی التح کمی الثّنآء و عل  کمی البهآء و عل کمی عل

 احبآءالله         ع ع مقابله شد 

  

  

  

 رزا احمد  جنابی واشنگتون   بواسطهء جناب آقا م

 الأبهی   ه بهآءاللهی می     علی مستر ر

  

 السّجنا صاحبیی 

 مرقوم  1906اگست  13خ ی که بتار یای دوست روحانی من مکتوب  هو اللّ

 را ی د زی د و از قرائتش سرور حاصل گردی نموده بودی رس

 نمود که الحمدلله بسبب ی اران غرب می گانگی ی دلالت بر اتّحاد و 

 ع الفت و اتّحادی تازه حاصل نمودند ی امضای آن دو نامه جم 



 دی فزائی ن اتّحاد و اتّفاق ب ی از خدا خواهم که روز بروز بر ا
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 ن  ی د منتهای سرور و شادمانی بنمائی که با یبا  الهیای بندهء  

 الاذکار مرقوم گردی  در خصوص مشرق ی مکلفّ و موفّق مخدمات 

 الاذکار گردد س مشرق ی نموده بودی اگر ممکن شود که در واشنگتون تأس

 ه و تدارک ی د کلّی شود پس در فکر تهییار مناسب و سبب تأ ی بس

 الاذکار عشق آباد در دستست  د نقشهء مشرق ی هء ساختن باش ی سرما 

 نجای د ا ید و بفرست ی گر بکشی هائی دنقشهاند نزد شما بهمان طرز فرستاده

 ة والثّنآء     ع ع مقابله شد ی التحکی ضرر ندارد و عل

  

  

 ات رحمانی در جمع بلدان وی قی و آی و دوستان حق  الهیاحبّای 

 الأبهی   هم بهآءاللهی م در شرق و غرب علی )خطّ مبارک( اقال

 ع اطراف یند و بجم ی نما لانی مرقوم نموده طبع ی رزا علی اکبر می جناب آقا م

 علی الخصوص خراسان  بفرستند  و در طهران انتشار دهند ع ع

  

 مهءی اران با وفا  ای بندگان صادق حضرت بهآءالله ن ی ای  هو اللّ

 ع چشمها آسوده و کافهء نفوس در بستر راحت ی شب است و جم 

 ای خوابند و عبدالبهآء ی ن نهاده مستغرق در دری سر ببال

 ت تضرّع و ابتهال مشغولی دار و در نها ی مبارکه ب  در جوار روضهء

 جانست و غرب ی بمناجات که ای پروردگار مهربان شرق در ه 
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 قتی ان  نفحات قدس در انتشار و انوار شمس حق ی در موج بی پا 

 د است و تموّجی ات توحی ل آی ب ظاهر و آشکار ترت ی از ملکوت غ 

د بنگی ات تجری را
7
 ت و فنا در ی سروش است و نهنگ محو 

 الأبهی  بلند و از هر طرف ندای ا بهآءی اد ی خروش از هر کرانه فر
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 کتای ست جز غلغله جلوهء دلبر ی الاعلی مرتفع ولوله در جهان ن ا علیی 

 الهیهمتا احبّای ی و زلزله ئی در عالم نه جز اهتزاز از محبّت محبوب ب 

 اران رحمانیی ع روشنند و ار با نفس مشکبار چون شم ی ع دی در جم 

 ندیاسا ی م مانند گلهای شکفته از طرف چمن دمی ن ی ع اقالی در جم 

 ارند جز بذکر تو و آرزوئی ندارند جز خدمت امر تو ی و نفسی بر ن 

 ت رای قت را بلبل خوش الحانند و گلستان هدا ی چمنستان حق

 ابان حقائق را طراحی گلهایی الالوان خ عی های معطّر بد شکوفه 

 ند افق ی ارای ت را مانند سرو روان ب ی بار هدا ی ند و جویمعانی نما 

 وجود را نجوم بازغند و مطالع آفاق را کواکب لامع مظاهر

 ق ای خداوند مهربان کلّ را ثابت وی دند و مشارق نور توفیی تأ 

 الأبد ساطع و لامع و پرانوار کن تا هردم م بدار و الی ی مستق 

 م موهبت شبنمی رسد رشحات ی می وزد و از  ی ت نسی از گلشن عنا 

 سحاب محبتّ طراوت بخشد و نفحات گلشن وحدت مشامها 

 معطّر کند ای دلبر آفاق پرتو اشراقی ای محبوب جهان جلوهء 

 ک وجود ظهور قدرت وی ر حفظ و امانی ای ملی قد  یجمالی ای قو
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 ان در هوج و ی سلطانی   ای خدای مهربان در بعضی بلدان اهل طغ

 ن بی انصاف شب و روز در اعتساف ظالمان چونی موجند و محرّک

 ن غزالان برّ وحدت را ی ن  و اغنامی مظلوم و بی ناصر و معی گرگ در کم 

 را غرابان حسد در عقب  تی کلاب در پی و تذروان کوهسار هدا

 تی انت و حما ی قی صی ت فرما  ای حافظ حق ی ای پروردگار حفظ و حما 

 و بعون خود از شرور مصون بدار   ش محروس داری کن در پناه خو

 بی و نگهبان ملکوتی و مهربان آسمانیی قی و حارس غ ی توئی حافظ حق 

 ت حق بلند است و ندای ملکوت ی از جهتی را الهیاران ی ای 

 واضح و آشکار شرق منوّر است  الهیمرتفع و امرالله در انتشار و آثار 

 است غرب معطّر است جنوب معنبر است شمال مشک اذفر 

 ت افساد و ی ت بغض و عدوان و در غا ی ان در نها ی وفا ی و از جهتی ب 

 دانی ان  هر روزی نفسی علم خلاف برافرازد و در می طغ

 د و سمّ یی دهان بگشا ای شبهات بتازد و هر ساعتی افع

 خبر از ی ت صدق و صفا و ب ی در نها  الهید  احبّای ی قاتل منتشر نما 



 ت وسوسه ی مدارا و در نها ار نرم و پری ن حقد و جفا  ماران بسی ا

 د المؤمنیار باشید هوشی دار باشی له و خداع ب ی سه و حی و دس

 د اتّقوا منی ن دقت نمائ ی و مت  ین و زکی و الموقن قوی فط

 ی کند ارخنه نظر بنورالله مبادا کسی سراًی فراسة المؤمن انّه 

 د را ی د و قصر مشید باشی ن را سپاه رشی و فتنهء اندازد حصن حص
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 د ی د و شب و روز مراقب گردی ار مواظب باشی ع بسی لشگر شج

 قت ی د تا بحقی القدس را بخوان ی نزند لوح ملّاح اتا معتسفی صدمه

 ش ی ه را از پ ی ع آت ی د که جمال مبارک وقا ید و ملاحظه نمائ ی برپی

 نی ن و موهبة للمخلصی بتمامّه خبر دادند  انّ فی ذلک لعبرة للمبصّر

 ت خضوع و خشوع ی عبدالبهآء در آستان مقدس خاکسار و در نها 

 ابد بمناجات ی قرار شب و روز مشغول نشر آثار و اگر فرصتی ی و ب 

 د که ای پروردگار یقراری نما ی پردازد و تضرّع و زاری و تبتّل و ب 

 می ام پناهی بخش پراکندهی سر و سامان ی ی فرما ب ام چارهی چارگان ی ب 

 م بهره و ی بانی وسته کن بی نصی ش پ ی م بگلّهء خوی اگمگشته مجتمع فرما 

 م ی فان ی ات دلالت کن ضعی م بچشمهء حی ب بخش تشنگان ی نص

 ت جانفشانیی ل هدای م  و در سب ی زی قوّتی ده تا بنصرت امرت برخ

 ان ی وفا ی نست روش و پرستش بندهء جمال مبارک ولکن ب ی م ای کن 

 ندی امرالله را متزلزل نما لاً نهاراً در کوششند که ی خفی و جلی ل

 ن عبد مظلوم را از خدمت ی شه براندازند و ای شجرهء مبارکه را از ر

 ند و سرّاً فتنه و آشوبی افکنند که عبدالبهآء را بکلّی ی محروم نما 

 محو و نابود کنند بظاهر اغنامند و در باطن گرگ درّنده

 اران امرلله را محافظت ی ن و بدل سمّ قاتل  ای ی ر ی بزبان ش

 د که مقصد هر نفسی ی د ملاحظه کن ی د بحلاوت لسان گول مخور ی نمائ 

 د ی دار گردی د و ب ی ست و مروّج چه فکر است فوراً آگاه شوی چ
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 د و بمذمّتی ری د و نکته مگی د ولی ابداً تعرّض منمائ ی و احتراز نمائ 

 عبدالبهآء عبّاس البهآء الأبهی      کمی د و عل ی د او را بخدا واگذاری نپرداز

 در بهجی   مقابله شد  1339محرّم  26شب 

  

  

 عنوان پاکت

 الأبهی  ه بهآءاللهی رزا علی اکبر علی ط  بواسطهء جناب آقا م

 د تاجر خان ی رزا سی لانی  جناب آقا می رزا علی اکبر می طهران بواسطهء جناب م هو الله

 الأبهی  ه بهآءی عل                 

  

 ا صاحبّی السّجن         ی 

 الله  نفوسی بمثابهء شجرهء سراج و عود  ای شعلهء افروختهء بنور محبّت  هو الأبهی 

... قطران و درخت چراغ از کثرت 
8
 بمجرّد تماس نار شعله زنند  

 ت خلق و خوی ی ث ی ن نفوس از حی و بدرخشند و پرتو افشانند ا 

 استعداد را دارند ت ی س و لطافت و صفا نها ی ه و تقد ی و تنز

 ت هدی گردند و موهبتی ض آی ن است که بمجرّد القآء کلمه و ظهور فی ا

 رند و اگر هزار سالی ملا اعلی  و نفوسی بمثابهء احجار و صخورند پرتو نور نگ

 تماس بنار کنند و الفت به شرار شعله نزنند و افروخته 

 وختی و الله برافرنشوند حال الحمدلله شما از شعلهء نار محبّت 

 ب هدی درس ی د از ادی پردهء اوهام بسوختی در دبستان توح
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 ة و الثّنآء       ع ع        مقابله شد ی ک التّحی عشق آموختی  و عل

  

  

  

 ع مأوی کلّ ی ع و المقام الباذخ المن ی فی هذا الجبل الرّف الهیا ی ترانی  هو اللّ

 ة المتوقدةی ت ه الف ی قد آوت الل و تبتل ی م و ملاذ کلّ جلی رجل عظ
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 آء ملجاً ی الأحشآء بنار محبة الله فی القرون الأولی معهدالأنب 

 حی سوع المسی ه روح الله ی آء و مرّ علی ه الأشعی ا آوی الی لی حضرت ا

 ة و الثّنآء موطا قدمی ربّ الجنود فی المقام الأعلی ربّ ی ه التحی عل

 ک فی بطون الزّبری ه فی التوّراة بکرمل و نسبة الی هذا جبل سم 

 الیللی ک فی هذا المقام الأعلی جنح ای و الألواح ربّ انّی اناج

 ک و ی الظلمآء و ادعوک بقلب خافق و دمع وافق مبتهلاً ال

 القتال ران ی ک و اقول ربّ قد تسعرّت ن ی د ین ی متضرعاً ب 

 ة و الحزون و البطاح و اشتعلت نارالحرب حتّی فی ی فی الاود

 ت الأرض ب ار فالتهمآء بالوبال و الدّ غمار البحار و اوج الهو

 رانها و احاطت البحار زوابعها و صواعقها و طوفانها ربّ ی بن 

 ت النفوس و حشرجت الصّدور و زلزلت الأرض غرقد تغر 

 کارها و مرتعدةو ور مضطربة فی ای و ضاقت حتی علی الوحوش و الطّ 

 اما ویتن الی و ان  ا امین الأ ی رها لا نسمع الاحن ئ فی مرابضها و مغا 
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 تفکات و لا نری ؤزفرات الأمّهات و عبرات الابآء فی الم  

 کلآء و قلوباً ملتهبة من کلّ اب ث من کلّ امراة  معةها  الّا دموعاً 

 ت و الأطفالبترمرّت و الأقوام دفاقد الأبنآء فالمدائن  

 س هذا الّا من غفلتنا عن ذکرک ی مت و لیّ ت و النسّآء ایتمّ 

 الهوی نا بأنفسنا و اخذتنا سکرةی هحرباننا عن محبّتک قد الت 

 ترناخل الرّشاد و ای وسلکنا منهج الغفلة و العمی قد ترکنا سب 

 ا فی الصحف الأولی و ترکنا النصائح ی نا الوصای ق العناد و نسی طر

 ة الکبری ربّ ربّ انیّ ی فی اللوّح المحفوظ و الرّق المنشور الا 

 ة ی ة دهمآء و کلّ رزی حقنا کلّ بلّ ت اء اننا قد اس ی ا خطاقرّوا اعترف بال

 ا ربّ ی الدّنةی نا فی هذه النشئه الفانی د ی مآء بما اکتسبت اص

 انّ العقول قد ذهلت و النّفوس قد سمئت و الوجوه اغبرت 

 مآء و السن بکمآء و قلوب غافلةصآء و آذان  ین عم ی الّا اع  ما بقیو 

 بّ قلت فی کتابکعن ذکرک طافحة بشهوات النّفس و الهوی ر

 روا ی غی رالله ما بقوم حتی ی غی ح لا یم بنصّ صری ن و نبأک العظی المب 

 ما بانفسهم و لما نسوا الله فانساهم انفسهم ربّ ان الأحزاب 

 ل الجارف ی رد هذا السّ ی ن الکفاح و النّزال و لا ی ادی قد توغلوّا فی م



 کون ربّ ی و الحرب الطحون  الّا برحمتک الّتی احاطت ما کان و ما 

 فالنّقائص انا ی و خطا  لا تعاملنا بسؤ اعمالنا و لا تؤاخذنا بذنوبنا 

 الشّهود و العفو و الغفران ما عودت به   حیّزمن خصائص کلّ ممکن الوجود فی 

  

  

   * 71* ص 

 

  

 ة الاالفضل و الرّحمة بکلّ ی ق للحضرة الالوه ی لی لا   الوجود ربّ  فی من

 ائص ق الّا بن  ةی ظهر کمال الربوب ی ولا   ةالمسکن خاط ساقط فی وهدة الذلّ و 

 قه کاشفة للظلامی ة ربّ انّ الاشعة السّاطعة من شمس الحق ی العبود

  انّ   الوجود  ربّ حیز ل کل وضر و کدر فی ی زی جور و المآء الطهور ی الد 

 د رابی و عفوک طمطام طامی و الّذنوب الشّجر الرّقوم ب ا زی الخطا 

 د حامی ربّ اکشف الحجاب یا شدبهی ران لهی النّامی و عفوک ن 

 رانی اقشع هذا السّحاب المتکاثف علی الآفاق و ادفع هذه النّ  و

 حتّی  للیتاما ا و رحمة لایامو سکّن هذا الطوفان حقنا للدمآء و رافة با 

 ول و تظهر الطّول وی تسکن الزوابع و تخمد الصواعق و تنقطع السّ  

 ای شکرک علی فضلک الموفور  ن تطمئن النفوس و تنشرح الصّدور و 

 آء لوی رحت فی الصّحف و الالواح بوصا صا عفور ربّ قد ی ز ی عز

 رت منها الأنهار و هبطت من  جت علی الصخرة الصمآء لا نف ی الق 

 القلوب اشد قوة من الصّخور و النّفوس  ز الجبّار و لکن ی ة العزی خش

 رور ربّ ات و النّذر اهل الشّ ی تغنی الآ فی غفلة و غرور فلا 

 اک فی مشارق الأرض و مغاربها و دعوت الکلی قد شاع و ذاع وصا 

 صافح مشارقی ی ت علی الحبّ و الوفاق و ترک الشّقاق فی الآفاق ح

 جتمع شملهای ها حاضرها و ی عانق اهل الأرض بادی الأرض و مغاربها  

 ن و الأبصاری ت الأع ی انوارها و لکن عم شرق ی زول ظلامها و ی ها و ث لمّ شعی و 

 و صمت الآذان و قست القلوب و الأسرار کالصّخور و الأحجار و 
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 ت النّفوس نصوص الکتاب و اوعدتهم ی ذهلت العقول و الألباب و نس 



 ها کلمة العذاب ی د العقاب و حقّت علی بسؤ الحساب فاستحقت شد 

 ولی الأبصارلأ ر و لاتجعلنا عبرة ا ث ربّ لاتؤاخذنا بالذّنوب و الع

 من الغفلة و العمی ننجوظ من رقد الهوی و قّ ی تن و اهدنا سوی الصّراط 

 ربّ   الهفواتنا من جّ رة الشهوات و ن ف ات من حی ا ربّ الأ ی نا  ذ و انق 

 س لنا ی سنا الجفآء و جالسنا اهل البغی و الفحشآء و لآن ا الوفآء و ی قد نسن 

 ر الّا انت قد توکّلنا ی جالّا انت و لا مث ی منقذ الا انت و لا مغ

 ضلک و عفوک و لا توأخذناف ک عاملنا ب ی ک و سلمّنا الامور الی عل

 م و انّک ی م انّک انت الرّحی بعد لک و سخطک انّک انت الکر

 انت التوّاب و انّک انت الغفّار ربّ انّ حزب الأبرار و رهط 

 ک فی العشی و الأبکاری متوجّهون الار ی ار و ثلة الأحرار فی کلّ الد ی الأخ

 ناح ی وحون ین الی و بطون الأسحار ی ک فی جنح اللی د ی ن ی ضرعون بیت 

 وی و الم النوّی جحترقون بنار الأسی و الی الی الدّهمآء ی لفی ال الثکلاء

 الأنفس و قطع الحزون و التلّول و طی  بشقّ  شتاقون اللقآء و لوی 

 للجبال ةذلک هذه الحروب النّاسف ة و الرّبی و لکن حال دون  ی الاود

 نسهم فی وحشتهم و آحتّی انقطع الأخبار و شدت الأبواب ربّ 

 لهم من امرهم رشداً ربّ انک التّعلم  یی هم من دهشتهم و ه ذ انق 

 ی و حرقتی و لوعتی فی فرقتهم و فرط اشواقی الی ف ری و تلهّ سّ تح

 مشاهدتهم فذکرهملقائهم و شغفی فی حبهّم و ولعی بذکرهم و ولهی فی  

  

  

 *  73* ص

  

 لی هام قلبی بذکر ی الی و انهاری و اذا جنّ لی ذخری و اورادی فی اللّ 

 اض الغنآء ربّ ی ن الورقآء الی الری هم حن ی ن الحوجوههم النوّرآء ا

 قی ل و مهد الطْری لنا الأسباب و امنّ السّب  ییءه  ربّ افتح الأبواب و

 المنجذبون بذکرک  ثلمّ شعی ا و ی المجامع العلجتمع شمل المخلصون فی ی حتّی 

 قوا شهد اللقآء وذ ی ن الوری و ی حدّثوا بنعمتک ب ی فی المحافل الاکبری و 

 کانها صهبآء انّک انت المقتدر فترنّحهمو تدرکهم نسمات القبول 

 م المختار عبدالبهآء عبّاسی م الرّحی ز الوهّاب و انّک انت الکری العز

 مقابله شد                                                            
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 ند ی لانی طبع و نشر فرما ی زا علی اکبر می طهران   جناب آقا م

  

 السّجن                 ا صاحبیی 

 بوجهی علی تراب الذّل و الانکسار و  مکبّاً ترانی  الهیا ی اللهّم سبحانک هو اللّ 

 آء خاضعاً ی شاهد الکبرمل الی ملکوتک الأعلی و اتشوق الی لّ تذ ا

 تک مبتهلاً الی ی لسلطنتک خاشعاً لعظمتک متضرعاً الی حضرة رحمان 

 فاً للغطآء شاً للعطآء مستکیتک مقراً بالحظاء متمنّ ی ملکوت فردان 

 بی ربّ قد احاطت ض سحاب رحمتک علی المعاهد و الرّ ی منتظراً لف 

 آء و ظهرت سلطنتک و عظمتک و سلطانک ظهور الشّمس ی قدرتک الأش

 قة الأکوان و ارتفع ندائکی فی کبد السّمآء و نفذت کلمتک فی حق 

 فی قطب الأمکان و انتشرت انوارک السّاطعة الفجر علی مطالع الآفاق
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 البصائر  مشاهدةعة الأشراق فحارت من ی و اشتهرت آثارک البد  

 و ما منم  ی ت امرک الکری ها صی ما من ارض الّا شاع ففو الاحداق 

 ندائک کلّ الوری و اهتزّ  فزّ ن فاست ی ه علمک المب ی م الّا و ارتفع فی اقل

 علی هذه الموهبة  الهیا ی ا لک الحمد ذ بة الشّ یمنه المنجذبون بنفحاتک الط

 الرّحمة العظمی علی الأرقآء آء و لک الشکر علی هذه ی الکبری علی الأصف 

 سی ات التقد ی د و رای هذا العصر المجی د فی ات التوحی النقبآء بما جعلتهم آ 

 د القوی وی د الضعفآء بشدی د ربّ ربّ ا ی فی هذا القرن الجد 

 الاذّلآء فی جوار رحمتک العظمی و اشدد ازور نفوس تهللّت  اجر

 ار جلهم اشوجوههم بأنوارک و تهلهلت السنهم بذکرک و ثنائک و اجع

 قتک النوّرآء و ازهار شجرتک الطّوبی و اوراق سدرتک المنتهیی حد 

 الجناب رحیب ع ی م الرّفی ا انّک انت الکری و اوراد جنتّک العل

 می م الکر ی ز العی المنعت العز ری ع الرّحاب و انّک انت المجی الفنآء وس

 ن عبد را آرزو چنان که ی اران عبدالبهآء ای الوهاب   ای 

 ارانی اد ی د و بی ام نما ی اران نامهء مخصوص بنگارد و بوفا قی ک از ی  بهر

 د  ولی چه توان نمود که فرصت مفقود و مهلتی یارآی خامه و بنان ب 



 ست و نبود مشاغل مانند امواج و غوائل بمثابهء امطار دمی ی ن 

 د ی ع آفاق آی ابم هر روز اوراق از جم ی م و آنی مهلت ن ی اسا ی ن 

 ن اوراق مهمّه را چارهی محال با وجود ا ک را جواب ممتنع وی از ده 

 ست ی ر علاجی ن ی ل و تسطی ج و تسهی ای لازمه را جز تروی جز جواب نه و قضا 
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 ت طلبم که نظر از قصور بپوشند وی لهذا معذرت خواهم و معاف

 اران عبدالبهآء شرقی ند ای ی بآنچه ممکن است قناعت نما 

 جهان در جنبش و حرکت ولوله در منوّر است غرب معطّر است و  

 ت بزرگواری ی ده صی آفاق افتاده و زلزله بأرکان عالم رس

 دهی ر گردی ده و آوازهء امرالله جهانگی ان رسی الله بگوش جهان کلمة

 ای د بوصا ی ست و هنگام سرور و کامرانی با ی وقت فرح و شادمان 

 ام کرد که ی ام نمود و بأعمال و افعالی قی و نصائح جمال مبارک ق

 ع منی ن امم جم ی ت ب ی ت عالمست و ظهور رحمان ی سبب نوران 

 شه در دست گرفتهی ک ت ی عنی کلّ قبائل و شعوب هر ی علی الأرض 

 ز چنگند و ی ز ت ی انگزند و فتنهی ند خونری گر را قطع نما ی کد ی شهء ی و ر

 ند ولی قدرت ی گر جوی گر خواهند و اضمحلال همد ی کد ی ش هلاک ی بد اند

 مهء وحدت عالم انسانی ی خ الهید اقتدار ی زدانی و ی آسمانی و قوّت 

 در قطب امکان بلند نموده و علم صلح اعظم و دوستی و محبتّ و راستی 

 اند و دوستان جنودمه ی ن خی اران خادم ای و حق پرستی بلند کرده 

 زند و شور و ولهی ی ق و سزاوار است برخی د بآنچه لا ی ن عَلَم پس با ی ا

 زندی زند و بمذاقها شهد و شکر ری بر مشامها مشک معطّر ب  زند وی انگ

 ات هدی گردند و بشارات ملأاعلی شوند و لشگر ملکوت ابهی ی آ

 اد براندازند و حرب و ضرب را آثار از عالم ی نزاع و جدال را بن 

 ند و در گلشنی شه قطع نما ی گانگی از ری ند شجرهء ب ی امکان زائل نما 
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 گانگی بنشانند نار بغض و عداوت خاموش کنند ی آفاق نهال 

 ن نفاق از لوح ی ای الفت و محبّت بجوش و خروش آرند آئ ی و در

 کره و ند خار و خس ی ات وفاق ثبت فرما ی ند و آی آفاق نسخ نما 



 ن اتّحاد و اتّفاقی احی عدوان از مزرعهء امکان بر اندازند و بگل و ر

 م جمال مبارک ی ا و تعالیو زبان بوصا ند ی ت نفوس فرما ی ند و ترب یارای ب 

 جان جان و وجدانست و هنگام جولانی اران وقت ه ی ند  ای ی بگشا 

 ت نفوس انسانیی د و بهدای د و مهربانی نمائ ی دان  جانفشانی کن ی در م

 ام بگذرد و زندگانی ید ای ارائ ی د و گلشنی ب ی د شمعی روشن کن ی پرداز

 د وی فکن ی شصت شکاری ب ر در ی بی اثر و ثمر ماند تا وقت هست و ت 

 ی عن ی  ین شكار موهبت رحمان ی و ا یآله  ید رضا ی ن صی د ا ی بنمائ  ید ی ص

 الأبهی     ع ع  البهآء کمی زدانی و علی م ی عمل بموجب تعال

 مقابله شد                                                

  

  

 الأبهی  هم بهآءاللهی عل   الهیشرق و غرب  عموم احبّای 

 العظمة و الجلال علی   بما فتحت ابواب ملکوت الهیا ی لک الحمد  هو اللّ

 تک و ادرکتهم بنسماتی هم بشجرة رحمان ی وجوه احبّائک و ظللّت عل

 هوراً طتک و انزلت من سمآء الجود مآء ی اض فردان ی القبول من ر

 نی القدس ارواح الذ و ظهرت به قلوب احبّتک و احببت بنفثات روح 

  

  

 *  77* ص 

 ها وری دتهم بملأئکة قدسک و جنود لم ی قاموا علی خدمتک و ا

 قاً من لدنّک حتّیی داً من عندک و توفیی من الملأاعلی تأ 

 جی اتک و تروی ل آی قوموا علی اعلاء کلمتک و نشر نفحاتک و ترت ی 

 ثاقک و ی ت می ضک و تثب ی م فی مک و تعم ی کلّ بک و بثّ تعال

 الاطناب علی الملل و النّحل فی ة ب دک الضّاری ام توحی رفع خ

 دنای ض الأشراق ربّ انّا عجزآء ای قطب الآفاق المجللّة بف 

 ری للاس الهیا ی بقدرتک و اسرآء اظهرنا علی الکلّ بقوّتک فمن 

 ر الّا ی ف نصی ر الّا انت و من للضعی ر مج ی ر الّا انت و من للمستجی ظه

 المنکسرة و انعم بالقوادم انت ربّ ربّ انت الا باهر فی هذه الاجنحة 

 ر ملأ اوج الفلاح و ترفرف فی فضآء ی للة حتّی تطذ ور المت ی للط

 تک الأبهی و سموّ العظمته ی النّجاح و تبسط الجناح فی علوّ علو

 انهمذالأنوار و تتلذذ آ ةنهم بمشاهد ی الملأ الأعلی و تقرّ اع 

 نتشروا فی مشارق الآرض و مقاربها وی بأستماع الأسرار و 

 بشرّوا بظهور ی ک فی مجامع الوفاق و ی وا بالثّناء علق طن ی 



 ملکوتک فی قطب آلافاق مندفعة دموعهم من الآفاق منجدبة

 ک ی د ی ن ی تضرّعوا ب ی  ک ویتبهلوا الی قلوبهم الی الأشراق و 

 نهم بمشاهدة ی دک و تقرّ اع ی ات توحی نشرح صدورهم بآ ی 

 تک اللهّم اجعل سرورهم ببشارةی ن بری اعلام نصرتک ب 

 اتهم بنفثات روح قدسک و سلوة قلوبهم بشمولی ( و ح1ظهورک )

  

 ع ذکرک ی تک و شفائهم ببد یهم بشمول عنا ن شعشع نورک و سکو بت و حبورهم 
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 تهم انتشار امرک و نعتهم اعلآء کلمتک انّک انتمنی الطافک 

 ر ی ئ قد ی ل و انّک لعلی کلّ شی ز المعطی الجم ی العز ید  المقتدر الحی المؤ

 ر شدهی ر تأخی ر و تقری اران مهربان عبدالبهآء مدّتی بود که در تحری 

 اً در خاور و ی اء عبدالبهآء چهار سال متمادین بندهء آستان کبری را ای ز

 نمود تا غرب منوّر گردد ی الجنود منمود و ندا بظهور ربّ ی باختر سفر م

 هی  الأب ا بهآءی ع مجامع و صوامع نعرهء ی و شرق معطّر شود لهذا در جم 

 الاعلی ببارگاه حضرت ا علیی اد ی بأوج ملأ اعلی متواصل شد و فر

 ک وجود ی غ امر ملی ا متتابع گشت ملّتی نماند که در معابد موجوده تبلی کبر

 د ی ات ربّ ودود نگردی ل آی نشد و فرقهء نماند که در محفل ترت 

 هود بشارت ظهوری ان نفخ روح شد و در معابد ی حی در کنائس مس

 ری ک نظی شر گشت در دارالفنونهای اوروپ و امرالجنود منت ربّ 

 ا که اوّل مدارس عالمستی فورن ی ز و دارالفنون کالی اکسفورد انگل

 سکوی ح شد منجمله در دارالفنون سانفرانسی ان فصی ع گشت و ب ی خطاب من 

 انی در مقابل صد و هشتاد و پنج پروفسور و هزار و هشتصد تلامذه ب 

 ون و اسپرانتو حتّی در مجمع زنادقهء ی روح ها وی اسوفی د در مجامع سی غ گردی بل

 نمواقع و محافل و ی ع ای ع مجری گشت و در جم ی کا خطابهای بد ی امر

 ت جمال مبارک نفسی مقتدر بر کلمهءی کنائس و معابد بفضل و عنا 

 نمودند و ین می م و براه ی اعتراض و احتراز نشد کلّ اصغای تعال

 تی بعون وعنا ن ی کردند و ای ع در وقت خروج اظهار تشکّر می جم 
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 زد ی دات ملکوت ابهی موج میی ع مواقع تأ ی جمال مبارک بود که در جم 

 ک و اروپ ی د و البتّه در جرائد امری رسی خ عبدالبهآء باوج می و صر



 شهد به ی د الحقّ ما ی اکه اثر کلک ملل سائره است قرائت نموده 

 می ملّت کل درجات جرائد اثر خامهء ملّت روح و  ن م نی آء ای عموم الازک

 و فلاسفه و پروفسور و ارباب اقلام و ادبای غرب است  مثلاً 

 ری دهء اکسفرد و دارالفنون شهی ا و جری فورن ی دهء دارالفنون اعظم کالی جر

 چری و هرالد ت دهء سان ی ستچن کامانولث و جری ا و روزنامه کرترانگل

 فلاسفهن اوراق بقلم ی ع ای ورک جم ی وی و استاندارد و جرائد غربی ن 

 ست مگر از فضل و ی ن ن ی افته و ایر ی و پروفسور و ادبای باختر تحر

 ع اقطار ی موهبت جمال مبارک که ارادهء مطلقه نشر امرالله در جم 

 د عبد آستان نمود باری عبدالبهآء هر چندییافته و تأ ی تعلّق 

 ط اعظم ممدّ آن و بمثابهء ذرّه شمرد ی خود را قطره داند ولکن مح

 عنی ی نهمه آوازه ها از شه بود ی د  آن ای انور مؤد ی ولکن خورش

 مشقّت  نی د او  باری البتّه جسد عنصری و قوای بشری تحمّل ایی بتأ

 ن ناتوان ی ت نبود استخوان ای د و اگر بدرقهء عنا یمستمرّی ننما 

 ری ر و ظهی گداخت ولی عون و صون حضرت مقصود نصی البتّه م

 شدّت تعب و شکستگی ف بود لهذا از ی ل و ضعی عبدالبهای عل 

 در اعصاب خستگی حاصل شد و از هجوم علل در جسم فتور حاصل گشت 

 م ی ن ضعف عظی افت که ای ولکن الحمدلله روح چنان قوّتی 
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 بی د بأندک مدّتی بکلّی زائل گشت لهذا دوباره عنقری و فتور شد 

 ن ی ز در ای گر ن ی ر خواهد پرداخت و مقصود دی ر و تقر ی عبدالبهآء بتحر

 رند و چنان ی روش عبدالبهآء گ الهیسکون و سکوت بود که احبّای 

 ند که از بقا و فنایی آهنگی بلند کنند و ثبوت و استقامتی نما 

 الله حاصل نگردد بلکه کلّ مانندعبدالبهآء فتوری در نشر نفحات

 که منتظری ور ملأاعلی بخروش تا نفوسی ند و بمثابهء طی ا بجوش آی در

 هستند خائب و خاسر الهیدهء آستان ن بن ی فوت و موت ا

 الله منوط و مشروط شوند و بدانند که علوّ امر مبارک و سموّ کلمة 

 که حضرت اعلی ی الله چه قدر عجب است وقت ببقای عبدالبهآء نه سبحان

 ن امر بکلّی ی د شدند اعدآء گفتند که ای الفدآء شه  روحی له

 بالعکس از شهادت حضرت ان رفت بعد ملاحظه کردند که ی از م

 الله شد بعد منتظر صعود جمال مبارک شدند اعلی اعلآء کلمة 

 شه برافتد الحمدللهی که بعد از صعود جمال مبارک شجرهء مبارکه از ر

 ت جمال مبارک خائب و خاسر شدند حالی که بعون و عنا 



 ای ان و ناقضان منتظر فوت و موت عبدالبهآء هستند که ی مدّع 

 ار وی ن دی ا بدورتری د و ی ا مقر جوی ا در قعر دری ردد و گرفتار دار گ

 ن آواز و ی ا بسبب علل و امراض ترک ای قلاع سرگون شود و 

 هات امرالله ی هات ه ی د ه ی ش آید تا آنانرا جولانگاهی پ ی راز نما 

 ن مخاطرات محفوظ و مصون خواهد ماندی ع ای بقوّت ملکوت ابهی از جم 
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 ا از صعود آن دو آفتاب ی عبدالبهآء موجود و خواه مفقود آخواه 

 ن بندهء ی درخشنده فتوری در امرالله ظاهر شد تا از فنای ا

 هات فسوف ی هات ه ی درگاه وهنی در امرالله حاصل گردد ه دو 

 ت  ی بدا رن چنانکه بعد از صعود دی ترونهم فی خسران مب 

 ن ی الناقض  ان خبر داده شد که فسوف ترونی بحبوحهء نقض و طغ

 افت ی ر تحقّق ی د که بمطابق خی نمائ ی ن حال ملاحظه می فی خسران مب 

 ه ی ز مثل تصوّرات ماضی ن اوهام حاضره ن ی د که ای پس مطمئن باش

 ند که عبدالبهآء مشرف بر وداعست ی گوی ن بعضی می است و همچن 

 عوارض سبب نی ب ای و قوای او رو بانحطاط و ناتوانی لهذا عنقر 

 ت جمال مبارک ی زندگانی گردد نه چنانست الحمدلله بعنا خاتمهء 

 ل مبارک بگمان ناقضان و ناقصان  ی ای سب ی هر چند جسم در بلا

 ت جوانی و توانی و ی قی در نها ی د ولی قوای حق یناتوان آ

 زی الحمدلله حال بفضل  موهبت جمال مبارک قوهء جسمانی ن 

 و حاصل و سنوحات رحمانی شامل و بشارات ربّانی واضح  

 ری ر و تقری د چنانست که من بعد در تحری فرح روحانی لائح  ام

 اران باوفای جمال مبارک از ی تلافی مافات گردد  ای 

 د چنانست که جوش و خروشی ی کتا امی عهء آن دلبر ی الطاف بد 

 د شود تا از آهنگ ملکوت ابهی ی پد  الهیاران ی د در ی جد 

 ابندی م ی را بأهتزاز آورده سرور و وجدی عظ ب امکانی که ع 
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 الله خاور و باختر را ام کنند تا نفحاتی الله قو کلّ بر اعلآء کلمة 

 ن کند ی ن را گلشن بری د و ابر موهبت روی زمی جنّت ابهی نما 

 نی د و ای ت دشت و صحرا را معطّر و معنبر فرما ی م عنای و نس



 و  لهی االله و اقامهء دلائل و حجج ح برهانی غ امرالله و توضی به تبل

 حی ن حضرت مس یی د که حواری الارضست ملاحظه کن ت من علی ی هدا

 ح ی وضات حضرت مسی ل بودند ولی چون از فی معدودی قل

 ح چون روح در عروق وی ح حضرت مسی ا و نصا ی گشتند و وصا  مملوّ 

 ح در ی که جز حبّ و ذکر حضرت مسی افت بقسم ی ان  ی ان سری شر

 میاست چه اثر و ثمری عظغ کردند واضح ی ام به تبلی وجود نماند و ق

 ومی ال الهیم  ای احبّای ی ن بنمائ ی د چنی ز بای حاصل شد حال ما ن 

 ا ی ن صف اوّل مقرّب درگاه کبری د  است و مبلّغی هر نفس مبلّغی مؤ

 ت محبّت و ی نها  الهید احبّای ی و مستّمد از ملکوت ابهی  لهذا با 

 وارد گردند  ن مجری دارند و در هر جا ی را در حقّ مبلّغ تی احترام و رعا 

 الهی ن در الواح ی ابد  امّا اوصاف مبلغی سرور و حبور حاصل 

 د  الله الّذی لا اله الّا هو ینازل مطابق آن اوصاف عمل فرمائ 

 ن متصّف گردد و ندا بملکوت ی وم بصفات مبلّغی فی الی اگر پشهء ضع

 د پشه طائر آسمانی شود و ذباب فانی عقاب اوج ی نما  الهی

 ا زند و ذرّه روشنائی آفتاب ی قطره موج دررحمانی گردد و  

 ن بلند است و از ملکوت ی المبلغن ی اد ای ع اطراف فری دهد از جم 
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 ن ی الطّاهر نی ب یالط نی ن ای المنقطع  نی ن  ای المنجذب  نی ابهی ندای ا

 بی در آفاق ظاهر شدهی را استعداد عجی رسد زی بگوش هوش م

 دی همّتی نمائ  الهیاران ی ن ندا استماع کنند  ای ی است تا ا

 سبب  الهین آهنگ ی شمع شاهد هر انجمن گردد و ا نی تا ا

 کم البهآء الأبهی  ی شادمانی هر انسانی شود و عل

 ته علی کلّ قائمی م عنای ا من ماج بحور الطافة وهّاج نسی اللهّم 

 لحبّ علی اعلآء کلمته و کلّ سارع الی مشهد الفدآء تقلب طافح با 

 ن الوری علی جماله الأبهی  ربّ ی و الولآء و نطق بالثّنآء ب 

 ان فی نشر نفحاتک و انجذبی د کل من دلع لسانه بالب ی ا

 نام  جهضاحاً لحجّتک و تلاطم کالطّمطام الی ق البرهان ای منه شقا 

 اض معرفتک وزئر ی الورقآء فی ر ری القمقام بذکرک و تغرّد هد 

 موهبتک ربّ جرعهم کأساً طافحة من  ایکةالضّرغام فی  ری زئ 

 آء و انطقهم بأبدع البرهان و الهمهمب هصحهم بسلاف الالهدی و رنّ 

 م انّک  ی ان انّک انت الکری ان و علّمهم جواهر الب ی بالحجج و الب 



 م ی ف الرّحی ر لا اله الّا انت ربّ اللطی ز القد ی د القوی العزی انت المؤ

  

 عنی مصارف تامّ کامل حضور و ی ع باشد ی نده هر کس مستطی در بهار آ 

 ذان تشرّفید اگر است ی ای حان ب ی رجوع داشته باشد که بروح و ر

 شود حال حکمت منع از حضور ی بآستان مقدّس کند اذن داده م

 شد ی ام انقلاب چه قدر مشقّات حاصل می ن ای معلوم شد که در ا
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 گردد مبنیی مرقوم ما اولی الألباب پس واضح شد که آنچه ی فأعتبروا 

 ه است    عبدالبهآء عبّاس     مقابله شدغبر حکمت بال

  

  

 ه بهآءاللهی د اسدالله علی بواسطهء جناب آقا س

  

 هو الله                      

  

 هم ی خسرو و هرمز و رستم علی اوش و مهتر بهمن و رستم و مهربان و کی قم مهتر س

 بهآءالله

 خطّ مبارک  

 د جوهر معانیی د ملاحظه گردی زدانی  آنچه مرقوم نموده بودی اران ی ای  هو اللّ

 نشی ش در جهان آفری ا ی ش و ن ی زدانی ستا ی بود و لطائف اسرار محبّت 

 قت بر ی سی از افق حق ی را لائق و سزاوار که پرتو تقد زدانی پاک 

 ش خاور و باختر را ی ان مبذول داشت که روشنائ ی اران فارسی فرق 

 گان را خداوند بی همتا که فراموش شده  فرا گرفت زهی بخشش

 نان را شهرهء کوی و بازار ی ر آفاق فرمود و گوشه نشی شه

 وج قبول ا هء خمول را ب ی د و معتکفان زاوی را نوا بخش انی نوا ی ب 

 ع آمال و همهء آرزو حاصل گردد   ع ع ی دوارم که جم ی کشاند ام

 مقابله شد                                                      
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 الأبهی  ه بهآءاللهی خسرو  زردشتی فارسی   علی جناب آقا ک

 خطّ مبارک 



 ا را بتزلزلی ای مرد پارسی سلطنت خسروی هر چند قطعهء آس هو اللّ

 تی عنا اد بود  ولی تو در ظلّ یبن آورد ولی عاقبت چون باد بی 

 شه تابنده ی افتی که افسرش  هم ی جمال مبارک سلطنت باقی جاودانی 

 مش همواره درخشنده     ع عی هی است و د

 مقابله شد                                           

  

  

 خسرو  جناب رستم فارسی جانشان خوش بادی جناب ک

  

 السّجنا صاحبیی 

 ار مهربان  خوشا بجان شما که پرتوی از ی ای دو اختر خاور  هوالأبهی

 د بوی ی زدانی گرفت ی د و بهرهء از جهان ی افت ی آفتاب آسمانی 

 د و در گلبن بخشش خداوند ی افت ی ن را ی دلجوی گلشن بهشت بر

 نش ی د بخشش و دهش و آمرزش خداوند آفری افت ی بی مانند پرورش 

 مان بدستی مانهء پ ی پد ی د کامرانی نمائی بهر شماست شادمانی کن 

 ن باده آماده و ی د ای زدانی سرمست شوی ن بزم ی د و در ای ری گ

 هوش گردد پرجوش شود ی ن جشن افتاده تا که ب ی نوشانوش در ا

 د و بانک سروش شنود جانتان خوش باد و دلتانی و بخروش آ

 شاد و خرّم     ع ع    مقابله شد
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 هما بهآءاللهی دالله علی زائر  بواسطهء جناب زائر مشهدی رضا و جناب

 هم بهآءالله الأبهی ی عل الهیقم احبّای 

 رزای زی آقا می رزا جواد تاجر تبری خسرو پارسی آقا می رزا کی آقا م

 رزا علی اکبر  آقا عبّاس آقا علی اولاد مرحوم ی عبدالعلی آقا م

 زی آقا مشهدیی ل تبری زی  آقا محمّداسماعی مشهدی عبدالرّزاق تبر

 ن همدانیی رزا غلامحسی همدانی  آقا مهدی همدانی آقا متقی 

 زدیی د ی رزا عبدالمجی زدی آقا می رزا تقی ی زدی آقا می رزا احمد ی آقا م

 م ندّافی ن ندّاف اردکانی آقا محمّدابراه ی آقا مشهدی حس

 د مهدی رضوی آقا ی ن نجّار آقا سی اردکانی غلامحس

 الأبهی  هم بهآءاللهی الله صفّار   علبی حب 

  

 السّجن ا صاحبیی 



 ازی ز عبدالبهآء  شب و روز بدرگاه حضرت بی ن ی اران عزی ای  هو اللّ

 م و شما را الطاف حضرت ی قراری نمای عجز و زاری کنم و تضرّع و ب 

 ر طلبم سر بآستان حضرت دوست نهم و طلب عون و ی قد  یح

 ران الحمدلله ی م  در انقلاب ای ن حشر مستمر جوی صون در ا

 د نه بای د ی کوشی د و در صلح و سلام جمهور می واه عموم بودر خی خ

 د ی ران خواست ی د و نه از گروهی کلفتی  ترقّی ای حزبی الفتی داشت 

 د ی د و بخدمات آنان مشغولی ان آرزو نمودی ران ی ت ای و علو

 ن احزاب ی د و در الفت و محبّت ب ی ر خواهی جانفشانی بخ
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 یاامّا هموطنان بعضی ندانند اگر طعنهد ی د داری غ و سعی شد ی جهد بل

 عنی در ی د ی د به عکس آن معامله نمائ یا جفائی روا دارند شما با ی زنند 

 ع شهد وی د و در عوض سمّ نق ی ش کن ی مقابل طعن و لعن مدح و ستا 

 ع ی د بلکه بجم ی ان را بپرست ی ران ی ران و ای د بجان و دل ای ر ده ی ش

 ام احزابی د بالتی تا توان د و ی ر خواه و مهربان باش ی اهل عالم خ

 زد و نزاع و خلافی ی د و اگر جنگ و جدالی برخی مختلفه پرداز

 د ی د و بدعا پردازی ری ام نباشد کناره گی روی دهد و امکان الت 

 د و آنیت مبدّل نما ی که خداوند مهربان آن تفرقه را بجمع

 ام دهد و زخم را مرهمی شانی را بمجموعی منتهی کند خرق را الت ی پر

 ن ی د ای پروردگار ای لفت را بالفت مبدّل فرما نهد و ک

 د  گردند تای حزب مظلوم را موفّق نما که بخدمت عالم انسانی مؤ

 هءی دست تطاول ظلم و عدوان کوتاه گردد و بارقهء عزّت ابد 

 ان ی س گردد بن ی عالم انسان منتشر شود عدل و انصاف تأس

 وحدتد و ی ان آیان بم ی جور و اعتساف برافتد الفت بی پا 

 اسی ازی نی و وطنی و جنسی و سی عالم انسانی جلوه کند تعصّب د 

 گانگی براندازد و ی اد ب ی گی بن گانگی و آزاده ی زد و ی ان برخی م

 ات باهرهء نوری ن گردد و شرق و غرب  آی ن بهشت بری روی زم

 ز و توانا و توئی بخشنده وی ن شود توئی مقتدر و عزی مب 

 شد درخشنده و مهربان  ع ع     مقابله 
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 ه بهآءالله الأبهی ی خان  پسر فرّخ خان علی طهران  جناب مهد 

  

 ش مرقوم ی دی پ ی که مدّت مد  یای بندهء آستان مقدّس  مکتوب  هو اللّ

 د از مضمون مفهوم شد ی فا رسی ام بحی ن ای نموده بودی در ا

 نمدّت براحت و ی د و در ای امت کردهی که از کاشان بطهران عز

 د و ازی اد و در گوشه ئی فراغت تام نموده ی گذراند خوشی 

 الاعلی مقعد صدقق ی الرّف الخصوص من ادرک علی  الهیاران ی 

 تی العاده اظهار ممنون ع فوق ی ک مقتدر  مرحوم خواجه رب ی عند مل

 الهی ار سبب سرور شد از الطاف ین بسی د ای نموده بود

 آنچه که د و ی ت حاصل نمائ ی دوارم که کمال صحّت و عافی ام

 د حضرتی ابیت آرزوی دل و جان در جهان جانانست ب ی نها 

 ک ی ت مشتاقانه برسان و علی اخوی محترم مختار  وفادار را تح 

 عبدالبهآء عبّاس 1337ع الثانی ی رب  1ة والثّنآء   ی التح

 مقابله شد                                                      

  

  

 ه بهآءاللهی الأصدق  عل  اللهد ابن اسمی هندوستان  حضرت شه

  

 گانگان ی د از عدم مراودهء احبّا با بی ز ملاحظه گردی ر ن ی مکتوب اخ هو اللّ

 دی با  الهیار بجا و بموقع  احبّای ی ن ملاحظه بسی د ای مرقوم نموده بود
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 را یت مهربان ی عنی نهای ار گردند ی ار ی ند تا با اغ یع وسائل تشبّث نما ی بجم 

 ن ممکن نه مگر ببذلی گانه آشنا گردد و محروم محرم راز شود و ای ند تا بی نما

 ت حق منتشر  علمیی د در نقاطی که صیتمام همّت  در صفحات هند با 

 دیی ن ممکن نه مگر بتأی د که تا ابدالآباد پرچمش موج زند و ای نمائ بلند 

 مرقوم  د محمّد ی دوارم که آن برسد  و امّا در خصوص سی ملکوت ابهی ام

 ب خود را در خسرانی لعبون    عنقری د ذرّهم فی خوضهم ی نموده بود

 دی ن نفوس ننمائی نا برآرد شما اعتنا با ی ا حسرة علی اد ی ابد که فری نی ی مب 



 نجهان فانی دارند البتّهی ت بستگی را با ی فه که نها ی نفوس ضع نی ا

 ر ی اگر اس الهید بهتر و خوشتر است در انجمن ن در امرالله نباش

 ن نفوسی تر است ای هوای نفسانی موجود نباشد البتّه بهتر و روحان 

 از اصل توجّه بحقّ نداشتند تا آنکه حال توجّه بحق داشته باشند

 ة و الثّنآء   بدون امضای مبارک ی ک التّحی مر و عللهذا از وجودشان چه ث 

 مقابله شد                                                    

  

  

  

هو الله                          
9

                                  

  

 ت دارند و از ساحت قدس                  ی که رجاء عنا ی اسامی نفوس

 طلبند احبّای قم     ی ق می د و توفیی جمال مبارک جلّ اسمه الاعظم تأ 

 دالله ندّاف  آقا علی محمّدندّافی استاد رضای ندّاف  آقا 
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 زیی رزا جواد تبری ب الله ندّاف  آقا شکرالله ندّاف آقا می آقا حب 

 زی آقا رستم خسرو ی رزا محمّدتبری زی  آقا می عبدالعلی تبررزا ی آقا م

 خسرو آقا مهربان سرخاب ی رانداز  آقا مهربان کی آقا رستم ت 

 ار آقا تقی همدانیی ار خدابخش محمّدآبادی آقا رستم هرمزدی آقا هرمزد

 زدی ی رزا تقی ی زدی آقا می رزا احمد ی آقا مهدی همدانی  آقا م

 دنجّار استاد قلی نجّار زدی استاد محمّ ی د  ی آقا عبدالحم 

 ن حلّاج ی م حلّاج  آقا حسی ن نجّار استاد ابراه ی استاد غلامحس

 د مهدی ی ب الله صفّار آقا سی م نجّار آقا حب ی ل نجّار  استاد ابراهی استاد اسماع

 عطّار

  

 خطّ مبارک 

 
 عریضه آقا کیخسرو است این چند سطر با اسامی مسطوره در صفحه بعد در حاشیهء این لوح مبارک نوشته شده:  9

 اند.  قوم فرمودهمردر ذیل عریضه که لوح مبارک به افتخار آنها  



 خسرو پارسی ی های متعدّد مرقوم شده ولی کاران قم را نامهی هر چند  هو اللّ

 ی  خواسته است تا ای نموده و ذکر تازه اتازه اد ی آرزوی 

 ری قه با وفاست و اسی ند فی الحق ی بمقتضای مهر و محبّت وفا نما 

 گریکد ی ن تعلّق با ی چون چن  الهیعشق و محبّت احبّآءالله و دوستان 

 ست که در دو جهان کامران گردند  ع ع مقابله شد ی داشته باشند شبههء ن 

  

 ه بهآءاللهی د علید ابن شهی   شهادی امراللهی طهران حضرت ا 

  

 السّجنا صاحبیی 

 م من ی م رحی الله  قد مرّ نسس محبّة ی ا من انجذب بمغناطی  هو اللّ
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 الأبهی  فنفخ فی قلبک روح الهدی و انعش  ةجنّ اض  ی ر

 الملأ الاعلی ثة من حدائقالقدس المنبّ  مشامک بنفحات

 الوثقی و اهتز هذا العطآء و تمسّک بالعروةاذا ً اشکر الله علی 

 طرباً من الطاف ربّک الأبهی  بما اختارک لجّه اجتباک و  

 ک ی ن و علی ن العالم ی لمعرفة و انتخبک حتّی  تنادی بذکره  ب 

 ة و الثّنآء      ع ع   مقابله شدی التح                

  

  

 ت صباحت ی  در نها ر امراللهب ای دوستان راستان  صبحست و دل هو اللّ

 و ملاحت جلوه بآفاق نموده و بنور اشراق رواق اطباق را روشن کرده 

 ده بشر و شجر و مدر و ی نت بخشی وانرا زی وان کی و مانند مه تابان ا

 ا بهآءالأبهاست که از ملأاعلی ی حجر را بحرکت آورده  ندآء 

 الرّوحست که بلند است و ترانهء سبوّح قدّوس ربّ الملأئکة و 

 ار ی ست جز شکن زلف ی گوش زد هر هوشمند  ولوله در شهر ن 

 ست جز خم ابروی دوست عالم امکان در ی فتنه در آفاق ن 

 ر لامکان در بذل  و بخشش نفحات قدس در ی جوشش است و ام

 ت ربّ غفور در صدور و عبور ی مرور است و افواح عون و عنا 

 معطّر نموده و م جنّت ابهاست که شرق و غرب را ی م رحی نس
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 ن افق اعلی است که خاور و باختر را منوّر کرده جنّت ابهی ی نور مب 

 را سبز وی م ربّان ی مه و خرگاه زده و بهار روحانی اقالی در قطب امکان خ

 لست و ی ان درّ ترت ی د است که در مجامع رحمان ی ات توحی خرّم نموده آ

 د است ی ع ترنمّ اهل تجری ل است که بالحان بد ی محامد و نعوت ربّ جل

 ت امرالله است كه ولوله در آفاق افكنده و آوازهء جمال ی ص

 ر گشته و لرزه بارکان امکان انداختهی مبارک است که جهانگ

 ور حدائقی آهنگ ملکوت ابهی بگوش مشتاقان متواصلست و بانک ط

 ان متتابع متواصل  ولی افسوس که غافلان ی اعلی بآذان روحان  ملأ

 ان و جمودت عالم امکان حجر و مدر متأثّر و آنانی خمودت بی پا در 

 دهء کور ی در خواب غفلت و فتور مدهوش و محروم و محجوب و منزجر با د

 ور الملکوت ی ن نغمات طی اد برآرند و با گوش کر ای ن اشراق النوّر فری ا

 ل از مائدهءی کوم  از مسک مشموم محرومست و علزنعره زنند البتّه م

 اران بانجذابی روحانی و ی ممنوع  باری ای   لی ربّ جل

 می و ی ضائی کلی د ب ی حائی و ی سنوحاتی رحمانی و قوّتی ملکوتی و نفسی مس

 تی محمّدیی نهء نوحی و نوران ی لی و صفوتی آدمی و سف ی لّتی خلخشعله و 

 تی سبحانی ی تی علوی و موهبتی ابهائی و رحمتی ربّانی و ن ی و روحان 

 و سطوع انوار ربّانی و اعلآء  الهیام بر نشر نفحات ی ق الهینطقی 

 د تا آنکهیکلمهء جمال رحمانی و رفع اعلام موهبت صمدانی نمائ 

 م ی د و بموجب تعالیرا نورانی نمائ ی وضات آسمانی عالم امکان ی بف 
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 اران دزدان ی د ای ی عالم وجدانی نمائ  می ب و تنظی ه ترت ی لها 

 ر و ی کل امرالله را از ت ی ن  ه ی نشخائنان گوشهنند و ی در کم 

 اح بغضا ی الله را از ارد  و سراج کلمة ی غ نادانان محافظه کن ی ت 

 انستی ات در سری د امروز از جهتی روح حی انت فرمائ ی ت و صی حما 

 ن روح مصوّر ی جان ای مان در ه ی ههء نقض پ ی اح کری گر اری و از جهتی د

 ان ی تابانست و آن ظلمت بی پا ن نور ی است و آن موت مجسّم ا

 ست و آن ی ات ابد ی ن حی ن عذب فراتست و آن ملح اجاج ای ا

 نان و استقامت و ثبوت و رسوخ یممات سرمدی پس بکمال اطم 

 وم آنچهی د الی ن محفوظ و مصون داری ارقمحصن امرالله را از هجوم 



 اعظم امور است محبّت و الفت و اتّحاد و اتّفاق و انقطاع

 است  الهیس و پاکی و جانفشانی و شادمانی احبّای ی قد و آزادگی و ت 

 ن زحمات ی ع ای اگر الفت کامله و محبّت خالصه حاصل مگردد جم 

 ن گردند مقصد ی ن خسران مب ی و مشقّات هدر رود و عاقبت کل قر

 قت غلبهء نور محبّت الله است ی از جلوهء حق و طلوع آفتاب حق 

 هی گردد و وحدت روحان تا ظلمات شقاق و نفاق محو از آفاق 

 ع اسمآءی ع احباب حکم نفس واحد دارند و جم ی د جمی جلوه نما 

 سّر گردد ی ن موهبت می و صفات عبارت از شخص واحد چون ا

 عالم ظلمانی جهان نورانی گردد و کشور ناسوتی مرأت جلوهء 

 زدانی ان و بخشش حضرت ی دوارم که بفضل بی پا ی لاهوتی شود ام
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 ل و ی وم حا ی فی که الی ابر کث  الهیاران ی د  گردند  ای ی موفّق و مؤ

 قت است غمام نفس و هوی است و سحاب ی مانع درخشندگی شمس حق 

 ست خصوع و خشوعست ی کبر و غرور بلهاء  آنچه سبب بزرگواری عالم انسان

 ت ی ل و انکسار تاج وهّاج عبدالبهاست و محولّ تذ را ی ت و فنا زی و محو

 آءی ن بندهء آستان حضرت کبری ل ای ل جلی منتها اکلیب ستی ی و فنا و ن 

 م تای ست و مفقود شوی م بلکه ن ی د بکلّی از وصف وجود فانی گردیما با 

 ک غبار رهگذری م هر ی چون گردی ت خداوند بی سزاوار الطاف و عنا 

 نت ی را زی ان نفس و هوی  زی م و خادم حق و هادم بن ی ع احبّا شوی جم 

 ها بسوزی ست   نار عشقی بر فروز و جمله هست ی ربّان ت ی ن دو ب ی با  الهیوان ی ا

 پس قدم بردار و اندر کوی عشّاقان گذار  تا نگردی فانی از 

 ن نگاری وصف وجود ای مرد راه   کی چشی خمر بقا از لعل نوش

 ست که ی ن ن ی ا  تهالله کلّاً من سعغنی ی وم ی معنی   الهیای احبّای 

 ان پنهان ظاهر ی نست که آن کنز بی پا یباذهانست مقصد ا متبادر

 مند و مستغنی شوندگردد کلّ از آن ثروت طافحه بهره ی ان می و ع 

 رخواری گری نه البتّه اطفال شی ک از احباب محتاج دی چی نست که ه ی نه ا

 ض ی ان و جوانان مستفی ر ثدی و پستانند و کودکان محتاج مربّ ی فق 

 ت مقرّبانی حقّ ارشاد و هدااز هوشمندان و هوشمندان مست 

 دی روی منتهی فرما ی د و مبتدی پ ی ر نما ی ن از کب ی ر تمک ی د صغی البتّه با

 کل وجود را بموهبت ملکوت ابهی ی د هی اء با ی ن مقرّبان درگاه کبری و هم چن 
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 الهیاران ی ع آفاق بتابد ای  ی س بر جم ی ند تا انوار تقدیارای ب 

 دی د و شا ی ی و کشف غطا آنچه با در   استقامت و مقاومت و پرده

 تی داً بعون و عنا ی د که فرداً وحی فرمائ ی د ملاحظه مینما ی عبدالبهآء م

 ر جفای د هر چند هزار ت ینما ی الأرض مجمال ابهی مقاوت با من علی 

 وشی نه هدف اسهام و سنان جی ن سی وفائی پرّانست و ای از هر ب 

 ت در ی بدخواهان حضرت احد ت هجوم و ی امم و جنود ملل در نها 

 ن دری د نور مب یین بتأی ن عبد مهی ن ای ت با وجود ای ت اذی نها 

 ن قائم و ثابت و نابتی ت متانت و تمکی ن درغا ی مقابل روی زم

 ز پرده دری نکنند ی ند آنها نی د ملاحظه حکمت نمای گر احبّا با ی د

 را سببی قی بر کار باشد بهتر است زی در هر صورت اگر پردهء رق

 و معاشرت و مؤانست و مکالمه است بکلّی اگر حجاب مخالطه 

 برداشته شود فصل واقع گردد و چون فصل واقع شد نشر نفحات 

 د تا کلمهء حق استماع کند و ازی ا ی ک ن ی را کسی نزدی ابد زی فتور 

 اریی حضرت شهری ز در مشقّت و مشکلات افتد اعلی ن گذشته حکومت ن ی ا

 ترقّی خواه و دادگستر و جنابادرس است و ی ت پرور فری قه رع ی فی الحق 

 یع اهالی و رئوف و مهربان بر جم  یر خواه ی ت خی در نها  یپناه صدارت 

 ر هر خدّاع  اتباع هر ناعقند وی ولی عوام همج رعاعند و هر دم اس

 ق فزع عمومی کنند و فتنه جوئی در هر بر و بومی ب ح عا ی مغلوب هر ر

 ثلاً واضحاً ت گردد می حکومت با وجود کمال عدالت عاجز از حما 
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 ک رأساً ی س و امری ا بپاری ان تلغراف بحکومت نمودن ی بأمضای بهائ 

 د ازیتا توان  الهیاً مخابره کردن موافق حکمت نه  ای احبّای ی تلغراف

 که   یعنی در محلّ ی زان امرالله است ی را حمکت می د زی عقل و حکمت تجاوز ننمائ

 لزوم قطعی نباشد البتّه قدری ملاحظه بهتر است قدری تفکّر ری تشه

 قت از افق ی ران نمود و شمس حق ی د که چگونه سطوت امرالله آفاق را حی فرمائ 

 ای متتابعه و ی نهمه سفک دماء مطهّر و بلای بلا اشراق فرمود با وجود ا

 تعرّضات مترادفه در ازمنهء سابقه شمع رحمانی روشنتر شد و پرتو

 شتر شد ی را خروش ب  الهید آهنگ نهنگ ی دتر گردی قت شد ی حق شمس 

 د ی ب ملاحظه خواه ی متر گشت و عنقری را موج و جوش عظ یای عطای ربّان ی و در



 ند   ای احبّای ی نمود که فوج فوج مانند موج بساحل نجات توجّه نما 

 د و بخدمتشیحضرت تاجداری زبان بگشائ ی هردم بدعای بقای اعل الهی

 ادی ت و صداقت و اطاعت وانق ی خلوص ن   تبعیتدر د و ی بشتاب 

 ة والثّنآء  ع ع  مقابله شدی التحکمی د و علیی ظاهر فرما 

  

  

 اسدان و علمای رسومحران ی د که در ای قی شما آگاه ی ای دوستان حق  هو اللّ

 امی مظلومان ق نی وستند و اتّفاق نمودند و بر جفا و افتراء در حقّ ای بهم پ 

 دسائس و وساوس تشبّث نمودند تا آنکه بر حکومت مشتبهنمودند و بهر 
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 اری اغی بحکومت شهری ان خدا نکرده خائنانند و طاغی و ی کردند که بهائ 

 فه ی ن طا ی را بر آن وا داشتند که سی سال ا رانی تا آنکه دولت ابد مدّت ا

 قت آشکار گشت و در ی را از نظر اندازد بعد از سی سال حق  یبهائ 

 نی ع ای د حکومت عادله واضح و مشهود و مثبوت و مبرهن شد که جم نز

 رخواهی ع و منقاد دولت و خی فه مطی ن طا ی اتست بلکه ای ات مفتری و حکا 

 ران دامت شوکةی ار ای حضرت شهریار لهذا اعلی ت صادقهء شهری و رع 

 ت مظلومان پرداختند و بقدر امکان از دست ستمکارانی بحفظ و حما 

 قهی توف دالله شوکة و زادی انت فرمودند ای محافظه و صان ی و مدع 

 و جعله نائلاً الی اعلی درجة الفلاح و النّجاح بجاه الملأ الاعلی بعد از ظهور 

 را کوتاه نمود و درگاه قت حکومت دست تطاول جفاکارانی ن حق ی ا

 نه مثل سابق حالی پادشاهی ملجأ و پناه مظلومان گشت حال بع

 گر اصحاب اغراض از جمله ی ان و از طرف دی جمعی از مفترران از طرفی ی ا

 رزا محمّدعلی بالأتّفاق بر ی نجا با برادر مهر پرور می بعضی نفوس از اهالی ا

 ات مسموع و بعضی ی اند هر چند بعضی از آن مفترام نمودهی اتی چند قی مفتر

 دولت حضرت ی قه از قرائن معلوم و بدربار اعلی گر مجهول ولکن  فی الحق ی د

 که  یران بقسم ی نه مثل حال سابق در ای اند بعغاتی نمودهی ه تبلی ه عثمانی عل

 ونیی س ی اند لهذا کم ش انداختهیبلازمان آستان پادشاهی را بتشو

 نجا فرستادند و مشغول هستند ازیش با ی ل فرموده بجهت تفت ی تشک

 می اصفحات ما بهائی نموده نی ری را در ای نکه جمع کث ی ات ای جملهء مفتر
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 ونی اتست و کومسی ه واضح و آشکار است که صرف مفتری ن قضی ولی ا

 ن فرموده و واضح و آشکار گشته هر چند اعضای ی قه در ای قات عم ی قات و تدقی تحق 

 نی ت بعضی اعدا از اهالی و مأموری ون بی غرضند ولی بحسب روای کمس

 بکجا انجامد و شماگر تا کار ی ش ذی مدخلند  دی ق و تفت ی ن تحق ی ن بلد در ای ا

 قت در ی ه ما را از نشر طری د که جمال مبارک باوامر قطعیدان ی م

 حضرت ی اند و از آن گذشته در حق اعله منع فرموده ی ممالک دولت عل

 اندن چه قدر دعاها فرموده ی لمظلوم الله علی حفظا دهیان ای پادشاه عثمان

 که  یره وقت ی محاربهء اخالخصوص در  اند علی ش در الواحها کرده ی و ستا 

 انتی د انوقت دعائی در حفظ و صی ک اسلامبول رسی اردوی محارب نزد

 ر سلطنت عظمی فرموده و بهمهء شماهای ان و مقرّ سری حضرت پادشاه عثمان ی اعل

 نی د با وجود ای اند که آن دعا را سحر و صبحگاه بخوان مکتوباً امر فرموده 

 ان کار را مشتبهیفتران و دشمنان و میان و بدگوی حال باز مدع 

 دی د و دعا کن ی د و تضرّع و زاری نمائ ی اند از خدا بخواه نموده

 قت حال را بعد از سی سال بر پادشاه عادلی که حق  که خداوند همچنان

 قت حال را کما هی حقها بر ی ن حق ی ران واضح و مشهود فرمود بهمچن ی ا

 یاچاره د جز دعا ی ز واضح و آشکار فرما ی ان نی حکومت عادلهء عثمان 

 ح جمال مبارک بقدر سر سوزنی ا و نصا ی م و وصا ی ست امّا شما از تعالی ن 

 ات و اشراقات و کلمات ی قسم که در الواح تجلّ  انم د به ی تجاوز ننمائ

 ع ملل ی د بجم ی ب مثبوت بهمان نوع حرکت نمائ ی و بشارات و مکات 

   

  

   * 99* ص   

 رخواهان چشم از تعصّب ی ان از اعظم خی ع ادی د و بجم یعالم مهربان باش

 د جمال مبارک خطابی قت نظر کن ی د و بنظر حق ی کورانه بپوش

 ک شاخسار نوع بشری د و ثمر ی ک دارید همه بار ی فرمای ع بشر می بجم 

 ن صنوف ثلاثهی مانند شجر است و افراد بمنزلهء برگ و شکوفه و ثمر اگر ا

 محبتّ باشد ان کل ارتباط و الفت و ی د در می بعضی برتر و بهتر ولی با 

 د وفا پرور ی ع نوع انسان با ی د لهذا بجم ی تا شجره نوع بتمامه نشو و نما نما 

 قت پرستی مذموم ی و مهربان بود عدم راستی و نادرستی و عدم حق 

 گانه خواه با دوستی و مقدوح و ممنوع  خواه با آشنا و خواه با ب 

 تان ی را عدم راستی و خلاف دوستی در هر صورت خی و خواه با دشمن ز

 است و شقاوت پس عداوت و دشمنی بعضی نفوس را بهانه



 ع نفوسی د از مودّت جم ی د و از آنچه مکلفّ بآن هست یننمائ 

 ر خواهی عموم اهل عالمی ع خلق و صداقت با کلّ بشر و خی و مهربانی با جم 

 د بلکه انشاءالله صدماتی ن رو برنگردان ی از هر ملّت و مذهب و آئ 

 جهان نی و غربت و کربت هدر نرود و در ا  الهیای یای پنجاه سالهء اولی و بلا

 ه منتشر گردد و بغض و عداوت از ی ت محبّت عمومی ظلمانی نوران 

 ران ی گانگی در ای ن بشر بقدر امکان زائل شود و ارتباط حبّ و ی ب 

 جه و ثمر بخشدی چنان احاطه کند که عالم انسانی شجر رحمانی گردد و نت 

 بی ثمر است بلکه مورث ننگ و سبب ظهور قه عالم بشر ی و الّا  فی الحق 

 قی مبادا از آنچه یدوستان حق ی م و کشور گردد ای دنائت در هر اقل

  

   * 100* ص  

 جهان مانند نی د ای د و محزون و دلخون گردی ر شوی شود دلگی واقع شده و م

 چ حکمی نداردی عالم فانی ه  نی انست زندگانی در ا ی سراب بی پا 

 ی چند مساوی و هموار گردد اقه ی بعد از دقای هستی موجی برآرد و ی در

 امی ی ن آوارگان خواه ایئاً مذکوراً لهذا ای کن شی کأن لم 

 گر شتابدی جهان بجهان د نی هء ماند و خواه از ای چند آواره در گوشه و زاو

 تی د و تضرّع بحضرت رحمان ی ت نمائی در هر صورت شما توجّه بدرگاه احد 

 ایی م و وصا ی د که بموجب تعالیا د تا شما را موفّق بر آن نم ی فرمائ 

 ت ی انت و حسن ن ی ات باهرهء صدق و امانت و دی جمال مبارک آ

 د بحکومت آن مملکت ی د در هر مملکتی که هست ی ع دول و ملل باشی بجم 

 د و بملل آنی ر خواه باشی ن و خی د صادق و امیبنصّ جمال مبارک با 

 الهی  الهید ی ت امانت و راستی و درستی رفتار کن ی م در نها ی اقل

 البهآء ام بنصائحیالبهاء و الق م ی العمل بتعال ن علیی المخلصد احبائکی ا

 ع احبائی بل کلّ الوری ی البهآء و وفقنی علی هذا و جم  آءی و التمسّک بوصا 

 الاختلاف سکن طوفانی تلاف و ی تموّج بحر الا ی علی ما تحب و ترضی حتیّ 

 ائک و رسلک یع انب ی اسئلک بجم  الهی  الهیالأطراف   فی کلّ 

 ع خلقکی احبّائک بل جم ائک ان توفّقنی و کلّ ی ائک و اولی و اصف 

 الوری و التشّبّثنی الصّدق و الأمانة و التّقوی و الالفته و المحبّة ب علی

 ع الشّئون و الأحوال انّکی ن فی جم ی الدّ  آء و الخلوص لک یل الکبری بذ 

 روز شهرت ی قی دی ز الوهاب  ای دوستان حق ی انت المقتدر العز

  

  

 *  101* ص



 ر از ی رزا محمّدعلی غ ی ده شده که اخوی می افته و از نفوس موثوق شن ی  

 ری داده که حضرت ی ات بوده بلکه تقری حه مفتری آنکه محرّک لا 

 قتی موافق شرع انور داشتند ولی عبّاس افندی ی بهآءالله طر

 چوجه با اوی عت نموده  مابهی ل داده و مخالفت شر ی ر و تبدیی تغ

 بعضی  ده شد اخوی مذکوری ن شن ی م و هم چن ی زاری م و از او ب ی ستی ن 

 ن و آن ی ها اختراع نموده و نسبت بمن داده و سرّاً با نوشته

 د و خود رای گوی کطرف من را غاصب می الله از دهد سبحانی نشان م

 نگاردی شمارد و بأطراف و اکناف باحبّا می ن جمال مبارک می جانش

 ن ی ای انور از ای ولی الحمدلله اول  د ی جوی گر تبرّی می و از طرف د

 ن مطلب را خواهند نمود و هر چند برادری ق ای ستند و لابد تحق ی نکته غافل ن 

 د که خود او دعوایی دانی دهد و حال آنکه شما مین نسبتها می بمن چن 

 آء امور کلمه ئی جز ی د باز من نسبت باو در نزد اولینما ی نی می جانش

 ام و ض بخدا کرده ی نخواهم نمود و امور را تفوام و ر ذکر نکرده ی خ

 خواهم نمود و شما را بخدا سپردم  ع ع مقابله شد 

  

  

 الأبهی   ه بهاءاللهی رانی علی د جناب ابوالحسن ای بواسطهء حضرت شه

  

 السّجن      ا صاحبیی 

 ت کرد و ی گانه را که هدای ای بندهء حق شکرانه خداوند  هو اللّ

  

  

   * 102* ص 

 د پرده اوهام بسوخت و شمع هدی برافروخت ی موهبت بخش

 دوارم ی افتی امی دار گشتی و بر اسرار اطّلاع ی ار شدی و ب یتا آنکه هوش

 به گلشن ملکوت ابهی مشکباری زار شوی و مشام برائحه طی ر حق ب ی که از غ 

 ک البهآء الأبهی      ع ع  مقابله شدی نمائی و عل

  

  

 ه بهآءاللهی الأصدق  عل اللهل اسمی د سلی بواسطهء حضرت شه 

 س جناب کالوس ی سنروان جناب مارکار جناب ی ان جناب کی جناب دکتور طاشج

  

 السّجنا صاحبیی 



 گری اران دی ن ی الأصدق و همچن  اللهل اسمی ای ابناء ملکوت حضرت سل هو اللّ

 ت مدح یند نها ی جوی حضور مکه از آنحدود و ثغور عبور و بارض اقدس 

 وثنا از فرط محبّت و شدّت انجذاب و توجّه تام و ثبوت

 قه زندهءی ن نفوس مبارکه  فی الحق یند که اینما ی اران می مان آن ی بر پ 

 ح و سرگشتهء صحرای محبتّ ربّ ی ح و مفتون آن وجه صب ی بنفحهء مس

 ان معتکفان در قدس ی سی آء از فری لند نفوسی از سلالهء انب ی جل

 ح بودند چونی ح ملی داس که شب و روز منتظر ظهور حضرت مسالاق

 ان غافل و ذاهل و ی سی طلعت موعود توراة اشراق نمود فر

 ح شمردند ی ح را قب ی دند و آن وجه صب ی خ نامی ح را مسی حضرت مس

 ن خلق انتشار دادند و الی الآن ی بعل ذبول نام نهادند و در ب 

  

  

  

   * 103* ص 

 ح از مکانی ی ح صحی د و مسی منتظر آنند که موعود تورات من بعد آ 

 ن کاهنان ی د و همچنی ا ی أجوج و مأجوج ب ی مجهول با لشکری افزون از 

 ده بر هم نهادند و ازی ر آفاق دی ن عصر اشراق ن ی ان در ای ترسا 

 ی اان بهانهیسی مثال محروم گشتند مانند فریمشاهدهء انوار جمال ب 

 ند و حجبات خلق را افزون خواهند آنی اعتراضی بنما ند و ی جو

 قت پی بردند ی د بشکرانه پردازند که الحمدلله بسرّ حق یاران با ی 

 م کردند و ی ق را مستق ی دند و طری الله شن و نداء ملکوت 

 د ی الله در آمدند و امربّ الجنود را شناختند و بملکوت 

 در جهان ابند و ی ه ی ات ابد ی چنانست که بثبوت و استقامت ح

 ه بدرخشند اجازهء حضور خواسته ی س و تنزی ان بأنوار تقد ی بی پا 

 د ی گر مرهون گردی امی دید با ی نمای ام حکمت اقتضا نمی ن ای د ای بود

 الأبهی        ع ع مقابله شد کم البهآءی و عل       

  

  

  

  

 بهآءاللهه ید طهران جناب مشهدی اکبر علی ن ابن شهی رزا حسی بواسطهء آقا م 

  

 السّجنا صاحبیی 



 ت ملاحت و حلاوت ی ح و در نها ی غ و فصی اشعار بل  الهیای بندهء  هو اللّ

 بود تلاوتش سبب سرور گشت انشاءالله چندی ورزش 

 دهی د و قصی اب ی د و درست بقواعد نظم اطّلاع می یفرمائ ی م

  

  

 *  104* ص 

 د ع عیفرمائ ی الفداء م ش جمال ابهی روحی لاحبّائهی در ستا 

 مقابله شد                                                            

  

 الأبهی  ه بهآءاللهی الله علب ی ه بهآءالله جناب آقا حب ی د علی بواسطهء حضرت شه

  

 السّجن                  ا صاحبیی 

 قهء بقا ی ز  از ملأاعلی آهنگ خوشی بلند و از حد ی ار عزی ای  هو اللّ

 حه استشمامی دی و آن رای ی منتشر الحمدلله آن آهنگ شن ابهی رائحه ط

 عقوبی پی بردی و مانند  الهیافتی و بمصر ی وسفی ی ص ی کردی بوی قم 

 مشاهده  الهیوسف ی دوارم که جمال ی نا کردی امی ده ب ی د

 الأبهی     ع ع البهآءکی نمائی و بمقام مکاشفه رسی و عل

 مقابله شد                                                       

  

  

 هو الله

  

 ه بهآءالله ی د جناب مشهدی اکبر علی د ابن شهی بواسطهء حضرت شه

  

 السّجنا صاحبیی 

  

 ل اکبر است نه ی ت جلی بزرگواری در عبود  الهیای بندهء  هو اللّ

 همواره تمنّای بندگی آستان سلطنت خاور و باختر نفوس مقدّسه 

 د انسان جوهر خضوع یاران با ی ت  ی ند و بندگی حق در عبودی نما

 قت خشوع فانی محض گردد و فارغ از هر مرض تا آنکهی شود و حق 

 ة والثّنآء  ع ع ی التحک ی ت درگه پروردگار شود و علی سزاوار عبود

  



 مقابله شد                                                

  

   * 105* ص

 لی د سلی د مهدی حضرت شهی بواسطهء جناب آقا س 

 الأبهی  الأصدق علی بهآءالله الله اسم                 

  

 السّجن             ا صاحبیی 

 ن سفر را ی ل پروردگار الحمدلله نتائج ای ار در سب ی ای سرگشتهء د هو اللّ 

 افتی طمئن قلبی تحقّق ی مان افزودی و لی نان بر ای ملاحظه نمودی و اطم 

 شکر کن خدا را که مشغول بخدمت آستان جمال ابهائی و بوفا 

 تی استی ن و چه عنا ی ام نمودی چه موهبتی است اعظم از ای ق

 دلبر مهربان سرگشته کوه و دشت  ن که انسان در ره آنی اکبر از ا

 ن سفر نتائج جانپرور حاصلی دوارم که در ای ابان باشد ام ی و ب 

 تی  بستگان آنحضرت در طهران در نها گردد الحمدلله

 د و ی گردد مطمئن باشی راحت و همواره سفارش نگاشته م

 ت انقطاع و انجذاب و طرب و وله و سرور و ی خود در نها 

 دات ربّ یید تا تأی حبور بخدمات مجلیّ طور باش

 ة و الثّنآءی ک التحی د و علی د و نصرت جنود ملکوت مشاهده کن ی نی غفور ب 

 ع ع    مقابله شد                                                       

  

 خط مبارک 

  

 هو الأبهی                   

  

 ندی الأبهی    ملاحظه نما ها بهآءالله ی ه علی ه   لقائ ی ورقهء زک

  

 *  106* ص 

 آن ورقهء الله النّاظره شامل نی ه  لحاظ ع ی الله  ورقهء زکای امة هو الأبهی

 ط بر تو است ظلّ سدرهء منتهی بر تو ی م محی مطمئنه است و الطاف ربّ رح

 ر اعظم بر فرقت ی نآء بر تو ممدود پرتو ن ی هء شجرهء سی واقع و سا 

 گر در ی قهء وجودت فاطر دی فائض و سحاب رحمت جمال قدم بر حد 

 طلبی و چه آرزو داری قائنات طاهراتی ن عالم وجود چه می ا



 نمودند و در حسرتش جان باختندی ن حسنات را می ذرّهء از اآرزوی  

 ک      ع ع      مقابله شد ی دند و تو فائز شدی و البهاء علی نرس

  

  

 الأعلی جناب  قی ات حضرت من فاز بالرفی طهران  بنات و ذر

 هم بهآءالله الأبهی ی هنّ و علی صدق  علالأ   اسم الله

  

 السّجنا صاحبیی 

 ان تشکر از همّت ی که در ب  یه  مکتوب ی هء آن نفس مقدّسه رحمان ای سلال هو اللّ

 د ی د ملاحظه گردی سی مرقوم نموده بودی م لسان انگلی رزا ارسطو در تعلی آقا م

 رزا ی غ خواهم نمود و جناب آقا می ن بلی ز تحسی و انشاءالله من ن 

 هء ی ن خدمت مسرور خواهم کرد  امّا شما که ذری ارسطو را بجهت ا

 د ی ری د پی او گی د و سلالهء آن نور انور با ی مقدّسآن نفس 

 اتی د آن نفس مبارک در مدّت حیو در مسلک او سلوک نمائ 

  

  

 *  107* ص

 د جانفشانی نمود و اخلاق ی د و زحمتی کشی در هر دمی جفائی د

 د باطوار و گفتار و رفتاری ظاهری ز با ی روحانی بنمود شما ن 

 دی ن گشا ی ملکوت ابهی زبان بتحسد که آن روح مجرّد در ی و آشکار گرد

 کم ی ابد و علی حان ی و بثبوت و رسوخ شما مسرور گردد و روح و ر

 ة و الثّنآء    ع ع   مقابله شدی التّح                               

  

  

 د  امآءالرّحمنی د ابن شهی طهران بواسطهء حضرت شه

 ه ی ه لقائ ی هء روحشان و ورقموقنه والده  ه  ورقهءی الحاج اءی به ضی ط ورقهء

 عه ی عه طلی بد  نوراء روحا و ورقهء ورقهء  ه وی ه هوی و ورقهء نور

 هنّ بهآءالله الأبهی ی عل                        

  

 السّجنا صاحبیی 

 اللهات طوبی لکنّ بما انجذبتن بنفحاتی ای ورقات روحان  هو اللّ

 بشعاع و استضائت قلوبکنّ بنورالهدی و اشرقت وجوهکنّ 



 الله لعمری لو سجدتنّ شکراًلله علی ممر القرون و الاصول محبة 

 فی  نّ ت عجزلالکبری الموهبة  والدّهور  والاحقاب علی هذه

 مها الّا لعی فآء شکرها ولکن الآن مستورة عن الآنظار لا ی ا

 نوارة الآثار مستشرق هذه الأ ی البصائر و الافکار السّام اولو

 لی ة هو اکلی سّاملة الی العتبة ای حقق انّ العبودت ی الآثار و  و تظهر هذه

  

  

 *  108* ص 

 

 ة و الثّنآء  ع عی کن التّحی الآفاق و علل متلئلاء ابهی جواهرها علیی جل

 مقابله شد                                                          

  

 خط مبارک                هو الأبهی  

  

 ندی الأبهی    ملاحظه نما  ها بهآءاللهی به روحا علی ط ورقهء

  

 شمار بأنواع مشقّاتی ماء که سالهای ب اای ورقهء مطرّزه صد هزار  هو الأبهی

 ه و ی از آوردند و گری ت عجز و ن ی نمودند و بدرگاه احد ام ی عبادات ق

 ام فائز شوند و لمعهء نوری از شعلهء ی ن ای زاری فرمودند که بانی از ا

 ند عاقبت در صحرای حرمان جان دادند و در قربانگاه یطور مشاهده نما 

 ده و مشقّتی تحمّلی عشق بحسرت تمام فدا شدند و تو زحمتی نکش

 ن احسان مالکی ده محض فضل و جود با ی ننموده و تعب عبادتی ند 

 الله را ادراک نمودی و برحمت  ام ی دی و ای ب و شهود رسی غ 

 ک    ع عی دی و البهآء علی منتهی رست بیی و عنا 

 مقابله شد                                                

  

 خطّ مبارک            هوالآءبهی  

  

 ند یالأبهی   ملاحظه نما ها بهآءالله ی عله    ی اء الحاجی ط امة الله   ض

  

 ن ربّات حجال ی ومی را که ترا از ب ی ق یالله شکر کن ح ای امة *  109* ص هو الأبهی

 ل ی ن اکلی از داده و بتاج وهّاج عرفان سرت سرفراز نموده ای امت 



 تست که بر مشارق و مغارب آفاق ی الله  گوهر درج عنا محبّت 

 زی جمال قدمی جوئی و چه خواهی الحمدلله در کن گر چه ی اشراق نموده د

 ن از اعلی ی طوقی مرصّع بجواهر اسم اعظم در گردن داری و حلقه زرّ 

 ک ی ن در بردگی آن روح مصوّر در گوش داری و البهاء علیی عل

 عبدالبهآء  ع  مقابله شد               

  

  

 هو الأبهی                           

  

 ها ی الأصدق الّتی فازت عل الله الله ضلع حضرت اسم امة

 ندی بهاءالله الأبهی   ملاحظه نما                       

  

 خط مبارک                 

 بهء ثابتهء فائزه حمد کن جمال قدمی ه طی ای ورقهء موقنهء مبتهلهء زک هو الأبهی

 الله بلقای محبوب آفاق و مقصود جواهر وجود امی اعظم را که در او اسم 

 تی د ساقی عنا ی را از   الهیازاهل وفاق فائز شدی و جام کلام 

 رت باطن جمال بی زوال را مشاهدهی دی و ببصر ظاهر و بصی نوش

 دی ی ش از فم مطهّر شن ی را بسمع خو الهیکردی و ندای جانفزای 

 افتی و در ظلّ شجرهء ی جامعه اختصاص و در ساحت اقدس باصغای کلمهء 

  

 *  110* ص

 اللهت تقی حضرت اسمی ت هدی رای الله آالله و دوحه محبّت معرفت 

 در آمدی و شب و روز محامد و نعوت جمال قدم را از آن لسان صدق

 به موفّق گشتی که از جهت اعراق و اخلاق ی ه طی ن استماع نمودی و بذری مب 

 له ی ن مواهب جلی شجره مقدّس است جان بشکرانهء اهر دو منشعب از آن 

 اء مشغول شوی شب و روز را در مجامع اماءالله بذکر و ثنای حضرت کبر

 ان جمال جانان گردییدائ ی ز که سر دفتر شی و چنان حرارتی برانگ

 ان روی رحمن  هر افسردهء را تازه و زنده نمائی و هری و سالار سودائ 

 ک و علی ی عل بی اندازه و البهآء ف و با طراوتی پژمردهء را لط

 اماءالرحمن  هناک   ع ع مقابله شد 

  

  

 ه بهآءاللهی د جناب مشهدی اکبر علی د ابن شهی طهران  بواسطهء حضرت شه



  

 السّجن               ا صاحبیی 

 ای بندهء حقّ   از قرار معلوم مانند نجوم از مطلع خضوع و خشوع هو اللّ

 را  فانی و خاضع و مبتهل خدمت  دوستان الهیاران ی طالع و لائحی و در محضر 

 اران را آزادگی دو جهان شمری اگر ی تقرّب آستان دانی و بندگی 

 د که مانندی ن فرما ی ضی بجب ی ر چنان فین بدان که نور من ی ق ی ن است ی چن 

 ة و الثّنآءی ك التّحی ن روشن و تابنده و درخشنده گردد و علی صبح مب 

  

 ع ع    مقابله شد                                        

  

  

 *  111* ص

  

 ه بهآءاللهی رزا منصور نوری علی رزا عبدالله جناب می طهران  بواسطهء حاجی م

 الأبهی 

 السّجن            ا صاحبیی 

 دی ای بندهء حق اگر در جواب نامه فتوری واقع گمان قصور مفرمائ  هو اللّ

 ست من در حقّ شما ی کثرت امور موفور است  آنی فرصت ن ن از ی ا

 دمی ض نامتناهی خواهم امی م و فیعجز و زاری نما  الهیبملکوت 

 ن ی ش از ای د فرصت ب ی چنان است که اسباب راحت فراهم آ

 د  ع عین برسان ی د نامهء جوف را بجناب امی ست معذور بداری ن 

 مقابله شد                                                     

  

  

 الأصدق اللهل اسمی د سلی بادکوبه بواسطهء حضرت شه

  

 الأبهی  ها بهآءاللهی ه علی آءالحاجی مطمئنه ض المقربه  ورقهء اللهطهران  امة 

  

 السّجن          ا صاحبیی 

 وم ظهور مظهر الطاف ربّ غفور بودی ی الحمدلله در    الهیز ی ز عزی ای کن  هو اللّ

 مان ی ض از  ورد مورود و ثابت بر پ ی قت مستف ی ق بعد از افول شمس حو 



 دی ت نمای حضرت ودود عبدالبهآء از ملکوت ابهی طلب عون و عنا 

 د بموهبتی موفّق گردد الحمدلله خادم امر است ی تا در هر دمی حضرت شه

 برافراخت  الهیو قائم در خدمت بهندوستان شتافت و علم ذکر 

 ی انداخت بعد مأمور بقفقاز و عشق آباد شدام ولوله ی و در آن اقل

 ز انجام خواهد داد از جمله در مرو اسبابی خدمات را ن  و انشآءالله آن

  

  

 *  112* ص

 س مشرق الاذکار فراهم آورد و نقشهء بارض مقصود فرستادی تأس 

 اران رای لآن در آنجا مباشرت بمسافرخانه و مکتب شد تا اطفال و ا

 ه روس محض بنای مشرق الاذکار ی ند و دولت بهی ت نما ی ترب  الهیت ی بترب 

 الاذکار بنا خواهد مپراطوری مشرق ی نی در مرو مجاناً داد و باذن ای زم

 د بخدمت مشکور ی د که حضرت شهی د فکر کن یشد  باری شما با 

 ت بعضی از امور آن ی موفور مشمول  حال بجهت تمشض ی مشغول و بف 

 ز ی ز عزی انهء آن کن ی ب خانه و لانه و آشی ارض مأمور بطهران شد عنقر

 الموقنه نفس مطمئنّه والدهء محترمه را از  اللهد امةی را روشن نما  الهی

 ک البهآء الأبهی    ع عی ت محترمانه برسان و علی قبل عبدالبهآء تح

 مقابله شد                                                       

  

 ه بهاءالله   هو الأبهی  ی د علی د ابن شهی بواسطهء حضرت شه

 ها بهاءالله الأبهی ی ه علی آءالحاجی الله ضط   امة 

  

 خط مبارک              

 عه ی شما را در ذرد ذکر ی د ابن شهی ز بهاء حضرت شهی الله ای کن ای امة هو الأبهی

 ن عبد از موهبت خاصّه اسم اعظمی تی کردند ای ش نمودند و استدعای عنای خو

 ن اماءالرحمنی شه منتظر که آن امهء جمال ابهی چنان اشتعالی در ب ی جمال ابهی هم 

 می م است عظی الله گردد فضل حق در حق شما عظاندازد که مرکز حرارت محبت 

 م پس مسرور باش و خوشنود ی ثاق قد ی م بر می مستق لطف جمال مبارک شامل آن خانواده 

  

  

 *  113* ص 

 

  



 ک وجودی         ع ع   مقابله شد ی که در ظلّ الطاف مل

  

  

 خط مبارک            هو الأبهی   

  

 الأبهی  ملاحظه ها بهاءالله ی ه علی اء الحاجی الله ضه موقنه امة ی به زکی ط ورقهء ط

 ندی نما

  

 ه بهاءالله ی الله علالله و بنت امته  و اخت امته جناب ابن اسم ای امة هو الأبهی

 اق و شدّت ی الأبهی  الآن که  که صبحست حاضرند و ذکر احتراق و اشت 

 الله را از فرقت پر حرقت تأثّر و تحسّر و تاوّه و تلهّف آن امة 

 نی ن را کردند که بذکر شما ای محبوب آفاق فرمودند و خواهش ا

 ن مکتوب ی مشغول گردد لهذا خامه را برداشته و فوراً اقلم 

 ن محضر مذکوریی ان در ای نگاشته شد که مطمئن باش در کلّ اح

 کی و از ی ن انجمن موجود چه که اگر بتن دوری بروح نزدی و در ا

 بی و در ی دی بروح قری رت فائزی بجسم بعی بصر ممنوعی ببص

 اماءالرّحمن موجود پس ادت در السن و قلوب ی آستانه مبارک 

 ت و ی ام ظهور بعنا ی ومرا که در ای ق ی شکر کن الطاف حضرت ح

 ن اوان ی الواح متعدّده فائز گشتی و در ا       

 ز در فناء رحمن بابدع ذکری حرمان ن          

 مذکوری   ع ع  مقابله شد                  

  

  

 *  114* ص 

  

 الأبهی هآءالله ه ب ی د  علی الشّه د ابنی بواسطهء حضرت شه 

  

 خط مبارک                 

 اصدق المستقرّ فی بحبوحة الله  ه حضرت اسمی القربا و ذر شان و ذوی ی خو هو اللّ 

 هم بهآءالله الأبهی  ی الأبهی  عل الملکوت                  

  

 خط مبارک 



 دی مقتبس گشت ت ی القربای آن نجم هدی الحمدلله از شمس هداای ذوی   هو اللّ

 دید ی م نوشی ن تسن ی ن را از ع ی ض و مستمد ماء معی ت مستف ی ای عبودی و از در

 م ثابتی مان جمال قد ید و بر عهد و پ ی ن مشاهده نمودی ر را در صبح مب ی و نور من 

 فهء نوراء در ملکوت ابهی متباهی ی د آن جوهر تقی و لطی م ی و مستق 

 ان وی از آشنا گانگان دورند و ی شان الحمدلله از ب ی که آن خو

 ش و آشنای آن شخص ی د که خوی مان پس شکر کن ی اران مرکز پ ی 

 کتا بای ت محبوب ی ر نظر عنا ی د و ثابت بر عهد ربّ قد ی لی جل

 کم   ع ع     مقابله شدی شماست  و البهاءعل

  

  

 ل حضرت ی د سلی ادی امرالله حضرت شهی رشت حضرت ا

 ه بهآءالله الأبهی  ی الأصدق علاللهاسم

  

 السّجن            بیا صاحی 

 ت محبّت و ی د با نها ی ن ملاحظه گردی مان نامهء قزوی ای منادی پ  هو اللّ

  

  

  

   * 115* ص

 را بگذرانی  امی دم چنانست که ای مهربانی و سرور و شادمانی  ام

 رزا ی گردد جناب آقا می از قلتّ فرصت جواب مختصر مرقوم م 

 تی بشتابند و در نها اسدالله مازندرانی اگر بتوانند بنجف 

 ار موافق جناب مدبّر را ی ند بس یمدارا با شخص مذکور ملاقات نما 

 ش بصرند البتّهی د همواره در نظرند و پ ی ت ابدع اعلی ابلاغ داری تح

 ر و دار ممنون و متشکرند حضرت فرمان ی بجهت فراغت از گ

 ت خلوص و محبّت دل و جان ی نصر و ناصر را از قبل من نها 

 اری ن اشخاص را بسی د و ا ی ن ابلاغ دارو انعطاف وجدا

 ک البهآء الأبهی    ع ع  مقابله شد ی د و علی کتمان دار

  

 خط مبارک               

 ل شخص محترم نجف را اگر ممکن بود که خود شما ی ل آنشخص جلی ای سل هو اللّ

 د بهتر بودی گردی د و اگر ممکن نه در پرده مکاتبه می نمودی ز ملاقات می ن 



 ک البهآء        ع ع مقابله شدی عل                    

  

  

 السّجن         ا صاحبیی 

 عهی ده طلی المؤ الله النّاشئه روحا امة الله   ه امةی المقرّبه هو اللهامة  هو الله

 هنّ البهآء الأبهی ی عل

  

 د ی ملاحظه گردد  ی ه شما رسی زان مقرّبهء جمال ابهی        صور شعائ ی ای کن  هو اللّ

  

   * 116* ص 

 

  

 ت ی دوارم که روحان ی ن ظاهر و باهر  امی مان در جب ی ت ای الحمدلله نوران 

 د زبان ی نه نبعان نمای نبوع عرفان در سی کبری حاصل گردد و 

 بذکر دلبر مهربان ناطق شود  و دل بمحبّت حضرت رحمان گلشن

 برهاناسرار گردد و شب و روز فکر و ذکری جز اشتغال بحجّت و 

 ة و الثّنآء  ع عی  التح ّکنی زدان نماند و عل ی و اشتغال بعشق حضرت 

  

 مقابله شد                                                         

  

 خط مبارک                هو الله 

  

 الأبهی  ه بهآءاللهی د علی د ابن شهی الله والدهء حضرت شهه  امة ی خا ورقهء متعال

  

 د اوج ملکوت هر چند بلانه وی نهء آن جوهر وجود  آن باز سپ ی ای قر هو اللّ

 انه عزّت عروج فرمود ولی بازی که مظهر هب لی من لدنّکی آش

 ادگار گذاشت که شکار افکن ی رث من آل داود ی رثنی و ی اً ی ذل

 نیکاشانهء از چنگ و منقار است پس شکر کن که در  ی و پر پرواز و ت 

 ی  و آن عقاب سمآء و عنقاء ملکوت از تنها نماندهی ا ن ی دار دن 

 ع بحر موهبت پر موج است ی د که ای ضجی نما ی ب ندا می ابهی از افق غ 

 مه متتابع و پرتو ی ه از اوج عزّت قد ی لهات خاصهء ی و بشائر عنا 

 مواهب شامل کلّ آن خانمان و دودمان          ع ع 



 مقابله شد                                                      

  

  

   * 117* ص 

 

  

 خط مبارک               هو الأبهی  

 ندی الأبهی  ملاحظه نما  ها بهآءاللهی ه علی به  هوی ورقهءط

  

 م را بر شاطی بحر ی قد  یک بهآءالله  شکر کن ح ی الله علای امة هو الأبهی

 م ی داخل شدی و از کوثر و تسن م ی م وارد شدی و در جنّت نعی عظ

 الله وارد شدی از دست ساقی دی و در فردوس محبّت ی نوش

 اللهدی و در حدائق محبّة ی ت مکلمّ طور کأس مزاجها کافور کشی عنا

 وضات عظمی رای ن فی دی  آثار باهرهء ای الله مکاز پستان معرفت 

 علمون  رای ت قومی ی ل ا ی در ملکوت ابهی مشاهده خواهی نمود و ندای 

 الورقات ک و علی ی بآهنگ ملأ اعلی خواهی بنواخت  والبهاء عل

 بات    ع ع   مقابله شد ی الط                

  

 هو الله                        

  

 هی طهران                  ورقات شجرهء روحان 

  

 عه ی الله طلالله روحا و امة ه   و امة ی الله هوه و امة ی الله لقائ امة

 هنّ بهآءالله الأبهی ی ه علی آء الحاجی الله ضو امة           

  

 السّجن ا صاحبیی 

 بات ثابتات راسخات ی ای اماء رحمن چون ورقات ط هو اللّ

 ت و رشحات ی ض ابر عنای تمسک بشجرهء مبارکه دارند از ف 

  

  

   * 118* ص

  



 ت طراوت و لطافتند و در ی سحاب موهبت همواره در نها 

 می م ربّ کری ت سبز و خرّمی از فضل قد ی جنّت ابهی در غا 

 ع اوقات ی م که آنورقات را بنفحات گلشن ابهی در جم ی مستدع 

 د که شعلهء نار عشق بعنانی د و چنان مشتعل فرما ی حان افزای روح و ر

 ة و الثّنآء   ع ع مقابله شدی  التّح ّکنی ملاء اعلی رسد و عل

  

 ند ی الأبهی      ملاحظه نما  ها بهآءاللهید علی به بنت شهی خا ورقهء ط 

 خط مبارک              

 الله آنچه بلسان گفتی و بر اوراق شرح  بهء منجذبه بنفحاتی ای ورقهء ط هو الأبهی

 مسموع وع ی ان سفتی و در قلب و جنان آرزو داشتی جم ی نمودی و در ب 

 نیی ن و آفتاب فلک علی م و نور مب ی معلوم و مشهود حمد کن ربّ قد 

 افتی که بکوی دوست راه شناختیی نش ی ن بخششی از سلطان آفری را که چن 

 و بساحت الطافش شتافتی و روی از دونش تافتی و از نار جمالش 

 دی و حلاوت ی ن موهبتی که منتهی آمال اماء الرحمن بود رسی گداختی و بچن 

 دی  طوبی لک و لکل امة فازت بما ی ت از کأس بقا چشی عنا

 م بشری لک ثمّ بشری لک من هذا الفضلی القد  فزّت بفضل مولاک 

 های الأصدق علالله م  در خصوص خانه آنچه را جناب ابن اسم  ی العظ

 شان شدی ض با ی ه تفوی ن قضی د ای بهآء الأبهی  مصلحت دانند مجری دار

  

  

   * 119* ص

  

 کی عطی د فسوف ی م نمودی د و تقد ی م آنچه را شما خواست ی کردما قبول 

 ر    ع عی ء قد ییربّک اجر ذلک فی ملکه و ملکوته انّه علی کلّ ش

 مقابله شد                                                       

  

  

 هو الأبهی                      

  

 ه وی ه علی اء الحاجی ضالله الأصدق امة  الله  ضلع جناب ابن اسم

 دی ها بهاءالله الأبهی        ملاحظه نما ی عل

 خط مبارک             



 الله قلبک بنفثاتیی المطمئنه بفضل ربهّا اح ةی الزک بهی الط تها الورقهی ا هو الأبهی 

 اتهی الله صدرک بآ  ک بمشاهدة انواره و شرح ی روحه و اقرالله عل

 الله لک ذکرک باشتعالکبنسائم جوده و رفع الله فوادک و انعش  

 ب ی اض قلبک نصی الله ر بی نائه و طی بالنّار الموقدة فی سدرة س

 ارت بتراب آستانهءی م چندی بود که بزی ف کری الطافه جناب ض

 مبارک مشرّف بودند و حال طبل مراجعت بکوفتند از فضل 

 د ی د قوی و رجای اکی م ارواح امی د سلطان اقالی م و جد ی قد 

 ر ی د تأث ی د در اجسام قد ی ن سفر چون روح جد ی است که در ا

 ارت ی ن زی ن عباد بودند در حی ام که مونس ای ن ای ند در اید نما ی شد 

 ارتی ن زی ع منسوب ی ابه از شما و جم ی مطاف ملأ اعلی بالنّ 

 نمودند و ی افت می ورقات ض ن بالوکاله بنام انی نمودند و همچن ی م
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 ک    ع ع    مقابله شد یافتاد و البهاء علع مقبول ی جم 

  

  

 هو الأبهی 

  

 ندی الأبهی         ملاحظه نما  ها بهآاللهی ه علی به صمد ی ورقهء ط

 خط مبارک 

 ع که مواهب حضرت ی د و قرن بد ی ن عصر جد ی ه  در ای ای ورقهء نضره زک هو الأبهی

 اماءد سماء ظاهر و آشکار است ب کتا چون شمس بقا در کی محبوب 

 ند و از الطاف ربّ اکرم ید از بحر اعظم اغتراف نما ی اء بای جمال کبر

 اقتراف کنند دل بمحبوب قدم بندند و تعلّق بملکوت ابهی

 الله چون شعلهء نورانی باشند و از نسائم ابند از نار محبّتی 

 ت انجذاب گردند و سراج ی الله رحمت رحمانی باشند آموهبت

 ت باشند و ورقات ی اماء ارض را نور هداالارباب  ذکر ربّ 

 ک و علی اماء الرّحمن   ع ع ی ت و الرّوح علی را بشارت عنا  آفاق

 مقابله شد                                                      

  



 هی اء الحاجی المنجذبه ض اللهالأصدق امة  اللهد ابن اسمی بواسطهء حضرت شه

 ه ی د مهدی  قدسی والده آقا س جه سلطان ی بگم سلطان  خد 

 عه  بتول  شوکت  ثابته ی ه  حشمت  لم ی ه  ثنائ ی ائی ه  ضی لقائ
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 د ی ن خانم  اخت شهی رزا زمان  گلی رزا زمان  ضلع می والده م 

 الأبهی هنّ بهآءالله ی عه  علی ه  روحا طلی ه  لقائی هو

  

 السّجن          ا صاحبیی 

 ان اماء رحمانی الله  تا بحال در مالامآء المنجذبة بنفحات تها ی ا هو اللّ

 وضات مختصّهء جمال ابهی در ی غ نشده بود حال بف ی س درس تبلی سأ ت 

 ل انمحفل سببی س شدند خبر تشکی طهران اماء رحمان موفّق بتاس

 د که الحمدلله ورقات ی حان موفور گردی حصول سرور و روح و ر

 د یغ موفّق گشتند امی ل درس تبلی بتحصمنجذبه بشور و وله آمدند و 

 در دلائل منقوله  الهیز ی زان عزی له آن کن ی چنانست که در مدّتی قل

 الارضک در مقابل علماء من علی ی ابند که هر ی و معقوله بقسمی مهارت 

 ح ی غ و کلامی فصی انی واضح و برهانی لامع و نطقی بلی لی قاطع و ب ی بدل

 د موفّق گردد و ی د و شا ی چنانکه با ن محفل ی ند اگر ای لب بگشا 

 ث که دالّ بر طلوع شمس ی ات و احادی د و اخبار و آی ترقّی نما 

 ند و در استدلال کافی وافی ملکه حاصلی قت است حفظ فرما ی حق 

 تی ت و وحدان ی ه بر اثبات الوهی ند دلائل عقلی نما

 داتیی اء اقامه کنند البتّه تأ ی ت اولی آء و ولا ی ه و نبوّت انب ی آله

 به در انجمن ی اپی رسد و نفوسی از ورقات طی پ  الهیملکوت 

 ند که عالم نساءیان و اقامهء برهان چنان جلوه نما ی ان و تبی عالم بب

 ع نسآء ی ن کور بد ی نت بخشند  و ثابت کنند که در ای را ز
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 د ی رند  ملاحظه نمائ ی همعنان رجالند بلکه در بعضی موارد سبقت گ

 ع چه قدر رجال بأعلی معارج عرفان عروج نمودند وی ر بد ن امی که در ا

 ع داشتند و لکن ی ح و نطقی بد ی انی واضح و برهانی قاطع و لسانی فصی ب 

 ت جلوهی نها ورقهء مبارکه جناب طاهره چون در سلک نساء بود بی 

 نی د  اگر از رجال بود ابداً چن ی نمود و سبب حسرت عموم گرد

 عظمت امر چنان در عروق و اعصاب د که ی نمود پس بدانی جلوه نم 

 کی از ورقات منجذب گردد و در ی عالم نفوذ نموده که اگر 

 ان حجج قاطعه ملکه حاصل کند و زبانی ن و ب ی اقامه دلائل و براه 

 بهی د ای ورقات طی د در انجمن عالم چه قدر جلوه نما ی بگشا 

 وضاتی د فی دان جولان نمائی ن می قسم بجمال معبود و سرّ وجود که اگر در ا

 د چنان ترقّی ی ای قلوب تجلّی نما ی جمال مبارک مانند آفتاب در مرا

 د در اوقات ی د حتّی ورقات منجذبه با ی ران گردی د که کلّ حی نمائ 

 گر صحبت از گرمی هوا و سردی آب ی کد ی معاشرت و الفت با 

 بار ندارند بلکه مکالماتشان ی و لطافت باغ و گلزار و طراوت چمن و جو

 ث و ی ان ادلّه و برهان و نقل احادی نا و ب محصور در ذکر و ث 

 های ع خانهی نات باشد تا چنان گردد که جم ی ات و اقامهء ب ی آ

 د در ی ن مجری داری غ شود اگر چن ی احباب محفل درس تبل

 کی د که هر یه چنان تجلّی نما ی وضات ملکوت ی ت سرعت فی نها 

 انی م ب ی ن شود و اسرار حضرت رحمان رحی از اماء رحمان کتاب مب 
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 البهآء الأبهی       ع ع    مقابله شد  کنّ ی د و علینما  

  

 خط مبارک 

 هو الله                       

 د   جناب ابن اصدقی الشّه د ابنی ورقهء موقنه    ضلع حضرت شه 

 ها بهآءالله الأبهی ی عل

  

 ن وارد ی مرا که در ظلّ جمال مب ی قد  یای ورقهء مبتهله مطمئنه     شکر کن ح  هو الأبهی

 دیی دی و از شهد الطاف چشی م نوشی گشتی  و از کأس تسن 

 دیی الأبهی  گرده بهآءالله ی د علی الشّه د ابنی و منتسب حضرت شه

 الله  وم در ملکوت ابهی مذکوری و در ملأ اعلی مشهور  فاشکریی و ال



 ن و انّک انت سوف ی الّذی احاطا لعالم  الفضلعلی هذا 

 الّتی تشعشعت  المواهب ن آثار هذهی تشاهد       

 انوارها ع ع     مقابله شد              

  

 هو الأبهی

 ندی الأبهی  ملاحظه نما  ها بهآءاللهی شان علی محمّدعلی ط جناب علی همدانی و اخو

 خط مبارک              

 مصائب و شدائد  الهیل جمال ی کر  در سب ی ای دو برادر چون دو پ  هو الأبهی
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 دی ابر الّذی ظلمکما محزون مباشد الله  قطعی د فسوف یم تحمّل نمودی عظ

 ت سرور و یالفدا بنها ا را جمال قدم روحی لاحبائهی ن بلای د ای مغموم نگرد

 ن کأس چون حنظل را مانند شهد دری مبارک قبول فرمودند و احبور بر نفس 

 دند اذن حضور انشآءالله من بعد خواهد ی حان چشی ت روح و ری نها 

 د الامور مرهونة باوقاتها الآن بجهت آنکه مشغول بجزئی شغلی ی رس

 زی جزئی حواله شد فکم من ی د و برکت از خداست چی گرد

 رسدی د میی ود البتّه تأ ره چون توکّل شی کث  ةله غلبت فئ ی قل ةفئ 

 کما      ع ع      مقابله شد ی والبهاء عل                

  

  

 الاصدق الله ل اسمی د         سلی بواسطهء حضرت شه

 ندی د   ملاحظه نما ی ه بنت شهی المقربه    هو الله امة

 الأبهی  ها بهاءاللهی الله رفعت علطلب الطاف بجهت من صعد الی 

  

 السّجن      ا صاحبیی 

 ن طفل کودک سراج ی رک ای ای پروردگار آمرزگار  رفعت ز هو اللّ

 نمود ی ات می محفل بود و مرغ خوش الحان آن منزل تلاوت آ

 ا بود و باهنگی کرد  بلبل گوی ل کلمات می و بابدع الحان ترت

 ز نمود تا در ملأ اعلی دمساز حال از گلخن فانی بگلشن باقی پروا

 ملکوت راز بنغمه و آواز پردازد  ای پروردگار الطاف 
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 گان فرما توئی آمرزنده و مهربانی ان کن و غفران رای ان شای بی پا  

 ع ع    مقابله شد                       

  

 الأبهی  ه بهآالله ی الأصدق علالله  ل اسمی د سلی حضرت شه

 خط مبارک 

 صفحات  ل  از روزی که عازم آنی الجل اللهل اسمی د سلیها الشّهی ا اللّهو 

 د  که در لاهای چگونهی اد تا بحال ابداً خبری مرقوم نفرموده ی شد 

 د باری منتظر ورود یف ننگاشت ی واقع شد حتّی از سلامتی وجود شر

 م البتّه بزودی همّتی اخبار شما از مخابره با مجلس لاهای هست

 د بحضرات متعلّقاتی د و اگر ممکن تلغراف بزن ی بنگارد و ی نمائ 

 آنجناب نامه مرقوم و ارسال شد عبدالبهآء عبّاس مقابله شد

  

 خط مبارک         هو الله 

  

 های الأصدق عل اللهد ابن اسمی المطمئنه  حرم حضرت شهالله طهران امة 

 الأبهی  بهاءالله

 کل آفاق در وجد و ی ن ساعت که ه ی المنجذبه  در ا اللهای امة هو الأبهی

 ست و عبدالبهآء بای وم دلالت جمال سبحان ی را ی ست زی شادمان 

 ت تو مشغول پس ممنون باش و خوشنود ی ت بشارت بتهن ی نها 
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 و مسرور باش و محظوظ       ع ع     مقابله شد 

  

 خط مبارک 

 هو الأبهی                     

  

 ندی الأبهی    ملاحظه نما   ها بهاءاللهی الله آغا شاهزاده علامة



  

 وم ورقه ئی از اوراق ی ال  الهیمان ی ای ورقهء ثابته راسخه بر عهد و پ  هو الأبهی

 مان گردد نابت در اعلی فروع سدرهء ی سدرهء مبارکه چون ثابت بر پ 

 ام بر خدمت امرالله ی بقوّت تقی و نور هدی قناء شود  و چون ی س

 د چون ستارهء روشن از افق عالم درخشندهیالله نما و اعلا کلمة 

 م و الطاف ربّ ی مست عظی ام عظی و تابنده گردد موهبت ا

 وم حکمی ک حرکت لله الی ر و ی ک عمل خی ل ی ل است جلی م جلی کر

 صد هزارن عصر حكم ی كنفس در ای صد هزار مبرات و حسنات دارد و 

 و مرآت کائنات  الهیئنه جهان نمای ی سال عبادت  ملکوت ابهی آ

 ئاتی ست گاه سمت کوه دارد چه حسنات و چه سی رحمان 

 ات ی قطره صفت بحر دارد چه اعمال صالحات و چه افعال منه

 بقلم الهیوان ی پس شکر کن حضرت ذوالجلال را که خدماتت در د

 لت مقدّر وی روحانی رحمانی اجر جزوان  ی د و مثبوت و در ای جلی مق 

 الاصدقالله ن جناب ابن اسمی ت و محبّتی که بمنتسب ی موجود  رعا 

 ک  ع ع ی د  عندالله محبوب و مذکور   و البهاء علی انموده
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 عاً در ی افت شد و حرم جم ی الله ضوم مولود باسم آن امة ی در 

 ارت کردند               مقابله شدی ابه زی روضه مطهّره بالنّ          

  

  

 طهران

 الأبهی  ه بهآءاللهی الأصدق عل الله ل اسمی د سلی حضرت شه

 السّجن        ا صاحبیی 

 

 که داده گشت  یمات ی مان  الحمدلله بانچه مرقوم شد و تعلی ای منادی پ  هو اللّ 

 بهی غ بجهت ورقات طی مجلس درس تبلس ی موفّق شدی و تأس

 د که محفل درسیص نمائ ی ق و تحری د حال لازم است که تشوی گرد

 ست ی ل شده شبهه ن ی ن اوّل محفلی که تشکی ابد و ای غ نساء تعدّد ی تبل

 ت نمود تا دری د چنان تربی س محافل کبری گردد  با ی که سبب تأس



 بلاغت گانی  و نسائی در کمال فصاحت و زه ی اندک زمانی دوش

 ت پردازند و رجال را از هر ملل بقوّت ی غ امر حضرت احد ی بتبل 

 ت را دارد ی ت اهمی ه نها ی ن قضی ند ای برهان عاجز و قاصر نما 

 ه را ی ن قضی نتائج ا الهیکه وصف نتوانم اگر احبای ای بدرجه

 ند مگری ند راحت ننما ی اسا ی ن است که ن ی ق یند ی کشف نما 

 صی ض و تحری م تحری ن امر عظی ش را از نساء بر ای آنکه تعلّقات خو

 غ ی ل درس تبلی به که مباشرت تحصی ند نامهء بنام ورقات طی فرما 

 دی د و انتشار ده ی د در جوف است برسان ی اند مرقوم گردنموده
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 د و ارسال شد سوادی مرقوم گرد الهیل ی مناجاتی در ذکر شهدای سب  

 د  ع ع    مقابله شدیآن در جوف است ملاحظه نمائ                   

  

  

 الأبهی   ه بهاءاللهی د  علی د ابن شهی بواسطهء حضرت شه

  

 خط مبارک               

 هو الله

  

 ن خانی رزا محمّدعلی  جناب عبدالحسی جناب نور محمّدخان  جناب م

 ابوالحسن عطّار  جناب جناب شکرالله  جناب ابوالقاسم  جناب 

 هم بهآءاللهی ب  جناب عبدالباقی عطّار علی رزا احمد طب ی م

  

 دوارم ی ت امی اران حقّ از عون و الطاف حضرت احد ی ای  هو اللّ

 ع احوال و اخلاق اهل بارگاه قدس و ملاءاعلی ی ش را از جم ی که احبّای خو

 خاشعد و خاضع و ی ب و بهره بخشد و ملکوتی و روحانی نما ی نص

 تی د تا در عبودی الله کند و متّحد و متّفق نما د و منقطع از ماسویی فرما 

 اران در کمالی آستان مقدّس با عبدالبهآء انباز گردند  و در نزد کلّ 

 ئات بپوشند و ی از مبعوث شوند اهل بها چشم از سی عجز و ن 

 ه سبب اتّحاد و اتّفاقی نند و در ظلّ کلمهء آلهی ر از حسنات نب ی بغ

 الارض گردند و شب و روز مقصدشان نشر نفحاتعلی من 

 ت ی نات  ای احبّا مظاهر عنا ی ات ب ی باشد و اثبات آ
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 ت ی ت ربّ فردان ی د و مطالع الطاف ربوب ی ت ی کلمه وحدان 

 کم      ع ع     مقابله شدی والبهآء عل         

  

 هو الله

  

 کم بهآءاللهی عل الهیالأصدق احبّای الله ل اسمی د سلی همدان  بواسطهء حضرت شه

 رزا نصرالله  جناب ی وسف ولد می رزا ی الأبهی   حضرات خرّازی فروشها  جناب م

 عقوب ی رزا ی رزا نصرالله خلف مرحوم می رزا نورالله  جناب آقا می حاجی م

 می مان  جناب آقا اسحق بزّاز  جناب حاجی رحی رزا سلی جناب م

 رزا مراد زرگر  جناب آقا محمّد ی آقا جان نراقی  جناب مجناب حاجی 

 م موسی  جناب آقا ی م داود و جناب حکی د و جناب حاجی حکی رضای جد 

 الأبهی  همّ بهآءاللهی وسف علی اهو جناب آقا جان آقا ی هارون ولد ال

  

 السّجن      ا صاحبیی 

 د نموده ییاعانهء مدرسهء تأ که در  یالجنود  خدمات ای بندگان صادق ربّ  هو اللّ

 وم ی ق  یش است از الطاف حی ن و ستا ی د سزاوار تحسی نمائی و م

 ن و محتوم است که انواع الطاف شامل و برکت آسمان نازلی ق ی 

 س دبستان علم و عرفان از برای کودکان از فرائض ی گردد تأس

 ن مورد تعهّد جانفشانیی اران در ای مانست چون آن ی ه اهل ای قطع

 ت ی د عبدالبهآء در نها ی نمائ ی د مییو اعانه بدبستان تأ د ی انموده

 د و شما را ی ش نمای ا ی ش و ن ی عجز و انکسار بملکوت اسرار ستا 
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 ت راحت و سرور بحسن خدمت یش طلبد تا در نها ی برکت و آسا  

 ن نفوس خوش ی د  ای پروردگار ای مشکوره موفّق و منصور گرد



 ان نما توئی ی بدار و مظاهر الطاف بی پا ز ی رفتار را در دو جهان عز

 اران فرصت یهمتا  ای ی مقتدر و توانا و توئی دهنده و بخشنده و ب 

 کم البهآء الأبهی      ع ع   مقابله شد ی ست و علی ن ن ی ش از ای ب 

  

  

 الأبهی   هم بهآءاللهی ادی امرالله علی طهران   حضرات ا

 السّجن          ا صاحبیی 

 د ازی النّفوس المبارکه   نامه شما بدقت تمام ملاحظه گرد تها ی ا هو اللّ

 افت ی ت سرور حصول ی له دوستان نها ی ده و همم جلی مساعی حم 

 را ی ق گشت زی د و توفیی توجّه بآستان مقدّس شد و طلب تأ 

 ت لهذا ی د حضرت احد یی ت است و تأ ی امور مرهون بعنا 

 هی ب ی قات لاری ه و توفیب یدات غ یی د چنان است که تآ ی ام

 ع غوائل هاجمه و مشاغل لازمه را ی وندد عبدالبهآء جمی ل پ بحصو

 نکه محرومی ی ع امور را واگذاشت و سفر نمود با وجود ای ترک نمود و جم 

 ار مشکل و صعب بود و سبب حزن و اندوه ی از آستان مقدّس بس

 و سه مرض مزمن جسمانی مستولی و ابداً طاقت و تحمّل حرکت نداشت

 رای مثال نموده بأطراف جهان شتافت زی باز توکّل بر جمال ب 
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 اللهق در نشر نفحات ی غ است و توفی د در تبلیی مشاهده کرد که تأ 

 زدانی ان حجج و برهان و اعلآء کلمهء ی ق  شب و روز جز ب ی الرّفو نعم

 قت شغلی ی و بشارت بطلوع صبح هدی و مژدهء باشراق شمس حق 

 نی شه شامل بود ولی در ا ی رک هم نداشت  هر چند الطاف جمال مبا 

 ی بود که مجرّد دست بردن ات بدرجهی ان عنای سفر بحری بی پا 

 شد ی ی فوراً سر رشته در دست بود بهرجهت که توجّه مابکلافه 

 ن بود که از هر فکری فارغی گشت و سبب ای ابواب مفتوح مشاهده م

 نفثاتبود و لسان بذکر حق ناطق و نام مبارک ورد دائم و 

 ن قطرهی ن ذرّه را چه قدرتی و ای د  جان و دل و الّا ای القدس مؤروح 

 گر جانهای کد ی ع خلق مشغول ب ی ران و جم ی ران وی را چه وسعتی  باری ا

 د استعدادی اد و فغان نما ی شانی فری بامان آمده و دلها از پر



 امرالله ادی ی الخصوص حضرات اعلی  الهیاران ی د یم حاصل گشته با ی عظ

 ادین بن ی ند که ای ع فکر را در آن حصر نما ی رند جم ی ی آرام نگاقهی دق

 ران را معطّر کند پس ای حضرات ی م رحمانی ای بلند شود و نس الهی

 ز در حقّ شما ی د من ن یامرالله در حقّ من تضرّع و ابتهال کن  ادیی ا

 ملکوتی و عجز و زاری کنم که قوّتی آسمانی و موهبتی رحمانی و نصرتی 

 د ویدی ربّانی و فتوحی لاهوتی حاصل گردد کلّ موفّق بآنچه با یی تأ 

 م ی ت را در خاور و باختر منتشر کن ی م تا انوار صبح هدا ی د شوی شا 

 م ی زی ح بودند بجانفشانی برخی مانند نفوس مبارکی که در ظلّ حضرت مس
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 که آن دلبر باوفا م ی م و همواره بخاطر آری و بمنتهای وفا موفّق شو

 ر سلاسل و اغلال بود ی د و چگونه اسی د و چه قدر زحمت و بلا دی چه جفا کش

 زی ش عزی لان را در ملکوت خوی چارگان را چاره دهد و ما ذلی تا ما ب

 م ی د در هردم صد جان نثار نمائ ین الطاف با ی د بشکرانهء ای فرما 

 نا ا بجمال ابهی قسم که آرزوی فی عبدالبهآء از شدّت شرم و ح

 یاد و تا بحال بقطرهی ت نفسی بشکرانه نکشی ن عنای را در مقابل ای د  زی نما

 ادی امرالله تضرّع بملکوت ی از خدمت موفّق نشد مگر آنکه حضرات ا

 بی از موهبت خدمت طلبند بلکهی ن بی بهره را نصی ند و ایابهی نما 

 ی ازاد و بذرّه ی د و جان و دل تسلّی جوی من بعد حرکت مذبوحی نما 

 البهآءالأبهی    ع عکم ی ت موفّق شود  و علی عبود

 لهی ادی امرالله بهر وسی ادی امرالله بجهت نصرت و قوّت حضرات ایا ای 

 ب مفصلهء عبدالبهآء و ی شود حتّی مکات ی تشبّث گشت که مافوق آن تصوّر نم 

 ن بنظر آمد  که ی ش چن ی د فرمود بلی در چند سنه پ ی البتّه ملاحظه بتکرار خواه 

 ن را من فکر کردم محض محبّت ی شتر و ای ا بی ک حکم دو رأی داشته باشند ی هر 

 را البتّهی گردد زی الله مختل معتی ولی بعد ملاحظه کردم که در مستقبل بکلّی شر

 اسی ن را قی دا خواهند شد و ای ک وقتی پ ی ره ی اصحاب نفوذ از ملوک و غ 

 قرار خواهند گذاشتش تعدّد آراء بلکه تا صد ی ک از برای خوی خواهند نمود هر 

 الله منهدم خواهد عةی و بکلّی مشورت را منسوخ و مهمل خواهند نمود و اساس شر

 د  بمحبّت عبدالبهآء ی ادی امرالله الحمدلله مؤی گشت لهذا موقوف نمود حال ا
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 ت جمال مبارک ی د بعون و عنای ن از هزار رأی بهتر است با ی هستند ا  

 تی موفّق شوند که کلّ بقلب و جان تعلّقی الفدا بچنان نوران تربتهروحی لعتبة 

 ه فی الاخرة و الأولی  ع ع ی الابد  العزة  البهآء و لکم کمی ابند و علی 

 مقابله شد                                                        

  

  

 الاصدقاللهد ابن اسمی همدان   بواسطهء حضرت شه

 ل کاشانی جنابی مان  آقا اسماعی ل  جناب آقا سلی هودای  آقا اسمعی جناب آقا 

 م هارون  جنابی اهو جناب آقا عاشور جناب حاجی حکی هودای آقا الی آقا 

 ل ی رزا طاهر جناب آقا مهدی آقا اسماع ی وحنّا خان  جناب حاجی می حاجی مراد 

 ز ولد ی م  جناب آقا عزی م موشی حی اری جناب حکی جناب آقا مهدی آقا 

 می جناب ی ل  جناب حاجی موسی کلی مان آقا اسماع ی اهو جناب آقا سلی ال

 رزا ی وسف جناب آقا می مان  جناب آقا عذرا ولد ی هودا  آقا سلی آقا 

 ال  جناب حاجی ی م دان ی اهو  حکی عقوب  جناب آقا مراد الی مان  آقا ی سل

 ز جنابی م عزی م کاشانی جناب حکی م داود  جناب آقا داود  آقا ابراه ی حک

 عا  جناب ی م  جناب حاجی مهدی  آقا رفی مراد  آقا جان  آقا افراآقا 

 وسف  جناب آقا عذرا ی م ملّا ی وسف عراقی  جناب آقا حی آقا اسحق آقا 

 وسف  آقا العازاری اهو آقا العازار  جناب آقا ی م بابا  جناب آقا الی حک

 وسف آقا شمعون جناب ی ل  جناب آقا ی م ولد رفائ ی رزا ابراه ی جناب م

 هودای آقا مراد  جناب ی ن خرّازی فروش  جناب حاجی ی ام ی بن آقا 
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 م خان حافظا الصّحه  جناب آقا هارون شالوم جنابی رزا عبدالرّحی آقا م

 عقوب جناب آقا شالوم جناب آقا موسی آقا ی وسف استاد ی آقا 

 وسف عراقی ی م جناب آقا اسحق آقا ی وسف عراقی جناب آقا مهدی آقا رحی 

 الأبهی   هم بهآءاللهی عل                 

  

 السّجن            ا صاحبیی 

 عی چون در جم ی ن و مسلمّ است که حضرت ب ی ق ی ن ی اران ربّانی من  ای ای  هو اللّ

 ض ابدی مألوفی شئون بغنای مطلق موصوف و برحمت واسعه مشهور و بف 

 امتحانات فارقه تا و بعطا بر عالم وجود معروف ولی نظر بحکمت بالغه و 



 ش واجب و مفروض فرمود ی ابد حقوق بر عباد خوی از ی گانه امتی آشنا از ب 

 ن امر مبرم نمودند ببرکت آسمانی موفّق و در دو جهان ی که اطاعت ا ینفوس

 نکه اعطای یهای بالغه ا ت معطّر کردند از جمله حکمت یم عنا ی روی روشن و مشام از نس

 مه بارواح و قلوب بخشد یو نتائج عظ حقوق سبب ثبوت و رسوخ نفوس گردد

 د در ی جمع نموده بود 1326ه مصروف گردد حقوقی که در سنهء ی ری و در موارد خ

 اران صادق در مواضع لازمه ی ت مقبول شد و البتّه بواسطهء ی درگاه احد 

 ع وسائل تشبّثی د بجمی ت ده ی ار اهم ی د را بسیی ده مدرسهء تأ ی مصروف گرد

 را تعلّق ی ر گردد زی ران ممتاز و شهی ن مدارس ای د و در ب ی نمام ی د که ترقّی عظی نمائ 

 ت رضا بدرگاهی ر دارد عبدالبهآء از سعی و کوشش شما با نها ی ن امر خطی با 

 کم ی د خواهد و علی دی جدیی د و شما را در هر روزی تأ ی ا تضرّع و زاری نما ی کبر

 البهآء الأبهی    ع ع     مقابله شد 
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 الله آقا الله امة ط  مناجات طلب مغفرت بجهت ورقهء متصاعدهء الی 

 ها بهآءاللهی شاهزاده عل                

  

 خط مبارک             

 ا من سبقت رحمتک و عظمت مغفرتک و جلّ احسانک و شاع عفوکی اللهّمّ  هو اللّ

 کلّ ت فضلک و سطعت انوار غفرانک فی افق الأمکان انّی ب ی و ذاع ص

 کی ا ذا الجلال ان تشمل امتک المتصاعدة الی ک ی عجز و ابتهال اتضرّع ال

 ة و تنوّر یلع العفو من حلل الجنّة الرّبان خها سه و تلب ی ن الرّحمان ی بلحظات ع 

 هی ه ای ربّ ادرک امتک الرّبان ی وجهها بنورالعفو و الصفح فی ظلّ شجرة الوحدان 

 ه و انزلها نزلاً مبارکاً و اضمد جرح ی الرّوحان بنفحات قدس مغفرتک المعطّرة 

 ها ملائکةی ث تشآء و انزل علی قة قدسک حی اللقاء  و ادخلها فی حد  بمرهم

 الوهّاب می الغفور الکر ها شجرة طوبی انّک انت ی رحمتک تَتْری و ظللّ عل

 ع ع              مقابله شد                                

  

 الأبهی   ه بهآءاللهی الأصدق علالله  د ابن اسمی حضرت شه طهران  بواسطهء

 اماء رحمن 

 عه  بتول  حشمتی ه  روحا  طلی ه  هوی گم سلطان  لقائ ی جه سلطان  ب ی خد 

 هی ه  تاج ماه  قدسی ه  هوی ره  ثنائ ی ه  شوکت  منوّر  من ی قدس



 ه  روحی ی ه  قدسی ه  طوبی  لقائ ی ه  محترم  لقائی ملوک  فروغ  ثابته  به

 گم  معصومهی ه  طائره  آغا ب ی سلطان  بزمبتول  آغاجان  ماه سرور
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 ها و ی ه علی اء الحاجی البهاء ض عه امةی رزا باجی شمس جهان لم ی کشور طوبی م

 الأبهی  هنّ بهاءاللهی عل             

  

 السّجن              ا صاحبیی 

 های شما نفحهء مشکبار بود و نافهء اسرار نامهه اماء رحمان  ی ای ورقات رحمان  هو اللّ

 ن از قرائت ی قان بطلوع نور مب ی مان و ای ان ای د بود و ب ی ات توحی ل آی را ترت ی ز

 د و فرح و انبساط روحانی رخ داد و شکرانهی ت مسرّت حاصل گردی نها 

 مشغولند ل علم و عرفان ی م شد که الحمدلله اماء رحمان بتحصی بدرگاه اسم اعظم تقد 

 از بملکوت راز ی ت عجز و ن ی و بتتبعّ حجّت و برهان مألوفند عبدالبهآء در نها 

 هیبی ه و الهامات لاری ب ی د غیی زان تأ ی زان عزی د و از برای آن کن یتبتّل نما 

 ن قلوب ی ق ی طلبد تا در زجاج قلوب سراج موهبت کبری برافروزد و انوار 

 وضاتی ی کند و صدور منشرح بف ات کبری ها مشاهدهء آدهی د  دی ن فرما ی را افق مب 

 ن الهام شود ملأ اعلی  ی ملأ اعلی شود هر دلی دفتر اسرار گردد و هر فکری کتاب مب 

 ع اسرار  وجود ی ادراکات لوح محفوظ گردد و عقول و نفوس رقّ منشور شود و جم 

 هولآء امآء اخترتهنّ  الهی الهیمعانی سرّ سجود مفهوم و معصوم گردد   و حقائق و

 تهّن لأعلاء کلمتک و ی ف اتک و اصطی هنّ  لاقتباس تجلّ یت تب جن امائک و ای من ب 

 نشر نفحاتک و اوقدت فی قلوبهنّ نار محبّتک و شرحت صدورهنّ 

 تبأ دک ربّ اجعلهنّ ناطقات بحججک و برهانک و من ی ات توحیبآ 

 تکی ات احد ی بقدرتک و سلطانک و ناشرات للوائک و رافعات لرا

 و تکفهرات من افق موهبتک و منجذبات الی طلعتک و مبشّرات بأمرک
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 و منذرات من قهرک و مرتلات لألواحک و کاشفات الأسرارک انّک

 ز المحبوبی د  لمن تشآء بما تشآء  و انّک انت القوی المقتدر العزی انت المؤ

 ع ع                        مقابله شد                           

  

  



 مان ی هودا  جناب آقا سلی وحنّا خان  جناب حاجی ی رزا ی همدان  جناب م 

 اهو ی هودا  خلف مرحوم الی ل  جناب آقا شالم  جناب آقا ی جناب آقا اسماع 

 داهوی ا جناب آقا ی هودا  آقا مطی رزا طاهر  جناب آقا ی جناب حاجی م

 م  جناب یی ز  جناب آقا هارون نجل آقا حی مان  جناب آقا عزی آقا سل

 م هارون  جنابی حاجی موسی  جناب حاجی مهدی  جناب حاجی حک

 می رزا نورالله  جناب آقا اسحق  جناب حاجی رحی ز  جناب می م عزی حک

 د  جناب ی رزا محمّدرضای جد ی که چی   جناب آقا می جناب آقا علی اکبر آنت 

 رزا آقا جان  جنابی الصّحه  جناب آقا مهدی بزّاز  جناب حاجی م حافظ

 هم بهآءالله الأبهی ی وسف  جناب آقا محمّد باقر نراقی علی رزا ی حاجی م

 السّجن           هو الله ا صاحبیی 

  

 د خدا را که بنور هدی روی روشن و ی اران عبدالبهآء  شکر کن ی ای 

  غفور در آمده از شوائب شکوک وم ظهور بظلّ ربّ ی خوی مشکبار شد  در 

 کتای د و آثار تجلّی خداوند ی نا گشودی دهء بی د دی محفوظ و مصون ماند 

 نا چنان تجلّی نمود که ی د شعلهء طور و لمعهء نور از فراز سی مشاهده نمود

 ن الطافی د ای ساحت دلها و فضای جانها تابنده و درخشنده گرد
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 الاوصافست و اگر در قرون و اعصار زبان بمحامد وعی ان شکرانهء حضرت بد ی شا 

 د لهذا بکمال عجز و انکسار بعتبهءی ا ی ن شکر بر ن ی نعوت پروردگار پردازد از عهده ا

 ش ی ا شکرانه الطاف خوی گردد که بلسان کبری مقدسه پروردگار تضرّع و زاری م

 د وی ت ع موارد قائم بخدمی اران الحمدلله در جم ی د  ای ی از قبل احبّا فرما 

 شتر ی شتر از ب ی نده ب ی د چنانست که در آی خدماتتان در آستان مقدّس مقبول و محبوب و ام

 د رمس معطّر حضرت متصاعد ی تام بکوشی ه ای س دبستان و ترفی م امور و تأسی در تنظ

 د ی ر مکمّل فرمائ ی الأصدق را تعم  الله ق الأعلی جناب اسمی الرّف الله من ادرک الی 

 شود ع عی د ارسال می ن عبدالبهاست مرقوم داری گردد دو آنچه مصروف 

 مقابله شد                                                     

 خط مبارک 

 د سبب ی زدان  نامهء مرسوله از مرو ملاحظه گردی ادی حضرت ی مان و ای ای منادی پ  هو اللّ

 ند و خودیا نما ن قسم بن ی ار مقبول و مرغوب بهم ی ت سرور شد نقشهء بنا بسی نها 

 ع شرط شده است ی اعی طهران که شخصی مدّعی ب ی ن ابت ی ه زمی آنحضرت بسبب قض



 د و بعضی از بزرگان و امنا طالب اطّلاع مطالبندی ف ببری د موقت بطهران تشریبا 

 ن امر ی د بعد از اتمام ای ا ی ن کار از شما بر می را ای ز ملاقات فرموده زی را ن  آنان

 د  ع ع    مقابله شدی فرمائ ی ببادکوبه مراجعت م
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 الشّئونعی ک بهآءالله و جوده و فضله فی جم ی الجلال  علای مشتاق جمال ذی هو الأبهی

 ت از غمامی وضات رحمانی ت از افق ابهی طالع و لائح و فی الحمدلله که انوار عنا 

 ل ی دوستانست و سه شامل حال ی ت الهی فضل وجود متتابع و متماطر  نظر عنا

 ن فضل ی ضان پس ای احبّای جمال قدم بشکرانهء ای سار در فی ن و ی م ی الطاف از 

 د و الرّوح ی د که در ملکوت ابهی با رخی روشن وارد گردی ام نمائی اعظم بر نصرة امر ق

 البهاء  ع ع   مقابله شد ک و علی اهل ی والبهاء عل                        

  

  

 خط مبارک 

 ر دارد و نهی ارای تحری ای بندهء درگاه حق  در حالتی بذکر تو مشغولم که نه قلم  الأبهیهو 

 ر در شدّت انجذاب و اهتزاز همراز و دمساز تو گشتم و در منتهایی لسان توانائی تقر

 داند که چه حالت دارم اگر نفحهء ی اد تو افتادم خدا می اضطرام و اشتعال ب 

 از دستت اوفتد و نامه از هم در رفتهن بوستان بمشامت رسد قلم  ی از ا

 اد تو ی ن من ب ی الله بسوزد با وجود اپاره پاره گردد بلکه از شعلهء نار محبّت 

 مشغول                 ع ع  مقابله شد 

  

 خط مبارک 

 ب روحانی ی اش  نام آنحب ای شمع محفل عرفان نفسی از نفوس مبارکه در ورقهء منشوره  هو الأبهی
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 ش ی را مذکور داشت از قرائت آن اسم فرح روحانی رخ داد و گشا  

 وجدانی حاصل شد از اسم نفحات مسمّی استشمام شد و از اشارات 

 د از شدّت ارتباط قلوب اعراض ی ذکر شئون مذکور مشهود گرد

 افته الفاظ قوّت معانی جستهیقت ی ر حق ی دا نموده و مجاز تأث ی حکم جوهر پ 



 ت و بشارت معانی مجرّده شده کلمه حکم کتاب قت اشارای و عبارات حق 

 وضات از فضلی ن فی ع ای افته جم ی گرفته و حرف سمت فصل خطاب 

 ع باحبّای رحمن ی د و قرن بد ی ن عصر جد ی وجود سلطان وجود است که در ا 

 ک   ع ع مقابله شد ی ده  والرّوح و البهاء علی ت گردی عنا

  

 ک ثناء ربّک و بهائه و فضله و احسانهی ای مشتاق جمال ذوالجلال  عل هو الأبهی

 نستی هستند ا  الهیکه در ظلّ کلمه  یته  امروز شأن نفوسی و جوده و عنا 

 ب معنوی ی ه بهر مشامی رسند چون طی لهااض ی چون نفحات ر

 ی را اه هر مردهی ت ربّان ی ند و چون نسائم گلزار احد ی معطّر نما 

 وری ه بار آورند و چون طی به ثمرات شهی چون شجره طجان بخشند و 

 نونتی ی وم هر کی ت حضرت رحمن بر پرند الی هوای عرفان در اوج عنا 

 شتر شود ی شود و هر قلبی استعدادش ب ی تر گردد نورانی تر مفی لط

 ک   ع ع   مقابله شد ی انوارش تابانتر گردد والبهاء عل
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 اء وی الاش الّذی احاطت قدرتک ملکوت  انت الهیا ی اللهّمّ 

 اء اسئلک بسماءی الاصف  البحر فضلک و غفرانک علی ارواح  تموّجت

 ر احسانکی رحمتک و شمس موهبتک و افق فضلک و طمطام جودک و ن 

 تک و نشملهی ک فی لجج  رحمان ی و سحاب الطافک ان تغرق من رفعته ال

 الکبری و ملکوتک زّه فی جوار رحمتک ی تک و تحی ن غفاری بلحظات اع 

 ه سجال موهبتک العظمی فی فردوسک الاعلی انّک ی م علی الأبهی  و تد 

 م  ع ع  مقابله شدی انت الملک الفضّال الجواد الکر

  

  

  

 السّجن               ا صاحبیی 

 تک ی ک بوجه ناظر الی ملکوت رحمان ی انّی اتوجّه ال  الهیا ی سبحانک اللهّمّ  هو اللّ

 تک و روح مستبشر بنفحات قدسکی طلعة فردان  ةبمحبّ و قلب خافق 



 می ن منتظرة لبشارات عفوک و مغفرتک ای ربّ انیّ سق ی و ع 

 لکضل ابرئنی من کل دآء بف ی اشفنی بلطفک و جودک و انّی عل

 الاسی و استغرقت فی بحر الجوی یو احسانک ربّ قد اشتّد عل

 ة الورقة النوّرآءالطّاهر بةی نعی بصعود امتک الطی لمّا سمعت النّاعی 

 هی راجعة عن طواف التربة المبارکة المعطرة ة محبّتک الغرآء وی و آ

 الجسم لةی نة العظم علی ل و ه ی ق و تعب السّب ی الطر الأرجاء متحمّلة مشقّة 

... الاحشآء  لة الجوارح ملتهبةی فة الأعضآء نحی نح
10
...موع الدّ  

11
 الفواد 
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 ة و الاکام ی کانت تقطع البحور و الجبال و بطون الاودبنار محبّتک و 

 اض ملکوتک مشتاقة ی ک نحن الی ری متذکرة بذکرک منجذبة ال

 ة مشاهدة جمالک متعطّشة الی الورد المورود فی ی للقائک متمن 

 لک و الصّعود الی سمآء قربک فسمعت ندائها و اجبت دعائهای سب 

 ک فی ی رفعتها التها و ی تها و سمحت بفضلک بغی سرّت ن ی و 

 نة عشقّک و معمورة حبّک مرتفع منها نداء احبائک ی ت بمد ی نة سم ی مد 

 ائک فقاموا علیی ها نار محبتک محشور فی خلالها زمرة اصف ی متاجج ف

 عاً لنعشهایی خدمتها و اکرموا مثواها و اهتموا باحتفالها وشوا تش

 النّفوسون فائضة بالعبرات و ی و القلوب مشحونة بالحسرات و الع

...من شدة المصاب فی سکرات الی ان اوروها فی 
12
 و 

 ن اشعة شمسها و نضرة وجهها و بشاشة مطلعها ی غابت عن الاع 

 نهای ب موهبتک الّتی انعمت بها علی قری ب تربتها نصی ای ربّ ط

 نه عبدک الّذی خضع لسلطانک و اذعن ببرهانکی ای ربّ انهّا قر

 انوارک عندما بزغ کوکب الهدی و انجذب الی جمالک و استشرق من 

 لک ی بته فی سب ی امرک و تحمّل کلّ مص من مطلعک الأعلی و قام علی خدمة

 ن غفلتاً ی و اعتنق البلآء ابتلی باشدّ العقاب و سؤ العذاب من الّذ 

 عن ذکرک ثمّ دخل باب حطتک و انس بجمال قدسک و قاسی کلّ 

 اسنان کلاب  ع و وقع تحت مخالب ذئاب کاسرة وی بلآء بالحصن المن 

 ود اهل البغضآءی بفضلک و جودک و خلصّته من ق تهی خاسرة الی ان نج

  

 
 ای خوانده نشد.  کلمه 10
 ای خوانده نشد.  کلمه 11
 ای خوانده نشد.  کلمه 12
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 نة و العدوان فقام علی نشر نفحاتک فی کلّ مکانی الضّغ ةو کبول عصب  

 ان اسرارک ی و زمان و اقامة برهانک لکلّ انسان و نشر آثارک و ب 

 اتیر الآ ی المتشابهات و تفسل ی ح المسائل و تأوی ح لأوامر و تشری وضت و 

 ر الکلمات و اکرمته بهبات  ی نات و ازالة الشّبهات بما الهمته بتفس ی الب 

 وافرات ثمّ قدرت له بفضلک و جودک الوقوع فی السّجون مراراً 

 ستقبل الکبول و ی ود و ی تقبل الق ی زل ی و تحت السّلاسل و الأغلال کراراً و لم 

 لک و الکواسری کأس الجفآء فی سب  تمنّی البلآء فی حبّک و التّجرع منی 

 ساره و جنود الظلم الغائرةی نه و الجوارح الکاسرة عن ی می المفترسه عن 

 م ی م و صراطک المستق ی دعو النّاس الی منهجک القوی عن ورائه و هو 

 ان ی سکت عن ب ی هن فی اعلآء کلمتک و لا ی فتر فی ذکرک و لا ی و لا 

 ل عتبة یانوارک فی العراق و الفوز بتقب برهانک الی ان تشرّف بمشاهدة 

 ه بحوری وث عطائک و ماج علی ه غ ی قدسک فی الآفاق و فاضت عل

 تک ثمّ ارجعته الی البلاد حتّی ی الطافک و استغرق فی لجّة احد 

 د فی ی ل الرّشاد و بذل الجهد الجهیدعوهم الی سب ی هدی العباد و ی 

 اهتمّ بتشعشع نورک ی معالم ذکرک و ی ق فأحی السّح ة اهل ذلک القطری هدا

... لها  لک و وقع فی کلّ بئر لاقرار ی و خاض غمار البلآء فی سب 
13
 بالبلآء 

...فی محبّتک الی ان وهن عظمه و و 
14
 جسمه و غارت قواه و ارتعشت  

 تک ی اعضاه مع ذلک سعی للورود فی السّجن الاعظم و الوفود علی باب ب 

 اه ببشاشة کبری وی اغتنموا رؤالأکرم و احتفلوا احبّائک بملقاه و 
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 ه بحر موهبتک العظمی و تشرّف بالمثول والاصغآء و نال الطافاً ی فاض عل 

 ناه بدموع السّرور ی حصی و طفح کأس قلبه بصهبآء الاعطآء و فاضت ع ی لا 

 ن و امرته بالرّجوع ی م و الجود المب ی فی محضر اللقآء و شکرک علی هذا الفضل العظ

 ها بذلکی ها ذکرک و ارتفع فی لک المعاهد و الرّبوع الّتی انتشر فالی ت 

 اع من موائد السّمآء فرجعی طعم الجی ات و و ی ن الح ی عسقی الظّمآء من می حتّی 

 اتک الطافحة ی ن مستبشر الرّوح بعنا ی الع ر ی ن قری ب جمتهلّل الوجه متشعشع ال

 
 ای خوانده نشد.  کلمه 13
 ای خوانده نشد.  کلمه 14



 م ی ق ی ل و ی السّب قطع ی ف ی ه من کلّ الجهات و هو مع جسمه النحی الکأس عل

 اتکی ح ای ن و تشری م و سطوع نورک المب ی ضان بحرک العظی ل علی فی الدّل

 ن الی ان فدی روحه فی ی ناتک للطّالب ی ن و اقامة ب ی ن العالم ی ب 

 و هسّرت منا ی ک و اکرمت مثواه و ی ک و  ورد علی لک و صعد الی سب 

 ث قدرت له ی د حی د فی هذا الکور الجد ی الشّه نت ماواه و هوی ز

 لک و فاض روحه فی محبّتک ای ربّ ی من سفک دمه فی سب اجر 

 کة فی کلّ بلآء و صاحبتهی نة له و شری هذه امتک الّتی کانت قر

 ةتحملها الّا  کلّ نفس منقطعة منجذب ی الّتی لا   ءا ی فی المصائب العظمی و الرّزا

 حبّآء  ای ربّ اعل مقامها و اسمح بمرامها و حقق ن الا ی مشتعلة بنار محبّتک ب 

 سا جوار رحمتکی ها و ادخلها فی فردوسک الأبهی  فی ظلّ شجرة ان نا مُ 

 ها باللقآء و اغرقها فی بحر العطآء حتیّ تتباهی بمواهبکفالکبری و شر

 م و انّک انت ی م انّک انت الرّحی الّتی لا تحصی انّک انت الکر

 م  ع ع    مقابله شد یالغفور العفوّ  الرؤف المنّان القد 
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 ه بهاءاللهی پ علی ار  جناب رضا خان سرت دبواسطهء جناب سر رشته  

  

 السّجن            ا صاحبیی 

 ارایان ب ی پ ملأ اعلی درآ و صف جنگ روحان ی پ  در صف و ت ی ای سرت  هو اللّ

 خون زن و بناری قان هجوم کن و بسلاح صلاح شب ی مان و ای بقوّهء ا

 لشکر ضلالت متلاشی شود و صفوف امتی بر پا کن تا ی الله قمحبّت 

 نفس و هوی در هم شکند و قوّه جنود هدی ظاهر و آشکار شود 

 امی چند مذکور و بعد از ی ست ای جه ن ی را رونقی نه و ثمر و نت  یحرب جسمان 

 له مظفّر مقهور گردد و غالب مغلوب شود امّا جنود الهامات ی مدّتی قل

 ام چنان متلاشی ه چون بر ظنون غالب و قاهر شود لشگر اوه ی بی غ 

 ن ظفر و غلبه را مرکوز خاطری شان گردد که اثری باقی نماند پس ای و پر

 ة والثّنآء     ع ع  مقابله شدی التّح کی بدار و عل

  

  



 هو الله                      

  

 الأبهی   ها بهآءاللهی لع جناب آقا محمّد جواد علضالله ق  امة 

  

 م جانبخش الطاف جمال ابهی مهتزّ ی الله  ورقهء مطمئنه که بنسامة ای  اللّ ابهی

 ض احسانش پرطراوت است فخر و مباهاتی امتش مخضر و بف ی و برشحات سحاب غ 

 سا ی د و در غرفات قدس در ظلّ شجرهء ان ینما ی ات فردوس می بر حور
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 وام کند پس ت ی وم قی ق یع الحان بمحامد و نعوت حضرت ح ی ببدا 

 ت مستقرّ باشی چه اقدام در تزلزل و اضطراب ی بکوش تا در ثبوت آ

 است    ع ع   مقابله شد

  

 الأبهی  ه بهآءاللهی طهران  بواسطهء جناب آقا محمّدعلی عل

 الأبهی  هما بهآءاللهی رزا علی اکبر و جناب آقا علی اصغر علی جناب آقا م

  

 کر نامند و آن برجی ی جوزا را بفارسی دو پ کر  ی ای دو برادر مانند دو پ  هو اللّ

 ن بچند ستاره است از اجتماع آن ی است در آسمان که مز

 اند حالدهی کر نامی اند لهذا دو پ تن نموده ه بدوی ستاره ها تشب

 ست کهی د شبهه ن ی ت طلوع نمودی شما دو برادر چون در برج هدا

 دی تابان خواه مان روشن و ی ا فرقدان در افق ای کر ی مانند دو پ 

 تی د گشت و مورد عنا ی ان خواه ی شد و مظهر الطاف بی پا 

 مان جاذبی د شد ثبوت و رسوخ بر پ ی زدان خواه ی حضرت 

 د که ثابت و ی د بکوشی قات حضرت رحمن است تا توان ی توف

 د ویم مان ی ک کری مان ملی م و متمسک بر پ ی م بر صراط نباء عظی مستق 

 البهآءالأبهی   عبدالبهآء عبّاس      مقابله شدک ی عل             
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 خط مبارک                         

 قه زحماتی گردد  فی الحق ی وضات ارسال می ن عبدالبهآء  فی ای ام هو اللّ

 تاب آشکار است فشما و حاجی در آستان حضرت دوست مانند آ

 د ی الی نداری و از خود خد ی خبری ن جهت است که از خود ب ی ن از ای وا

 منتهای آرزوی شما خدمت بعتبهء مقدّسهء جمال ابهی روحی لعتبة

 قی الدافقة برحالکأس الطافحة   ا لکما هذهی ئاً مرئ ی الفداست هن تربتة

 ران الحمدلله در وقت سفر عبدالبهآء ی الله  احبّای باوفای اموهبة

 ارانی قه ی الحق  ت ثبوت و استقامت جلوه نمودند فیی باروپا در نها 

 ا ی را مؤمن ممتحن و مجرّبند در بوتهء هزار بلای زند  زی ار عزی م بسی قد 

 اند و از هرده ی هزار صدمات د  الهیل ی اند و در سب گداخته شده

 اند لهذا دهی الله چشبتی زهر مهلک در راه محبّت ی جام مص

 ارانی اق از جان و دل بمشاهده روی ی ت اشت ی عبدالبهآء نها 

 ران دارد  ولی عوانان هنوز مانع از حضورند اگر عبدالبهآءی ا

 زد لهذا ی ند فوراً ضوضاء برخی اران ب ی صفحات شتابد تا روی  بآن

 تی د عاجزانه در عبودی د که شا ی گر سفر نمای ار دی مجبور بر آن است که بد 

 ران چنان دری اران ای د اما هوای ی آستان مقدّس حرکتی نما 

 د ی اق در دل و جان موج زند دعا کن ی ای اشت ی سر است که در

 ت ی ن موانع زائل گردد تا عبدالبهآء بنها ی د که ای که روزی آ

 دهندیان گوش بنصائح عبدالبهآء نم ی ران ی ش رسد ای آرزوی خو
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 نخواهند تا کل راحت و م جمال مبارک نظم مملکت ی و بموجب تعال

 ن اسباب فراهم آورده است ی ابند لهذا خداوند چن ی ش ی آسا 

 ک شتابدی د و در بهار بامری که عبدالبهآء سفر کشور فرنگ نما 

 س ذلک ی د در خدمت آستان مقدّس نفسی کشد لی که شا 

 ند مگر آنکه الطافی اقتی نبی ش ابداً لی ز   ولی در خوی عزب الله علی

 حق شامل گردد   ع ع    مقابله شد                     

  

  



 خط مبارک                  

 الأبهی  ه بهآءاللهی الأصدق علالله  دانی که حضرت اسم ی ن من   می ای ام هو اللّ

 چه قدر جانفشان بود و بچه مثابه خدمت بآستان مقدّس نمود 

 ارتی بجهت ی البهآء زو چه قدر خالص و پاک و تابناک بود لهذا عبد 

 ل مرقوم نمود که در مرقد پاک او تلاوت ی آن شخص جل

 مدّت ساخته نشده است که  نی ش در ای ند ولی قبر نوران ی نما

 دی را کسی اگر از خارج بر قبر مرور نما ی ارت خوانده گردد زی ز

 د ی ست جناب شهی نشناسد لهذا اگر ممکن خود شما و اگر ممکن ن 

 ف ی ست تومان خرج آن قبر لطی دود و ی ابن اصدق بهمدان رو

 دی د و بسازی نمائ                       

 ع ع  مقابله شد                        
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 خط مبارک                   

 ای ثابت صادق  خدمات فائقهء جناب حاجی غلامرضا محض  هو اللّ

 زی ی گر چی آنکه از مبلغ موجود دد  ولی بشرط ی شان و شما مقبول گردی محبّت با 

 ابداً ارسال ندارند و درتجارت اندازند نفس جناب حاجی خدمت 

 البهآء  هی د و علی ز بنما ی د معاونت شما را ن ی الخصوص حال که با مجسّم است علی 

 الشئون والاحوال       ع ع   مقابله شدع ی فی جم 

  

  

 خط مبارک               

 نه ی صد جی مبلغ س 1330ع الاوّل سنهء ی ت رب ی بدالبهآء    در بدان ع ی ای ام   محرمانه   هو 

 ش ی ک در پ ی را سفر امری د زی که از طهران ارسال نمودی بجا رس

 ت ی عنی برج و الّا خرج در نها ی ان ی ت همراه و مصرف بی پا ی و جمع

 ک روز بخشش بَرجی ی س ی د در پاری ه ملاحظه نمودی قناعت در اسکندر

 عنی با همراهان با وجود گرانیی ع ماها ی ره شد ولی خرج جم ی ششصد ل

 نه ی ک سه هزار و کسور ج ی ره و قس علی ذلک از امری م لی س ن ی پار



 ق ارسال نمودند  ولی بتمامه قبول نشد و اعاده ی بجهت مخارج طر

 ن ی گشت و مقصد چنانست که حتیّ مهمانی قبول نگردد  و در ا

 بهیت ابدع ای را تح الهیاران ی ع ی ه است باری جم ی حکمت کلّ 

 ندی د و رجای آن دارم که ششماه قصور مرا عفو نما ی ابلاغ نمائ 

  

   * 150* ص   

 

  

 ک بدرجهء مشغول ملاقات ومکالمات و صحبت در ی را در امری ز

 ری محافل کبری و نطق در مجامع عظمی هستم که ابداً فرصت تحر

 شود و ی ندارم انشآءالله بصون و عون جمال مبارک مراجعت م

 زیی ک چی گردد اگر ممکن بجهت مصروف امری مافات متلافی 

 ست لزوم ندارد ی د و اگر ممکن ن ی اً نزد آقا احمد ارسال داری تلغراف

 البهآء الأبهی   ع ع کی د و علی ندازی خود را در مشکلات قرض م

 1330ع الاوّل سنه ی در دهم رب               

  

 باسم من ارسال ب را احباب باسم آقا احمد و از آقا احمد ی مکات 

 دارند در پاکت ی ر ندهند و از هر کس ارسال میی دارند مانند سابق تغ

 م مقابله شدی م آنان نما ی باسم من باشد که من تسل

  

 خط مبارک                

 نمودی تا در  یده طی ن مسافه بعی ن جمال مبارک   حمد خدا را که ای ای ام ری هو المقتدر القد 

 دی بسا روز و شب که بذکر حضرت ی گرد  سی س همدم و ان ی لندن و پار

 اران ورد ی ش ی م و ستا ی اران دمساز و همراز بودی اد ی دوست و 

 ن آوارهء کوه و صحرا و سرگشته ی حان ای زبان تو بود و سبب روح و ر

 ع دوستان گلستانی ا شد الحمدلله که جم ی ه و دری و گمگشته باد

 حانی را گل و رقت یبار حق ی محبّت الله را گل صد برگ خندانند و جو

  

   * 151* ص   

  

 نی و در امرالله ثابت و راسخ چون جبال ثابته و اعلام ناشره  ای ام

 گر تو از قبل من ی فرمائی که ابداً فرصت نگاشتن نه دی ه مظملاح

 ر معسور بود و در ارسال رسائل معذور ی ن سفر تحری عذر بخواه که در ا



 دوباره مباشرت بودم انشاءالله بعد از ورود بارض مقدّسه 

 ن الحمدللهی د چنانست که تلافی مافات شود ای امی گردد امی م

 اران و اماء رحمن بنمائی و آنچه ی ع ی ر جم ی موفّق بآن شدی که ذکر خ

 لیران در سب ی قه احبّای ای ح و مطابق واقع بود  فی الحق ی گفتی صح

 ک مانند سراج وهاج درخشنده و تابانی جانفشانند و هر  الهی

 دند و هر جام تلخی ی دند و هر صدمه ئی کشی خدا هر بلائی ددر راه 

 ر ی د شمشی ر بودند و گاهی در تحت تهد ی ر زنجی دند گهی اسی نوش

 دان فدا شتافتند و در قربانگاه عشق علم ی جمعی رقص کنان در م

 ن نفوس ی غما و تالان وتاراج دادند ای افراختند و خانمان ب

 بارک حال تو ن اشخاص بندگان صادق جمال می سند و ای نف 

 غ امراللهی اق ابلاغ دار و کلّ را به تبلی ت اشت ی ع را از قبل من نها ی جم 

 د که عبدالبهآء با وجود ضعف وناتوانیی دلالت نما ملاحظه فرمائ 

 یاقه ی ابان نهاده آنی فراغت ندارد و دقی چگونه سر بکوه و ب 

 محفلی اد برآرد و در هر ی د و در هر مجمعی فری شب و روز راحت ننما 

 ند و پراکنده ی د همّتی فرما ی اران با یا بهآءالأبهی  زند ی د و نعرهء ی در آ

 ن ی ت خلق گردند تا ای در اطراف شوند و شب و روز مشغول بهدا
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 ت کبری در هر مشکاتی روشنی جهان جنّت ابهی گردد  و سراج هدا

 مبارکه قت است و منبت شجرهء ی را شرق مطلع شمس حق ی شود ز

 ک البهاء الأبهی       عبدالبهآء عباس        مقابله شد ی و عل            

  

  

 خط مبارک                      

 ط اعظم آب ی م الآن که در محی الرّح الرّحمن  الطاف ربّک کی ن علی ا حضرت امی  هو اللّ

 پرداختماد تو ی شود و من ب ی ر و حرکت می ن امواج سی در کشتی آتشی در ب 

 نستی ر مشکل است مختصر ای نگارم  ولی از حرکت کشتی تحری ن نامه می و ا

 ع امور را بحال خود گذاشته حتّی ورقهء مبارکه روحا در حالت خطر ی که من جم 

 ر سفر را جائز ندانسته ی ن چند روز تأخی ت انقلاب با وجود ای بود و در نها 

 ا ی دادم و الآن در درم نمودم و رضا برضای او ی او را بجمال مبارک تسل

 مار هستم ولی شفای جان و دل حتیّ جسم توجّهی ت ضعف و ب ی در نها 

 اد آن روی تابان حضرت جانانی بملکوت ابهست الحمدلله ب 



 د چنانست که در ی گذرد و امی و آرزوی کوی دلبر مهربان اوقاتی م

 تی شه عبودی ف اقلّاً پرواز و حرکتی در ب ی ن سفر مانند پشّهء ضعی ا

 را  الهیاران ی ع ی شآء بفضله وجوده جم ی د من  ی ؤی بارک گردد انّه جمال م

 د ی ت ابدع ابهی ابلاغ داری تح              

 ع ع  مقابله شد                         
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 خط مبارک                  

 می م از راه فرنگستان آمد ی م  باز آمد ی ن عبدالبهآء   باز آمد ی ای ام هو اللّ

 م  ولی افسوس ی م  از گلشن و گلستان آمد ی بندهء آستان آمد

 ر محمود  ناری را منجمدند و مخمود و باردند و غ ی م  زی ان آمد ی م قبطی که باقل

 ن قوم را حرارت بخشد بالعکس اهالی غرب قوم فرنگی الوقود ا ذات 

 ک البهآء الأبهی     ع ع      مقابله شد ی ار مستعد هستند و عل ی که بس

  

  

 خط مبارک                   

 را در خدمت ی ن از ملأ اعلی بشنو زی ن عبدالبهاء    آفری ای ام هو اللّ

 ن ی م و قری ت جمال ابهی سهی باستان مقدّس صادقی و در عبود 

 د شدی ی ن موهبتی موفّق و موی ا را که بچن ی عبدالبهاء شکر کن حضرت کبر

 رحمن نموده بودیع احبّاءالله و اماء ی شی که در حق جم ی مدح و ستا 

 وم اهل ملکوت از استقامت ی ع مقرون بصواب الی قه جم ی فی الحق  

 ت بشارت و سرورند ی و ثبوت احبّا و اماء الرّحمن  در نها 

 مه ظاهر خواهد شد الحمدللهی ب نتائج عظی ن استقامت عنقری و از ا

 شرق پر اشتعالست  و غرب پر انجذاب               

 ک البهاءالأبهی  ی و عل                   

 ع ع   مقابله  شد                        

  

  

   * 154* ص  

  



 خط مبارک                  

 د ازی ع رسی های شما از عشق آباد و بادکوبه جم ن عبدالبهآء نامهی ای ام هو اللّ

 حان ی ت روح و ری هء قروض حضرت افنان نها ی دت امور و تأ ی تمش

 چون نما که ی امرالله پس شکر حضرت ب نست خدمت ی د ای حاصل گرد

 ن سببی ن بد ی شوی و ای ن بخدمات گوناگون موفّق شده و می ن چ

 ه هستی نعوت ی ری ای خی ی نداری فانی در نواااست که از خود اراده 

 ارانی قه ی ن واقع  فی الحق ی ع ع ی و اوصافی که در حق احبّای عشق آباد نموده بودی جم 

 م در موارد امتحان از ی و مستق مانند ی عشق آباد ثابت بر عهد و پ 

 ند لهذا البتّهی فزای ارند بلکه بر ثبوت و رسوخ ب ی ش فتور ن ی آزما 

 ان موقّت ید زی ان آی ند دوباره سود بم ین طوفان امتحان بنشی ا

 ن مرتبهی د چندی را دوباره برکت رخ بگشا ی تی ندارد زی اهمّ 

 مبارکه ن عقدهء مشکل گشا واقع شد بانابه و بدعا در روضهء ی ا

 اران شرط فرموده بودند که دوباره افراط در ی افت ی انحلال 

 د باعتدال تجارت کنند ولی قدری در وعد ی د نفرمائی خر

 ن مشکلات حاصل ی د موفور فرمودند لهذا ای فتور نمودند و خر

 ج رفع خواهد شد بار دگر روز تجارت آمد ی گشت باز بتدر

 شی چه در حق او ستا قه جانفشانست آن ی خ محمّدعلی  فی الحق ی جناب ش

 ت ابدعی اران را تحیع ی د  جم ی نمائی سزاوار است موفّقست و مؤ

 رزا محمود بشما داده ی که حضرت افنان م ید سند ی ابهی ابلاغ دار

 شانی ند آن سند را بخود ایه نما ی دکه عندالطلب تأ  
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 د        عبدالبهآء  عبّاس مقابله شد ی م نمائی تسل

  

  

 خط مبارک                  

 افت و با وجود ی های متعدّد شما وصول ن عبدالبهآء    نامهی ای ام هو الله

 را مندرجات ی د زی ت دقّت قرائت گردی قلّت فرصت بنها 

 ن ابداً از خودی ن پر تمکی قت بود چون آن امی عاً مقارن حق ی جم 



 الی ندارد و هوسی در سر ندارد  بلکه فانی محض است و ی خ

 ش یا ی د و از اماء رحمن  ن ی ش نما ی ستا  الهیاران ی فادی بحت از 

 تی نکند لهذا موفّق ی ف کسی حکا یی تی ندارد   و در تزی از نفسی شکا 

 م خاتونی الله حکد  و مقرّبست  و مجرّب در خصوص امة ی است و مؤ

 ع اهل حرم از او راضی و او در کمال شکرگذاریی ابداً وهمی مکن جم 

 ئن باش      ع ع   مقابله شدمطم               

  

  

  

  

 خط مبارک                

 کوشی ی قه بجان و دل در خدمات می ن    فی الحق ی ن نور مب ی ای ام هو اللّ

 چ مقصدی جز خدمت آستان مقدّس نداریی در عالم وجود ه 

 ارانی ع ی ش جم ی ام ستا ی ع موارد براستی و درستی و حق پرستی قی در جم 
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 پردازی با کسی غرض و مرضی ی ع اماءالرّحمن می ف جم ی نمائی و بنعت و توصی م

 نداری با کل خوشی و صادق و محبّ و مهربان طوبی لک من ذلک

 ع ع مقابله شد                               

  

  

 خط مبارک              

 اران مشغول از مجمع ی م مصرم و شب و روز بذکر ی ن عبدالبهآء    در اقلی ا امی  هو اللّ

 ك ی بستن امر ی ك و ازمجمع وحدت نژاد و از والی امر یصلح عموم

 ر و از احبّا متتابعاً رسائل ی ار  و از مشاه ی و از اعاظم و اکابر آن د

 م با وجود ضعف ی کا هست ی رسد  لهذا مجبور سفر امری دعوت نامه م

 داری شب ی ر و ب ی ثرت تحراد جسد و خستگی از کثرت اشغال و کی ز

 ض بشودیل و عری ن سفر طوی د ا ی ل رفته  باز با ی قوای جسمانی بکلّی بتحل

 د رفت ی عست و همه جا با ی ار وسی ک بسی ست و مملکت امری چاره ن 

 شود شمای ت او حرکت می ولی توکّل بجمال مبارک نموده بعون و عنا 



 الفداء عبدالبها راتربتهد و از اسم اعظم روحی لعتبة ی تضرّع و زاری فرمائ 

 ت بردارد و نفسی در ی سفر در عبود نی د قدمی در ای د که شا ی د طلبیی تأ 

 ی موفّق نشده است و جز ارا تا بحال بقطرهی خدمت کشد ز

 اق ی را بکمال اشت  الهیاران ی ع ی خجلت و شرمساری بضاعتی ندارد جم 

 را  الخصوص جناب حاجی غلامرضا د  علی ی ت ابدع ابهی ابلاغ داری تح
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 ک البهآء الأبهی             ع ع   مقابله شدی و عل

  

  

 ا صاحبی السّجن          ی 

 ت زحمتی و متحمّل ی قه در نها ی د  فی الحق ی ها رسن عبدالبهآء    نامهی ای ام هو اللّ

 عی و امآءرحمن نمودی جم  الهیش در حق احبّای  ی مشقّت و آنچه ستا 

 دهم که توی ن دانم و مطّلعم  و من شهادت می ز چن ی مطابق واقع  من ن 

 ری رخواه عمومی و شاهد صادق لهذا در حق نفسی آنچه شهادت خی خ

 ش ی را از خود غرضی نداری و در فکر نفس خوی دهی مطابق واقع ز

 ع فکرت منعطف برضای جمال مبارک است و مقاصدتی ستی جم ی ن 

 ت ابدع ابهیی اق تحی را بکمال اشت  الهیاران ی ع ی عموم جم ر ی خ

 زنم وی اد می ابلاغ نما من در محافل و مجامع عمومی شب و روز فر

 ک ی ر ی ن از کثرت مراجعت اهل مسائل فرصت تحری ما عدای  ا

 ش منی از منی نگارم که در هر جائی پ ی م  کلمه ندارم لهذا مختصر

 ارانی ع ی ات پردازی جم صفحات بخدم د در انی انفکاک نداری با

 ت محترمانه برسان     ع ع ی رحمن را فرداً فرداً تح  و امآء الهی

 مقابله شد                                                           

  

  

 د خدماتی ست سوّم رجب رسی ن عبدالبهآء  نامهء بی ای ام * 158* ص   هو اللّ

 قه بجان و دل ی فراموش نگردد  فی الحق شه در نظر است آنی ی تو هم 

 کوشی که خدمتی بآستان مقدّس نمائی  غرضی نداری و مقصودیی م

 مهء شام و ی نجوئی  از طول سفر در بحر و بر مشقّات عظ الهیجز رضای 



 های مفصّل در مجامع عمومی ضعف خوابی و خطابهی سحر و عدم راحت و ب 

 کا ی مهء شب در آمری و انحلال جسمانی حاصل از طلوع آفتاب تا ن 

 ا نطق و خطاب از عدم موافقت هوا ی ا سئوال و جواب بود  ی 

 ت ی ن قالب ترابی تحمّل ننموده بنها ی و تب عصبی در هر روز ا

 د تا بحال صحّت ی د لهذا از ورود پورتسعی ضعف و انحراف رس

 بکلّی مختل و قوی زائل   ولی چند روز است در رمله قوّتی حاصل

 را از قبل  الهیع احبّای ی لهذا مشغول بنوشتن گشتم  جم ر ممکن ی و تحر

 ار شب و روز اق ابلاغ د ی ت محبّت و اشت ی عبدالبهآء نها 

 م ی نما ی د ملکوت ابهی میی اد دوستانم و سر بر آستانم و طلب تأ ی ب 

 ت ی دم چنانست که من بعد مکاتبات مسلسل شود و بعون و عنا ی ام

 مکاتبه شود و تلافی مافات  یالهاران ید و با ی جمال مبارک قلم بحرکت آ

 ک البهآء الأبهی      عبدالبهآء عبّاسی گردد و عل       

 مقابله شد                                              

  

  

 السّجن            ا صاحبیی 

 د ی ن معلوم گردی د و مضامی ن عبدالبهآء     دو مکتوب از شما رسی ای ام * 159* ص هو

 ام بعد از سجن چهل سال از انتشار ی ن ای که عبدالبهآء در احمد خدا را 

 دات یی حانست تأ ی ت روح و ری الله در اروپا در نها نفحات

 ن بلاد را مظاهری قات جمال قدم جمعی از نفوس ای اسم اعظم و توف

 ت کبری بر سر گذارده بنظر چنان ی ه نموده و تاج هدای سنوحات رحمان 

 افتی م خواهد ی ن اقلی م در ای  قوامی عظض ملکوت ابهی امراللهی د که بفی آ ی م

 شامل الهی ف را قوهء حرکتی نبود ولی برکت ملکوت ی ن موران ضعی ا

 د او بودیید آنچه شد تأ ی ن پشه شکسته بال رسی شد و مدد با 

 ک مقتدری اقتی و چه قوّه و استعدادی الحمدلله ملی والّا ما را چه ل

 در شرق و غرب فتوحات د  و ی فرما ی ن جنگ می با جنود ملائکه مقرّب 

 ر نداردی ن عبد از کثرت مراوده و معاشرت فرصت تحر ی د  اینما ی مه می عظ

 اران نتوانستم ی لهذا دو ماهست که ابداً بنگاشتن جواب 

 ار شرمسارم ولی ی ه بسی ن قضی د از ای پرداخت  شما عذر بخواه 

 ارانی چه توانم مجبورم و معذور  تو الحمدلله بخدمت موفّقی و در حضور 

 ش از احبّای عشق آباد و مرو و بادکوبه و ی خاضع و خاشع  ستا  الهی

 سمرقند سائر جهات ترکستان از رجال و نسآء و اطفال نموده

 تی ن واقع است  آن نفوس مبارکه را نها ی قه ع ی بودی  فی الحق 



 الله و اعلآء  الله و انقطاع از ماسویآرزو انجذاب بنفحات 

 ک را از ی الله و خدمت بامرالله است فرداً فرد هر کلمة
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 ت ابدع ابهی برسانی اق ابلاغ دار و تحی ت اشت ی قبل من نها 

 م عبدالبهآءی ک و سهی ت آستان مقدّس شری الحمدلله کل در عبود

 خ علی اکبری حرکت جناب آقا شم  ی س و ند ی هستند و بجان و دل ان 

 ار خوب واقع  تلگراف که از عشق آباد باسمی بسمت مازندران بس

 د وجه را دوی نمائ ی ده من بعد اگر تلگراف می فوس بود نرسی مستر در

 نعلی را ی بل بدهند تا حتماً برسد و جواب بخواهند جناب آقا حسا مق 

 جنابت ابدع ابهی برسان  جناب آقا علی اکبر عباس اف و  ی تح

 وسف و جناب حاجی عبدالرّسول و سائر احباب را ی آقا مشهدی 

 غ نما حضرت افنان سدرهء ی ت مهربانی تبلی فرداً فرد از قبل من نها 

 دانم بچه لسان ذکری از خلق و خوی ی رزا محمود را نم ی مبارکه جناب آقا م

 ن قدر بس ی شان روشن است هم ی م الحمدلله عالم افنان بوجود ای او نما 

 د      ع عید حرکت نمائ ی بهر سمت که مصلحت بدان  است شما 

 مقابله شد                                                    

  

  

  

 ا صاحبی السّجن        ی 

 ن عبد ی ن الحمدلله خود حاضر شدی و ملاحظه نمودی که ای ای جناب ام هو اللّ

 باطراف غرق است ب ی ای مشاغل و غوائل و اوراق و مکات ی در در

 ب از ده ی ن مکات ی د با وجود ای قه ئی آرام ندارد و ابداً راحت نجوی دق

 را ی ک زی ست ی گردد بلکه بعضی اوقات از ب ی ک جواب مرقوم می 
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 ندی ای اً بنگارند از عهده بر ن ی فرصت مفقود و اگر ده کاتب متماد

 ع احوالی کلّاً و طرّاً در جم  الهیک قلم   ولی احبّای ی تا چه رسد ب 

 ان در محفل دل و جان حاضر و در شبستان فوأد و وجدان ی و اح

 ک مسلمانی ک و فرس و امری اران ترک و تاجی مانند شمع لائح  



 ش نظر دل ی حی کل مانند امواج در هر آن از پ ی می و زردشتی و مسی و کل

 ن طبع شد د و در طهرای گذرند  نامهء مفصّل بآنان مرقوم گردی و جان م

 ل کافی وافی است که عبدالبهآء ی ن نامه دلیع جهان گشت هم ی و انتشار بجم 

 ک البهآء الأبهی    ع عی اد احبّا فراغت ندارد و علی ک نفس از ی 

 مقابله شد                                                          

  

 ا صاحبی السّجن      ی  

 د ی د و سبب فرح و سرور گردی های شما رسعبدالبهآء نامهن ی ای ام هو اللّ

 اران داد و بشارت ترقّی امرلله ی را مژده از انجذاب و انبساط ی ز

 آء ی ش اصف ی بسبب خلوص و ثبوت و استقامت دوستان حتّی ستا 

 ن نفوسی دری بود و ناطق بنعوت و اوصاف احباّ شکر خدا را که چن 

 ق آسمانیی د و توفییند و تأی جانفشانی نماظلّ امرلله مبعوث شدند که 

 د ی را از ق ند علم وحدت عالم انسانی برافرازند و جهانی بنما  بانظار

 اد تعصّب بر اندازند و اساس تقرّب بارگاهیجهل و نادانی برهانند بن 

 ن نفوس جواهر وجودند و لطائف موجود الحمدلله در ی ا بنهند ای کبر
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 بلند است و از هر سمت نفوس انسانی بظلّ شجر رحمانی  الهیآفاق ندای 

 وری ده و نغمات طی م رسی ع اقالی شتابند آهنگ ملأ اعلی بجم ی م

 نی ن خراطی گلشن ملأ اعلی ارکان عالم را باهتزار آورده و با وجود ا

 نی ن براندازند و اشعهء ساطعهء نور مب ی ان مت ی ن بن ی در فکر آنند که ا

 زار کنند و با زاغ و زغن گلخن ی ز آهنگ بلبل وفا  ب بپوشانند ا

 ر رای ط را از موج باز دارند و ماء منتن غدی ند بحر محی جفا همدم و همراز نما

 ند و بنوشانند از نهر فرات محروم کنند و از ملح ی ات گوی ماء ح

 ب ی هات اگر شهناز عندلی هات ه ی ند ه ی راب نما ی اجاج س

 زاغ بد آواز مقبول آذان اهل راز ب  ی را از جهان منقطع شود نع

 ثهء دفراء ی ا اگر منقطع شود رائحهء خب ی بهء جنّت علی نگردد و رائحه ط

 ن وهم است وهم و اشعهء ساطعهء ی مقبول اهل انتباه نشود ا

 را  الهیاران ی م  باری ی ن اهل نفاق سهم است سهی ثاق بر صدور و اع ی م

 ت ابدع ابهی ابلاغی اق برسان و تحی ام اشتی ک پی از قبل عبدالبهآء هر 

 ر چاه عبدالبهآء مظلوم بکشور ماه کنعانی رحلت نمودی فرما و بگو که اس

 د چنان دارد بلکه در سفر بخدمتی موفّق ی وضات عتبه مقدّسه امی و از ف



 دانست و هنگامی وقت م الهیاران ید  ای ی ام نما ی تی قی گردد و بعبود

 دی ا ی ن فرصت بدست ن ی بذل همّت و جانفشانی هر وقت چن 

 اسی مألوف و در ی ج مقاصد سی هر نفسی بفکر خود مشغول و بترو

 ارانید ی گر ندارد پس با ی نزاع و جدال شب و روز فرصت امر د
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 ستی ند حال وقت تخم افشان ی ام فرما ی ت کبری قی ند و بهدای ضا بنمای د ب ی 

 بارگاهع دوستان در ی سانی جم ی و هنگام استفاضه از ابر رحمت ن 

 ت مشمول و در ی ت جمال مبارک مذکور بالطاف و عنا ی احد 

 ک البهآء الأبهی    ع عی ملأاعلی باحسن محامد و نعوت موصوف و عل

 مقابله شد                                                         

  

 ا صاحبی السّجن         ی  

 ت ارتباط ی کائنات در نها ع ی جاد جم ی ن ربّانی  در عالم ا ی ای ام هو اللّ

 ن ارتباط تعاون و تعاضد حاصل و تعاون و تعاضد سبب ی و از ا

 اءی ق اشی قه ئی از حقا ی ات  اگر تعاون و تعاضد دقی بقاء ح

 ابد و هباًء منبثا گردد مثلاً ی ع کائنات انحلال ی برداشته گردد جم 

 دروجن و کاربونی ر به ی وم تعب ی وانات عنصرهائی که الی از نفس ح

 ات نباتات و از نباتات و اشجار ی ن سبب حی ند منتشر و ای نمای م

 ات و ی ن سبب حی ند و اینما ی جن می ر به اوکسی عنصر ناری منتشر که تعب 

 ع کائنات ی ن جم ی وان و قس علی ذلک تعاون و تعاضد در ب ی بقاء ح

 ن نوع انسانست که بدون آن ی ن اعظم تعاون بی حاصل و همچن 

 را هر نفسی ی ل  زی بکلّی مستحت و زندگانی ی ت و معشی رفاه 

 رانی بنفسه بدون معاونت سائر نوع ابداً زندگانی نتواند بلکه ح

 هی که آنانرا روابط معنو  الهین احبّای ی و سرگردان گردد و بالاخصّ ب 
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 ست که تعاون و تعاضد و تناصر ازی ق ی ن ارتباط حق ی ه هر دو حاصل ای و صور

 نی احی ر الهیرا احبّای ی ل و محال زی بدون آن مستح هء آنست ی لوازم ذات 

 کی ک آسمان و پرتو ی ک بحرند و نجوم ی اند و امواج قهی ک حد ی 

 هی ه وحدت آسمان ی ه وحدت نوران ی آفتاب از هر جهت وحدت ذات 



 ت آمال و آرزو ی اران غرب را نها ی ه محقّق و ثابت حال ی وحدت صور

 مت دار ی ار بناء گران و قی خطّه و د الأذکار است و چون در آنبنای مشرق

 ان یان خانه و قصور گردد تا چه رسد به بن ی س بنی د تا تأسی مبلغ موفور با 

 ارانی ت علوّ و سموّ و انتظام باشد پس ی د در نها ی مشرق الأذکار که با 

 ن مورد انفاقی زند و بجان و دل در ای د از هر کنار باعانت برخی با  الهی

 ان شرق و غرب حکمی گردد که بهائ ان  ی ع و ع ی ند تا در جهان شا ی نما

 ک و فرس ی دودمان ترک و تاج ک ی ک خاندان دارند و روابط ی 

 ش دارند و بدونی ک جی ک جند و ی ک حکم ی ک و هند و افری و امر

 ن عمل مبرور در درگاه ی زند وای گر برخی کد ی ش بمعاونت و معاضدت ی ط

 قهی آباد  فی الحق الأذکار در عشق س مشرق ی ربّ غفور مقبول و محبوب در تأس

 ن ی د و همچن ی ان بلند گردید تا آن بن ی اد وحدت انسانی گذاشت یاران بن ی 

 الأذکاراپی بمشرق ی م عالم بقدر امکان اعانت پی ع اقالی حال الحمدلله از جم 

 ت عبدالبهآء را در ی ممنون  الهیاران ی ع ی گردد شما بجم ی ک ارسال می امر

 تی ان شکران یاران شا ی ت ن همّ ی قه ای د  فی الحق ی خصوص ابلاغ دار نی ا

 راز و جهرم و اطراف اصفهانی را از طهران و خراسان و شی است ز
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 د ی زد اعانت ارسال گردی راز و ی حتّی دهات و قرای خراسان و ش

 انستی ر آفاق سبب سرور قلوب روحان ی ل ن ی ن انفاق در سب ی ا

 ا ی اقصی بلاد آسن امری واقع نشده که از ی وم آدم تا بحال چن ی و از 

 کاغویون اعانه بشگکا ارسال گردد از رن ی اعانت بجهت اقصی بلاد امر

 کی الأذکار در قطب امر ز اعانه بمشرقی ر القری ترشی راز و خی و از جهرم ش

 قی د و توفیی ت جمال مبارک و تأ ی ست مگر بعون و عنا ی ن ن ی شود ای م

 را ر اشراق که آفاق ی قت و نصرت و معاونت آن ن ی آنشمس حق 

 الجنود و العظمة لذلک الحنون الودود ارتباط عطا فرموده  العزّه لربّ 

 جتمع کالنّجومی الآفاق تتحدّ و  وم  الّذی جعل ی الق  ی والقدرة و القوة للح 

 لک الفضل لک الجود لک الحمد و الهی الهی فی افق السّجود   

 ت هؤلآء ی وقرآء و آف لک الشّکر علی ما انعمت علی هؤلآء ال

 تک و وفقتهم علی خدمة امرک و یآء فی کهف حفظک و حما الضّعف 

 ه ربّ قد فدوا اموالهم و انفسهمی ة عتبتک العالی دتهم علی عبودی ا

 ألوا جهداًی اً و لم ی ضرّوا سعی لک و انفقوا فی محبّتک و لم ی فی سب 

 ن عبادک و ی فی نشر آثارک و اعلآء کلمتک و اشاعة ذکرک ب 



 میالاعظ یانت القوی المقتدر العلن خلقک انّک ی اظهار مآثرک ب 

 می و انّک انت الرّحمن الرّح                       

 ع ع  مقابله شد                            
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 د و از مضمونی ه رسی ست و دوّم شوال سنه حالی نامهء ب    نی الأمنیی ا امی 

 تی ح ناطق بعلوی را بلسان فصی د زی ت انشراح و انبساط حاصل گردی نها 

 فطرت و سموّ منقبت و فوران نار محبّت و ثبوت و استقامت احبّاءالله

 وم اعظم امور استقامت بر امر ربّ غفور است و ی و امآء رحمان بود  ال

 درخشد ی وم امرالله مانند سراج در اوج اعظم می اقتباس از زجاجه نور ال

 الآن چون مه تابان الی ن عظمت ی ران که امری با ی ع انظار واله و حی و جم  

 ا بهآءالابهستی ز امکان ظاهر نشده چون دقّت فرمائی نداء ی در ح

 الاعلی است که دمدمهء شرق و غربست ا علیی که زمزمهء آفاقست و 

 ع صحائف و جرائد ی دهند در جم ی ز شهادت بر عظمت امرالله می گانگان ن ی ب 

 نکهی موجود و اقرار بر اغرب از عموم مذاهب و ملل شهادت بر عظمت امر 

 ر آفاق و معلمّ اعظم عالم انسانی است مصرّح و مذکور ی جمال مبارک شخص شه

 ح قرآنی ر دورها بتصری را در سا ی ن اختصاص بامر مبارک دارد زی و ا

 و ما  زدی اد م ی ان هذا الّا بشر مثلکم و افتری علی الله ام به جنّه فر

 ک خذون تّ ی ک ان ود و اذا رأ راندن ی نا من فضل بر زبان می نری لکم عل

 ن دور جمال مبارک ی گفتند امّا در ای هذا الّذی بعثة الله رسولاً مأ الّا هزوا 

 تی نست که اعتراف بمظهریت ای ل ناطق نها یع بثنای جمی بالعکس السن جم 

 ه ندارند ولی کلّ مقرّ که عظمت امر جمال مبارک مثل آفتاب ظاهری کل

 فردی از افراد احبّاءالله و امآء رحمن نامهءن از برای هر ی و باهر  ای ام

 دانی فرصت و مهلت ندارم مجرّد ی طلبی با وجود آنکه می مخصوصی م
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 ر لهذا ی ت نکند تا چه رسد بتحری قت کفا و ست ی ذکر اسما ممکن ن 

 ر نمودم که عکس برداریی ن نامه را بجهت هر فردی از افراد تحری ا

 ن نامه مخصوص اوست ی ک بداند که ای فرداً بدهی تا هرک فرداً  ی و بهر 

 ابدی اران و امآءرحمن مهربانم اگر قصوری صدور ی دانی من چه قدر ب ی تو م

 زدان که پرواز بگلشنی ست و امّا نفوس مبارکی  از احبّا و امآء ی مجبور



 حضرت رحمن نمودند و تو شفاعت طلب مغفرت از برای آنها نمودی

 ست طلب ی ت  طلوع صبگاه ی حار که بداعبدالبهآء در وقت اس

 کند و بدرگاه جمال مبارک ی م الهیمغفرت از برای آن مقرّبان درگاه  

 ش داخل و ی د تا آن نفوس مبارکه را در ملکوت خوینما ی تضرّع و زاری  م

 ک البهآءی د و علی در محفل تجلّی در بحر انوار مستغرق و خالد فرما 

 مقابله شد الأبهی    عبدالبهآء عبّاس    

  

  

  

 الهیان ی مناجاتی در طلب مغفرت بجهت مرغ آش    الهین ی ای ام هو اللّ

 ش ی د نصرالله بملکوت ابهی شد و دو هفته پ ی نفس مبارک آقا س

 ن الحمدالله در اروپا حاضر شدی و ملاحظه ی ارسال گشت  ای ام

 ه شب و روز در خدمت ی ت ضعف بن ی نمودی که عبدالبهآء با نها 

 نمود وجد و سرورش نشر نفحات الله بود ی آرزوی جانفشانی م
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 گر نه فکری نه ذکری نه آرزوئی ی الله دو راحت جان و دلش اعلآء کلمة 

 م و ی ت سهی ن عبودی در ا الهیاران ی دم چنانست که با ی نه مقصدی  ام

 نندی رند هر چند روی زمی شی گی ک گردم بلکه آنان سبقت و پ ی شر

 ب عبدالبهآء ی ن است که عنقری ند قصد چن ی ر نما ی در ملاء اعلی سولی  

 ت آرزو حاصل گردد ی ار رو بسجن اعظم شتابد بلکه نها ی ن دی از ا

 س صعود فرمود ی الفداء مسجوناً بافق تقد الأحبآئهطلعت مقصود روحی 

 م و بجهان ی ات نمائ ی ست که بآزادی قطع انفاس حی وفائ ی چه قدر ب 

 تی قه بنها ی ب حاجی غلامرضا  فی الحق م و امّا جنا ی گر شتاب ی د

 ان ی ار از او شرمسارم و اما بن ی همّت بخدمت پرداخت من بس

 الأبهی  ک البهآءی ب مبارکست و علی حضرت نصرالله و فتح قر

 عبدالبهآء عبّاس   مقابله شد                   

  

  

 ا صاحبی السّجن          ی 

 نصرالله و حاجی غلامرضا در اروپا د ی از طهران سه فقره از طرف آقا س هو

 دی ره نسخه اولش را باسم آقا سی عنی چهار صد لی ده ولی مبلغ مهم ی رس



 ده هنوزینجا رسی د فرستاده بودند و نسخهء ثانی با ی سعمحسن به پرت 

 د بتوسّطیفرستد با ی زی می د هرکس چی سی وصولش معلوم نه بأطراف بنو

 رزا محسن برسد ی ا به آقا میم ی زدی و از او بهر جا که باشی آقا احمد 

 د جوف ی د ی د خری سعد که برات پرت ی ان مبلغی که مرقوم نمودهی و هم چن 

 امدهی د هنوز وصولش ن ی سعد به پرتی فرست ی رزا محسن می خطّ آقا م
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 نهی که هزار ج یده برات ی نجا نرسی ده باشد  ولی خبر  وصولش  با ی حتمل رسی 

 د ولی در زمان ی غلامرضا شد و دادند رسبطهران بحاجی 

 البهاء بارنی قرض شده بود نه از امة ی هزار ج انقلاب دو

 شود  ع ع  مقابله شدی نه آن داده می حال هزار ج

  

  

 دی ه رسی العقده سنهء حالن عبدالبهآء  نامهء پنجم ذی ی ای ام هو اللّ

 ن ی ن د چی گانگی شما با جناب باقراوف مرقوم بود با ی از اتّحاد و 

 ه الحمدلله ی ن گردد جناب مشارالی د نور مب ییباشد تا جاذب تأ 

 با آن دو شخص تاجر  الهیدند و موفّق ببرکت ی ع شئون مؤی در جم 

 د و از ی حان معاشرت کن ی ت روح و ری ق بنها ی تازه تصد 

 د نفوسی که خواهش ی صحبت بدار الهیس بندگان ی ه و تقدی تنز

 مأذونند امّا بشرط آنکهاذن طواف مطاف ملاء اعلی نمودند 

 ند و براحت مراجعت کنند ی ای ع باشند تا براحت ب ی مستط

 دهی د مرقوم و ارسال شد البتّه تا بحال رسی که خواسته بود یش مکتوب ی از پ 

 ک البهآء الأبهی ی و عل              

 عبدالبهآء عبّاس مقابله شد              
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 چوقت از خود ی ن واضح و مشهود است که در ه ی ن عبدالبهآء  ای ای ام هو اللّ

 ت خالص در فکر خدمت امرالله بوده ئی ی الی نداشته ئی و همواره ن ی خ

 ست و ی ران مرقوم نمودی که کسادی دی از اوضاع ای و الحمدلله موفّق و مو



 عنی تا بانوار ی شن و تابان نگردد مان روی ران بانوار ای گرانی  تا ا

 ش و فلاح ی ران روشن نشود راحت و آسا ی م جمال مبارک آفاق ای تعال

 ع مراتب حاصل نگردد و الّا احزاب مختلفه هموارهی و نجاح و ترقّی در جم 

 ب حرم ارباب ی ران  امّا مکات ی رانی ای در نزاع و جدالند و سبب و

 د ی مهربانی ابلاغ دارت و ی د از قبل من باو تحید نرسی جمش

 د اعمال کلّ واضح و مشهود و اکثر مسموع ولکن در نزد خدای و بگوئ 

 ن بر نظر پاک خطا پوش بادی ستّاری مقبول نه پرده دری  آفر

 وستهی د توجّه نما گسسته پ ی تا توانی دل را قوی کن  و برکن شد 

 گردد پس از ابر بارانست و بعد از باران آفتاب گنج در 

 الأبهی   البهآء ها ی و ستاره در شب درخشنده و علرانه است ی و

 د ی د باو نامهء مرقوم شد و ارسال گردی رهء حرم ارباب جمشی امّا همش

 رزا علی ولد ی ار مقبول و بمی د بسی ه نمودی آنچه بورقهء محترمه ثمره تأد

 د  و امّا ی د ولی نامه را نگاه داریمحرّر آن مبلغ را بده  رزا محمّد ی آقا م

 ش نامه مرقوم شد وی زا مهدی ولد حاجی عمّه خانم از پ ری بجناب آقا م

 د نصرالله ی ن مناجات مفصّلی در حق مرحوم آقا سی ارسال گشت و همچن 
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 د و امّا مسئله جنابی ک نرسی چی نزد شما ارسال شد وصول ه 

 لی د که تحصی رزا ارسطو خان بگوئ ی الله بجناب آقا مرزا لطف ی آقا م

 ک ی الله در رزا لطف ی است اگر جناب مار مشکل ی طب بس

 الله رزا لطف ی داخل شوند بهتر است  آقا م  یگر آسان ی صنعت د

 ار جوان آراسته ی قه بخدمت مشغول است و بسی در لندن  فی الحق 

 ار خوب ی د است و امّا مسئله محافل متعدّده بسی و موفّق و مو

 ست ی ست آسمان ی لهاس فرموده آن محفل ی ولی محفلی که جمال مبارک تأس

 را شمع آن محفل جمال مبارکست ی ست زی ست صمدانی ربّان 

 غست هر محفلی ع آفاق ساطع و آن محفل تبلی و انوار از آن محفل بجم 

 ک مُهر عبدالبهآء عبّاسی غی انجمنی از انجمنهای عالم بالاست ی تبل

 دی د و بفرست ی ولی بزرگ نباشد و مربعّ باشد از برای من حکّ کن 

 ک البهآء الأبهی   عبدالبهآء عبّاس ی خوش و علار ی ولی بخطّ بس

 ن                  خطّ مبارک ی دم و در حالت تب ای ن چند شب است که نخواب ی جناب ام

 د    عبدالبهآء عبّاسی د معذور داری ها مرقوم گردنامه

 مقابله شد                                                     

  



  

 د الحمدلله خدماتتی ه رسی ست و سوّم رجب سنهء حالی خ بی نامهء بتار هو اللّ

 مقبول و شخصت بآستان مقدّس منسوب الهیدر درگاه 
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 ن اجوبهء متعدّده ارسال گشت ی د و همچن ی ر متعدّده از شما رسی تحار

 که از عشق آباد و بادکوبه ارسال  یده برات ی البتّه تا بحال رس

 رزا محسن ارسال ی د و نزد افنان آقا می دو رس د هری نموده بود

 د و بفرستد تا مهر شود و ارسال گردد ی شد که قبوضات مرقوم نما 

 ک البهآء الأبهی    عبدالبهآء عبّاس    مقابله شدی و عل               

  

  

 خط مبارک              

 ش ارسال نموده بودی اخبار بوصول شد ی ن  مبالغی که از پ ی جناب ام هو اللّ

 ب یع واصل شد مکات ی ر جم ی نهء اخی صد جی ن چهار صد و سی همچن  و

 رزا محسن فرستادم جواب ی آنجناب را نزد افنان آقا م

 ک کلمه ی زت که ابداً فرصت ی مرقوم خواهد فرمود بجان عز

 م در محضر هزاران ی سای عظی روز در دو کلی ر ندارم دی تحر

 نفوس مفصل صحبت شد اثبات امر مبارک و نبوّت 

 الله بعون و د سبحانی السّلام در کمال وضوح گردهی رسول علحضرت  

 ت جمال مبارک نفسی اعتراض ننمود بلکه کلّ بکمال سکونی عنا

 عاً مبهوت بودند و چون از ی نمودند احبّاء جم ی و سکوت اصغا م

 رند ی خواهند بگی عاً دست می د که جم ی سا وقت خروج ملاحظه گردی کل

 ش ی پنهان فرار نمودم بکشو ابداً طاقت ندارم لهذا از راه 
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 ند ازی ل برسان که کسی مرا نب ی گفتم که مرا از راهی باتومب 

 دم دوان دوان ی ل رسی رون رفتم و چون باتومب ی راه پنهان ب 

 ت نمودند وی بعضی آمدند و دست گرفتند و اظهار ممنون 

 ه خطابی بشود ولی من یش خواهش کرد که دفعهء ثان ی کش



...خواهم بشهر ی عذر آوردم که م
15
 نست بدانیی بروم مقصود ا 

 روز در محفل خصوصی ی سا دی ن دو کلی ر از ای فرصت ندارم وغ 

 احبّا و ملاقات خصوصی با جمعی ملاحظه کن که چه خبر است 

 اران عذرخواهی نما       ع ع   مقابله شد ی لهذا از 

  

  

  

 خط مبارک                 

 ی ان نامهی د و همچن ی از بادکوبه رسن  نامه مرسل ی جناب ام هو اللّ

 د قبض ی فوس رسی ن سنه بواسطهء دری الثّانی اعی رب  9خ ی که بتار

 ن اعظم در جوفست حال كه املاك بخارا را فروشی صد دانه نگ

 د که ورثه بزودی بالاتّفاق املاک عشق آبادینخواهند بکوش

 د ویسی را بفروشند و قرض را بدهند شما متصل بورثه بنو

 رزا حسن ی ت جناب حاجی می د و الّا مثل حکا ی دار کن ی ب 

 اندنه که داده ی ن است ششصد و هفتاد جی گردد مادام چن ی م

 ن حضرت افنان بود ی را مقصود صاف نمودن دی بس است ز
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 نه که حاجی غلامرضا ین صاف نخواهد شد صد جی ن دی از قرار معلوم ا

 د در ی س رسی فرستادند کل در پارنه که بعد ی ست جی با دو

 ست ی ن دوی د و همچن ی ک از حضرت افنان و عباس اوف وجوه رسی امر

 د بجناب ی س رسی د مطمئن باش و هر چه در پاری نهء باقروف رسی ج

 دش ی زی رسی دش مرقوم گشت اگر چی حاجی و جناب باقروف رس

 دیده است شما از حضرات استفسار نمائ ی نرفته است نرس

 د از الطاف جمال مبارک ی کشی ار زحمت می شما بس ن ی باری جناب ام

 طلبم  عبدالبهآء عبّاس    مقابله شدی ت می ت و حما ی ترا عون و صون و عنا 

  

  

 خط مبارک               

 می اد شدهی سعن عبدالبهآء   چند روز است که وارد پورت ی ای ام هو اللّ

 می بآنها هستکدفعه وارد مشغول ی عنی چهل نفر ی ن ی و حضرات مسافر

 
 ای خوانده نشد.  کلمه 15



 اران هر جا مرقوم نموده بودی سبب روح ی ش در حق ی آنچه ستا 

 نجهان سرور و فرحی جز بنفحات ی د  عبدالبهآء را در ا ی حان گردی و ر

 وم ظهور سرور بمثول حضور ی معطّرهء گلشن قلوب احبّا نمانده در 

 قت در افق پنهان ی مجلّی طور داشت لکن بعد از آنکه شمس حق 

 ات روحانی ی گر شادمانی جز بترقّ ی ری گشت دب امکان متوای و غ 

 ش از ی ش ستا ی اران رحمانی ندارد لهذا هر وقت که در نامهء خوی 
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 گردد جنابی ت مسرّت می نمائی سبب نها ی اران و اماء رحمن می 

 د طوبی له و ی نمای قه در خدمت جانفشانی می حاجی غلامرضا  فی الحق 

 البهآء الأبهی  هی ک و علی حسن مآب و عل

 رزا محسن ارسال شد و ی م  آنچه از طهران نزد افنان می ار قد ی ای 

 رزا محمود ارسال گشت کلی آنچه از عشق آباد بواسطهء جناب آقا م

 د بقدری ست معذور داری د  ولی قبوض مفرده فرصت ن ی رس

 راً رجالاً ی راً  کب ی را صغ الهیاران ی ع ی امکان قصور نخواهد شد جم 

 کی ات محترمانه برسان و علی قبل عبدالبهآء تحنساءً از 

 البهآء الأبهی   عبدالبهآء عبّاس   مقابله شد            

  

 ات اهل نجف مرقوم شد وی ن   مکتوبی که در ردّ مفتری جناب ام هو اللّ

 شود که ی ن احبّا نشر شود  معلوم م ی ارسال گشت که مضمون در ب 

 رندی گی اند و حوادث م داخل شدهر ی ان احبّا بتزوی ها در میائ ی حی 

 ه معاذالله ی ن مکتوب ردّ ی رسانند  و ای و بخارج بهزار علاوه م

 ها خواهد افتاد و با هزار علاوه بنجفیائ ی حی بدست 

 د که بدست ی خواهند فرستاد البتّه صد البتّه ضبط نمائ 

 البهآء الأبهی       ع ع    مقابله شد  کی فتد و علی احدی ولو آشنا ن 
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 السّجن       ا صاحبیی 

 رزا محسن مرقوم نموده بودیی که بجناب افنان آقا م یانی  نامهی ا امی  هو اللّ

 شود بسالار اجازهء تشرّف ی د مختصر جواب مرقوم می ملاحظه گرد

 المنجذبه الله وان  امّا امة ی ل مرحوم قوام دی ن بسلی داده شد و همچن 

 در طهران باشند و مکتوبی مخصوص باو مرقوم د ی ام با ی ن ای فائزه در ا



 ل نامه ئی ی رزا اسماع ی د بجناب آقا می گشت در جوف است برسان 

 رزا ی د  امّا جناب آقا می ز در جوف است برسان ی د آن ن ی مرقوم گرد

 د اسدالله چند مرتبه باو ی آقا خان بواسطهء جناب آقا س

 جذب ست من ی ست رحمان ی ن راقه آن جوان نوی مکاتبه شد  فی الحق 

 شه در کمالی ن عبدالبهآء اشهد بالله هم ی ست  ای امی لهاملکوت 

 قه مقصدیی نمائی  فی الحق ی ی و خدمت بامرالله ماخلوص جانفشانی نموده

 نداری و عبدالبهآء از درگاه جمال ابهی همواره از برای الهیجز رضای 

 الی نداری ی را از خود خی طلبد مطمئن باش زی ق می د و توفیی تو تأ 

 ارانی ع ی ثاق و از جم ی فکری ننمائی فانی در امری و ثابت بر مو 

 ق ی د حاصل گردد و توفیی نمائی البتّه تأی ش می و اماء رحمان ستا 

 د کل بدرب خانهی ن آنچه بشما رسی ق شود  ای جناب امی رف

 د اگر در قبض فرد فرد مشاغل مانع است قبض عمومی اسماءی رس

 الحمدلله که بکمال خلوص موفّق م ی مهر نموده ارسال داشت 

 البهآء الأبهی   ع ع مقابله شد ک ی بر خدمت امری و عل
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 خطّ مبارک                  

 ه بهآءاللهی نه امانت حاجی غلامرضا علی ن من  برات مبلغ هزار جی ای ام هو اللّ

 است ها امانت گذاشته شده د نفس برات ی نسخهء اوّل و ثانی رس

 فا بجهت حاجی ی ن مبلغ اراضی در حی ش مرقوم گشت که اگر ای از پ 

 خرد بفکر ی د شود ابداً اراضی حال مداخلی ندارد هر کس می خر

 کندی د و منفعت می نما ی شتر ترقّی می آنست که در مستقبل اراضی ب 

 ه دری ن مبلغ تجارت جزئ ی قه ترقّی خود را نموده و با ی و اراضی  فی الحق 

 شود  تجارت جناب حاجی در طهران البتّه ی صفحات م نی ا

 ا آنکه ی ن مبلغ اعاده گردد و ی د که ای ا مرقوم نمائ ی بهتر است حال 

 هی عنی اوراق تالی عقاری  کشان اوراق بن ی نجا از برای ای در ا

 ار معتبر است و در سال صد ی ن بنک بسی را ای گرفته شد  ز

 ز دارد ی ست و قرعه ن ی دهد و اوراقش رو بترقّ ی منفعت م

 ار با جناب ی گر اخت ی د دی از قرعه در آ یه ممکن مبلغ کلک

 دانندی د که چه نوع مصلحت می ست زود مرقوم فرمائ ی حاج

 ک البهآء ع ع ی ده شود   و علی ا اوراق خری برات اعاده گردد 

 مقابله شد                                          



  

  

 خطّ مبارک         

 مازندران بعضی آثار در سرای خانه موجودن    در ی جناب ام هو اللّ
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 اگر چه لشگر ظلم خراب نمود ولی جزئی که اثر کلک حضرت مرحوم 

 رزا درآن است موجود و حفظ لازم لهذا مبلغ صد تومانی م

 د والسّلام   ع ع     مقابله شد ی الله ارسال داررزا فضل ی بجهت آقا م

  

  

 خطّ مبارک                

 اللههء امة ی د امّا قضی ای بندهء با وفای جمال ابهی  نامهء شما ملاحظه گرد هو اللّ 

 م خاتون اسباب سرور بود در اندرون ولی خود او گمانی حک

 گفتند که تو تسلّی قلوب ی نمود که اسباب زحمت است و هرچه می م

 باشد در صون هستی نه زحمت نفوس قبول نمی نمود  در هرجا 

 افتیست الحمدلله که امور حضرت ابتهاج ابتهاج ی لهاحمابت 

 د محفل اتّحاد محفل اختلافست ی در خصوص محافل مرقوم نموده بود

 گردد ی ائی در آن داخل از جمله تمدّن متوحّش محرمانه مرقوم میحی چند نفر 

 بارید تا بکلّی نسخ شود ی ن محفل را بشکن ی د بال و پر ای توان ی تا م

 خ دهم رمضان حاجی غلامرضا ارسال نموده ی نه که بتاری ست جی دو

 د عبدالبهاّء عبّاس       مقابله شدی بود رس

  

  

 خطّ مبارک                   

 فا شدی رزا جعفر وارد حی ف بردن شما حرم می تشر ن  بعد ازی جناب ام هو اللّ
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 نی نمود که هوای عشق آباد چن مه خاتون ی ق حکی ق سفر تشوی ال رفی و بخ

 م سلطان سالها که ناخوش در ارض مقدّس بود ی است مر

 مه خاتون را مشتاقی افت باری بکلّی حکی چون بعشق آباد آمد شفا 

 د شدند ولی باذن و اجازهء ی سععشق آباد نمود بغتةً وارد پورت 



 ت رای ت رعا ی د نهایرزا جعفر تا پورتسعی قه می ا و  فی الحق ی ورقهء عل

 ر داد گفتند که ما یی ری داشت ولی حرمش عزمش را تغمج

 الله م لهذا امةی روی گر می م بجاهای دی روی ک سر بعشق آباد نم ی 

 جان و احمد اوف ارسالی مه خاتون را با دو زن از اهل آذربا ی حک

 م و ببادکوبه و عشق آباد سفارش مخصوص بخطّ خود نوشتمی عشق آباد نمود

 ز در سر افتاده اگر ی اش ن رهی مشو بافنان نوشتم که چون هوای ه

 مه خاتون اذن و اجازه ی چنانچه بهمراهی خود ببرند موافق و بخود حک

 ک البهآء الأبهی ی د  و علی دادم که هر وقت بخواهد مراجعت نما 

 عبدالبهآء عبّاس         مقابله شد                    

  

  

 السّجن           ا صاحبیی 

 یاومرث پور خسرو پارسی نامهی عبدالبهآء   از جناب کن ی ای ام هو اللّ

 ان ی بنام شما وارد شد در آن نامه مرقوم نموده که ادارهء جهان 

 ومرث بجهت ی اند که جناب کراز تلغرافی بطهران زده ی ش

 *  180* ص 

 ه شوند و بعد از آنجا مراجعت بطهرانی التّجاره روانهء روسفروش مال

 اندن سفر نموده ی و خواهش اجازهء حضور در ا زد گردند ی ند و عازم ی نما

 د که اجازهء یی از قبل من در هر کجاست مرقوم نمائ اشان نامهی شما با

 د باقر روضه خوان کاشی را تفقّد حال لازم ی حضور دارند جناب آقا س

 الأبهی   ع ع  مقابله شد  ک البهآءی ت اضطرار است و علی را در نها ی ز

  

 خطّ مبارک 

 ه مرقوم شد ولی از عدم مجال تا بحالی ن نامه در اسکندر ی ان  ی جناب ام

 قه جانفشانی از الطاف جمال مبارک ی ارسال نگشت در خدمت  فی الحق 

 ی از هجوم عموم مجال اقه ی تی مخصوص طلبم در اورپا دقیترا عون و عنا 

 ش موفّق شوم ی تی بقدر عجز خوی د بعبودی ندارم شب و روز مشغولم که شا 

 ت با وجود حرمان چگونه احسانی حاصل شود استحقاقیها ی هات ه ی ولی ه 

 ندارم باری از عدم فرصت نصف شب است از خواب برخواستم

 ه بعد ی ن ارسالی ر پردازم از عشق آباد هزار ذهب و همچن ی که بتحر

 شود ی هء اورپ صرف شده و مظد و در مصرف لازمهء باه ی رس

 د ع عی ر ابدع ابهی ابلاغ داری اران را تکب ی ع ی جم 

 لی ل جلی د سلی ادی حاجی آخوند را و مرقد مطهّر شهی قبر منوّر جناب ا



 د یر فرمائ ی ت اتقان بنا و تعم ی ملّا علی جان را بکمال سرعت در نها 

 ند    ع ع       مقابله شد ی ولو مردم بعد خراب نما 
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 السّجن                ا صاحبیی 

 افت ی وصول   1330صفر سنه  14ن عبدالبهآء   نامهء مورّخهء ی ای ام هو اللّ

 گردد  شش هزار تومان ی از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم م

 م آن ی ن قرض ثانی که تازه کردی قرض اوّل ما بجناب حاجی و ا

 ازده هزار تومانی ن قرار حال ی شود از ای ز چهار پنج هزار تومان می ن 

 حال مجبوری بود حال چون ن قرض از سال گذشته تا ب ی م ا ی ون ی مد 

 ن قرض ثانی شد باری من بعد ی ش بود لهذا ای کا در پ ی سفر امر

 کا بانچه حاضر است ی ن قرض بشود ما در آمری د ادای ای رسد با ی آنچه م

 د که قرض داده شود ی ن باشی م شما در فکر ای نمائ ی اداره و اکتفا م

 د جناب ی ون باشی خواهم که مد ین است نم ی ار سنگی بار قرض بس

 رزا علی اکبر رفسنجانی وجودشان در طهران لازم بلکه الزمست ی آقا م

 دا کنند اگر در ی سی را بخوانند و مهارت پ ی د لسان انگلی و با 

 د بود  ولکن حالی ن سفر مف ی سی مهارت داشتند در ای لسان انگل

 سی ی ل انگلی دتر است بشرط آنکه در تحصی شان در طهران مف ی بقا

 المقرّبه فاطمه سلطان  الله امةت همّت را مبذول دارند ب ی نها 

 ت ابدع ابهی برسان و ی رهء حضرت علی قبل اکبر از قبل من تحی همش

 شود که از جمله زائرات محسوب شده الطاف ی عجز و زاری م الهیبدرگاه 

 البهآء الأبهی      ع ع    مقابله شد  کی ابد و علی مخصوصه شمول 

  

  

  

 السّجن            ا صاحبیی  * 182* ص 

 د ی د مهدی نامه مفصّل مرقوم گردی ن عبدالبهآء   بجناب آقا سی ای ام هو اللّ

 ر ستمکاران بی انصاف ی رزا اسدالله و دستگی ر ظالمان آقا می ر زنجی هء اسی و قض

 د نمود بعد از ی د البتّه ملاحظه خواه ی ن مرقوم گردی رزا عبدالحسی جناب آقا م

 اللهد امةی د مهدی طبع و نشر بلاد نمائی قا سمطالعه بدون اسم آ



 ت تبتّل و سکون در اندرونند ابداً ی مه خاتون الحمدلله در نها ی المقرّبه حک

 ستند بلکه سبب سرور عمومند  امّا مسئله جنابی اسباب صداع ن 

 ن استعفا انشآءالله سببی زالله ای رزا عزی د آقا می ل حضرت شهی سل

 الدّوله نعبد است  امّا مسئلهء جلال ی ز ای عزز ی را عزی گردد زی ارتقا م

 انشآءالله بنحو خوشی و مروّت و  الهیاران ی د که بوساطت شما و یبا 

 انصاف و مهربانی بگذرد تا سبب سرور عبدالبهآء گردد هر چند 

 ست گذشته ولی نظر باخلاق و صفاتی بحسب نظام و قانون امر

 م تا ثابت وی مجری بدارد یم با ی و مروّت و انصافی که ما مأمور بآن 

 محقّق گردد که اهل بها اهل وفا هستند و بموجب مروّت و رحمت 

 ند  و امّا مسئله جناب حاجی غلامرضا ی نمای واسعه که مأمور بآنند معامله م

 امی ن ای فا و مشغول شدن بتجارت در آن ولا ای د ملک در حی و خر

 متی وارداتی ابداً ندارد ق ار ترقّی نموده و ی فا بسی را املاک حی جائز نه ز

 ک پاره واردات ندارد ده هزاری نی که ی محض است و بس مثلاً زم

 نی دا خواهد نمود و ای مت پ ی د آنکه قی شود  بامی د و فروش می تومان خر

   * 183* ص

 ن گذشته تجارت ی صفحات حکم هزار تومان دارد  و از ا نی مبلغ در ا

 امی طهران بخدمت ق د در ی فا مختل و جناب حاجی غلامرضا با ی در ح

 دی د مجری بداری هء قرض دادن بشما هر نوع مصلحت بدان ی د و امّا قضی نما

 در ی د دشت بلا حاجی حی و امّا مسئلهء حرم محترمهء حضرت شه

 قهی ن ورقهء محترمه  فی الحق ی د ای قه چنانست که مرقوم نموده بودی الحق فی 

 زی شهادت صهر عزر و ی ن بی نظی را با وجود شهادت قری فخر رجالست ز

 م و رضا است صابره است و شاکره ثابته استی ت تسلی در نها 

 د   ع ع  مقابله شدی د برسان ی و راسخه نامهء مخصوص بآن محترمه مرقوم گرد

  

  

 السّجن             ا صاحبیی 

 ک جوابی ط بحر آتلانت ی ای محی ن عبدالبهآء   نامهء شما را در دری ای ام هو اللّ

 ل امکان ندارد در خصوص ده هزار ی را تفصی ولی مختصر ز  می نما ی مرقوم م

 ن قرض بار گرانست من بعد ی د ای تومان قرض مرقوم نموده بود

 ثیی ن شود از قبل حد ی ن دی د تا ادآء ایابداً پارهء واحد ارسال ننمائ 

 ن البتّهی کهمّ الدّ  مّ ن ولاه ی العکنند لاوجع کوجع ی ت می روا

 اوش ی نهء سی امّا چهل و هفت جه گردد ی د تا تصف ی ن را بکوشی ا

 اوش مراجعت ی ا باز شد و جناب سی مکتوب شما در در



 ن وجه رای رزا محسن مرقوم شد که ای بأرض مقصود نمودند به آقا م
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 ش از ی اوش پ ی را جناب سی د  ولی وصول مشکل است زی ه نمای تأد 

 نمود لهذاران مراجعت خواهد ی رزا محسن با ی وصول آنمکتوب به آقا م

 ه ی شان تأدی ن مبلغ را فوراً با ی د و ایت عذرخواهی بنمائ ی نها 

 لو بقرض باشد و مکتوب جوف را با کمال خجلت  د وی کن 

 لی ن نامه ئی بانجال امجاد ملّا اسمعید و همچن یاوش برسان ی بجناب س

 ن نامه رای د من الآن ای ز برسان ی کاشانی ارسال شد آن را ن 

 ا ی حالت ضعف و ناتوانی و انقلاب از درط اعظم در ی ن محی در ا

 اران ی ع ی د جم ی نگارم لهذا اگر مختصر است معذور داریبشما م

 د  تمنّای ی ت ابدع ابهی ابلاغ داری رحمن را از قبل من تح  و امآء الهی

 ازی ن است که شب و روز بدرگاه جمال ابهی عجز و ن ی عبدالبهآء از کل ا

 را سفری ر پر خطر رجا کنند زن سف ی ق در ای د و توفیی ند و مرا تأ ی نما

 ا و مشقّت صحرا ی مطوّل است و جسم ابداً تحمّل انقلاب در

 د القوی کندید بشد ی منتهای جمال ابهی مؤی ندارد امّا فضل ب 

 ا افکند ی ار خود را در آتش و دری اخت ناتوان توانا گردد و بی 

 ر گرددفد شهء الطاف شود و مور محقّر غضنفر صی ر ب ی توشه شپشهء بی

 ک البهآءالأبهی   ع عی ی عقاب کاسر اوج اعظم شود و علابعوضه و 

 مقابله شد                                                     

  

  

 السّجن                 ا صاحبیی 

 ا من سبقت رحمته و کملت نعمته و احاطت قدرته و ی اللهّمّ   * 185* ص هو اللّ

 ناته ی اته و علت کلماته و انتشرت ب ی تمّت حجّته و ظهرت آ

 ت و لک الحمد علی ی اته لک الشّکر علی ما اولی و ارتفعت را

 ت سبحانک سبحانک ی ت و لک المّن علی ما آت ی ما اعط

 ما اعظم شأنک و ما اظهر برهانک و ما اوفرا احسانک و لقد 

 وم الظّلمة الدّهمآء غطت ی لة الظلماء احاطت الأرجآء و غ ی نت اللا ک

 ات الکبریی الارض و السّمآء فاحتجبت الأبصار عن مشاهدة الآوجه 

 و طمست البصائر و عجزت ان تجد علی النّار هدی و حارت النّفوس

 رة و الشّقیی مآء الحی ه الضلالة و العمی وضل ذووا العقول فی ه ی فی ت 

 داء شاسعة الأرجآءی ج الظمآن فی ب ی ن الثکلآء و ضجّوا ضج ی و انوّا ان 



 برحمتک الکبری و انتشرت بارقة الهدی من الافق  فانفلق الصّبح

 الأعلی علی وجه السّمآء و ظهرت النقطة الأولی ببشارات ظهورک 

 ن الوری فبشّر و ناوی ی دک ب ی ات توحی و نفحات قدسک و آ

 ک فی الصّحف و الواح شتّی فلک الفضل علی ی و نطق و اثنی عل

 الجود علی آء و لک ی هذه الموهبته الّتی ترنمت بها نفوس الأصف 

 قةی ما وفقت کلّ صدوق ودود علی السّجود عند بزوغ شمس الحق 

 علی آفاق الوجود و لک العزّة و الجلال و لک القدرة و الجمال

 و لک السّلطنة و الأستقلال و لک الملک و الملکوت و 

 ة و اللّاهوت علی ما ی لک الرّفعة و الجبروت  و لک الرّبوب 
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 افق الشّهود و کشفت الحجاب و رفعت اظهرت جمالک من 

 ت علی کلّ ی وم الموعود و تجلی النّقاب عن طلعتک النوّرآء فی ال

 امة و اظهرت ی موجود بأنوار ساطع من الفجر الموعود و اقمت الق 

 الجبال و سجّرت البحار و   نسفتالطّامة و زلزلت الأرض و 

 اظهرت فت الأقمار و نثرت النّجوم و خسکورت الشّمس و 

 زانی ت الصّراط و اظهرت الأشراط و وضعت الم دالآثار و مدّ 

 ران و ازلفت الجنان فالمخلصون فی جنّات و ی و سعرت النّ 

 الأنوارا لعبون فاولو الأبصار شاهدوی ون و المحتجبون فی خوضهم  ی ع 

 فوا الأنظار احتجبوا فی ظلام حالک عند بحبوحة النهّاری و امّا کف 

 ه التذّت باصغآء النّدآء وی ة الواع ی الصّاغ و الآذان 

... أ احتارت و قالت لماذا هذا الطّرب ویامّا الصّم الأغن 
16

 

 کم اصبحتی لسن الناطقة ولعت بالشکر و الثّنآء و امّا الو الا 

 کالصخرة الصّمآء و طابت القلوب و انجذبت النّفوس و 

 ثت انشرحت الصّدور و صفت الضّمائر و ظهرت السّرائر و بع

 الحقائق فاقتبست و استضائت و اهتدت و اشتعلت 

 نی ا بشری للمخلصی و التهبت و نادت و صاحت و قالت 

 ن ی ن و فرحاً للمشتاقی ا طوبی للمقرب ی ن و ی ا بشری للنّاظر ی و 

 ن  سبحان من ی ا طوعاً للمشتاقی ن و ی ا سروراً للمنجذب ی و 

 سبحان منن ی المب  النوّر ر سبحان من اظهری المن  اشرق بالصّبح
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 ای خوانده نشد.  کلمه 16



  

 ل سبحان من انار الأفق الأعلی ی لجض ال ی تجلّی علی الکائنات بالف  

 م سبحان من انزل مائدةی ل البهی آء کشف دجی اللّ ی بض

 ن من الصّخرة الملسآء سبحانی من السّمآء سبحان من فجّر الأع 

 ن کاساً ی من انزل من السّمآء ماء طهوراً سبحان من سقی المخلص

 ة الهامدةی ی الآرض الم ی ا کافورا سبحان من اح کان مزاجه

 سبحان من انبت القطع المتجاوره سبحان من سقاها بماء واحد

 ه باکل متفاوته ی ه سبحان من افق الحدائق الزّاه ی ن جاری من ع 

 د سبحان من بشرّ فی ی ثمرة بالغه سبحان من بدء الخلق الجد 

 انشاء الموجودات ی الکائنات سبحان من ی د سبحان من احی وم الوع ی 

 ل سبحان من ظهری ل سبحان من اظهر الدّلی سبحان من مهد السبّ 

 د فلک الحمد ی ع سبحان مؤسّس هذا العصر الجد ی فی القرن البد 

 می ا مولائی علی هذا الفضل العظی علی ذلک و لک الشکر  الهیا ی 

 می ف و انّک انت الرّحمن الرّحی م و انّک انت اللطی انّک انت الکر

 ک ی ندم نامه ئی از امری نی عبدالبهآء  در ااران رحما ی 

 عنیی د ی د و بشارت آن داشت که آن خطهء غرب شرق گردی رس

 د که بارقهء صبح ی د و چنان درخشی قت تاب ی انوار شمس حق 

 د آهنگی ش رسی د و هر مشتاق بمقصود خوی ت دمی هدا

 ا ی اهل بهاست که متواصل بملأ اعلی است و نغمهء جانبخش 

 که  یبهآء الأبهاست که گوش زد ملل و امم آنجاست از قرار
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 ست و چهار شهر جشن وجد ی وم ولادت در ب ی اند در مرقوم نموده 

 ت شادمانی و کامرانی ی و طرب فراهم آوردند و آن روز را بنها

 د و خوان نعمت گستردند و بذکر گذراندند دعوت عمومی نمودن 

 ست و چهاری ن ب ی گر را بشارت دادند واز ای کد ی حق مشغول شدند و 

 دید  ملاحظه نمائ ی ت رسی ک و تهن ی ب تبری شهر و محفل مکات 

 د و چگونهی ری در وجود بخشی الله چه تأث که قوّهء نافدهء کلمة

 وم ی ک در ی را بجنبش و حرکت آورده که در ممالک امر جهان

 ک شده و ی ده و دور نزدی ک گردی ن و شلیی ن تزی مولد چن 

 نست قدرت نافذهء ی افته ای ک انتشار ی آداب و رسوم تاج

 و  الهیاران ی الله  ای نست قوّهء قاهرهء ارادة ی الله و اکلمة



 ف ی ش و مدح و توصی ت ستا ی ن نها ی اماء رحمان جناب ام

 احبّا مظاهر الطافند ع اطراف مدن و قری ی د که الحمدلله در جم ی نمای م

 لی م بترتی مند و مستق ی ع سلی عند و مطی و مطالع عدل و انصاف سم 

 ت شوق و ی نات مألوف در نها ی ج ب ی ات مشغولند و بتروی آ

 ش اسم اعظمی شورند و سرمست صهبآء طهور بپرستش و ستا 

 ا وی ت آستان مقدّس مأنوس و بوصا ی مشغولند و بعبود

 عامل و از هر جهت در خصائل و فضائل انسانی الهینصائح 

 ت انجذاب و ی ت اتّحاد و اتّفاقند و در غا ی کامل در نها 

 ت ی ع نفوس مهربانند و با کلّ طوائف در نها ی اق بجم ی اشت 
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 ار وفادار ی را  را غمخوارند و جفاکاران حان دشمنانی روح و ر

 ش  خادم عالم ی نوشند نه ن ار را ی شند و اغ ی را خو گانگانی ب 

 ند و مظهر اخلاق رحمانی طوبی لکم من هذه الشّهادة ی انسان

 قه ی ن  فی الحق ی ع اطوارکم جناب امی المنبأة من حسن اخلاقکم و بد 

 ام ی ن جمال مبارک بود و در ای وم ظهور امی عند در ی رخواه جم ی خ

 ش ی ن مشتاق لهذا شهادتش مسموع و مقبول و گواه ی م ای ثاق ندی م

 از قرار مسموع جمعی از  الهیاران ی و محبوب  ای  مطلوب

 ک فساد مشغوند ی ان دائماً بتحریخی خ شی ان و مشا ی علمآء اصول

 اند قدری امور را ام نمودهی و در مقابل حکومت بتعصّب و عناد ق

 ست و نادانی و چه ی ن چه غفلت ی الله ااند سبحانمشوّش کرده 

 تعصّب علماء رسوم ران از ی م ای ست و نافرمانی که اقلی جهالت 

 ت ی شه از موهبتی محروم شد هر وقت حکومت عادله ن ی هم 

 ان نادان معارضهی شوای س اصلاح و انتظام نمود پی ری فرمود و تأسی خ

 ه شدند انصاف ی ری نمودند و محاججه کردند و مانع اصلاح امور خ

 ان ی شوای ران و پ وع سری ار از جم ی حضرت شهری ت اعلی د داشت ن یبا 

 گانه آرزوی تاجداری راحت و ی را ی خالصتر زران بهتر و ی ا

 ست پادشاهی اری ش اهالی و عمران و آبادی مملکت شهری آسا 

 ب ی قه ئی  آرام نگذارند تا بصرافت طبع و طی مهربانرا دق

 ن نادانی و ی د و ای خاطر بقدر امکان اصلاحات جاری فرما 
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 هءی دولت علران ندارد اهالی مملکت  ی جهالت اختصاص باهالی ا 

 ت جهل ونادانی آراء مختلفه و احزاب جاهلهی ز در نها ی ه نی عثمان 

 ت امور داخله ی ی آرام نگذارند تا بمشاقه ی حکومت ملوکانه را دق

 اریی حضرت شهر ی ل مداخلهء خارجه شود با وجود آنکه اعلی گردد و تعد 

 ن مدّعا ی ت کاردانی من جمله برهان بر ای پادشاه عثمانی در نها 

 انهء اعدا  اگر امور در دست یاغ ی ن آوارگان از تسلطّ ی حفظ ا

 نی گران بود از فساد و فتنهء دشمنان داخل و خارج خاکستر ای د

 ن و ی ن و فکر دورب ی ز بباد رفته بود ولی وقار و تمکی مسجون ن 

 حضرت پادشاه عثمانی سببی قت جوئی و موشکافی اعلی حق 

 ان ی ر بد گوان و جمهوی ن آوارگان با وجود هجوم مفتری شد که ا

 م ی ن دو پادشاه عادلی ان ای اند  ما از دعا گوالآن محفوظ ماندهالی 

 اتی الله از جمله مفترار باذل سبحانی ن دو شهری و ممنون ا

 قت شمس هدی وی ت و حق ی نکه ما نعوذبالله منکر حق ی ا

 ة و الثّنآءی التح مصطفی علی  ا حضرت محمّد ی اعلی رسول کبر سراج ملأ

 م ی اف نموده ی استعفرالله در ردّ بر آنحضرت کتبی تألم و ی هست 

 ارانیع ی م و حال آنکه جم ی العظ البهتان ن قاموا بهذای الّذ ا حسرة علیی 

 ش را ی ن آوارهء زندانی جان خوی مطّلع بر اسرارند که ا الهی

 د و جمال مبارک روحی لاحبّائهی نما ی فدای تراب اقدام آنحضرت م

 ن واضحه اثباتی بچه دلائل قاطعه و براه قان ی الفداء در رسالهء ا
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 ند و حضرت اعلی چه قدر یفرما ی الفداء م  نبوّت حضرت رسول روحی له 

 نی اند با وجود ادر مناجات صلوات بر آنحضرت مرقوم نموده 

 ان ی وفا ی م و ب ی حضرت  ند معاذالله ما منکر آنی انصافان گوبی

 آءی الله ما اگر انکار انب سبحانند ینما ی ق می ز سرّاً تصد ی آشنا ن 

 م سبحانک اللهّمّ هذا ی گر خود چه گوئ ی م دی نمائ  الهیای ی و اول

 بران بسب ی نست که مملکت ای م باری مقصود ای بهتان عظ

 ت خالصهء ی ست و ن ی ان نادان در تدن ی شوای خردان و پ ی مداخلهء ب 

 د ی رخواه دولت ی حضرت تاجداری در فکر ترقّی اقلاً شماها که خی اعل

 د ی د و موافق همواره بخدمت پردازی ع حکومت ی د و مطی صادق و

 ت راستیی د بنها ی د با ی ک که در دربار دولت مستخدم گردی و هر 



 سی ه و تقد ی قت پرستی و عفّت و پاک دامنی و تنزی و حق 

 د و اگر چنانچهی و عدالت و انصاف سلوک و حرکت نمائ 

 ش ی  خوا در امور موکولهءی انت کند و ی ی خاکی ذرّه ی معاذالله 

 ت تعدّی ی ناری بر رع ی ا خود مقدار دید و ی تهاون و سستی نما 

 د و فوائد شخصی طلبدی ش جوی ا آنکه منفعت خصوصی خوی کند و 

 وضات حضرت پروردگار شود زنهار زنهاری البتّه محروم از ف

 ة و الثّنآء  ع عی کم التحی د  و علیافت قصور ننمائ ی ر ی در آنچه تحر

 مقابله شد                                                             
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 اقی ت اشت ی د نصرالله باقروف را از قبل من نها ی جناب آقا س

 ار مفصّلی مرقوم ی د ناصر مکتوب بسی د که سیام برسان ی و سلام و پ 

 اد کرده است که وصف ندارد معلوم است که ی ت زی نموده و شکا 

 ندی شست هر چه خواب بب ی جوان بی فکر و اطّلاع از کار خو نی ا

 قت ی دار شود بحق ی نکه ب ی کند لهذا محض ای داری گمان می آنها را ب 

 د نصرالله بواسطهء چند نفر ازی حال پی برد جناب آقا س

 د راحت ی ند شایم نما ی د و او را تفهی ان شوی احباب که واسطه در م

 داند ع عی شود که نم ی چنان معلوم مشود و بحساب خود پی برد حال 

 د نصرالله بکوشند که او را بفهمانندی و بقدر امکان آقا س

 ند و ملاحظه ی جان آرام نما ی ن ه ی و راضی کنند و ساکن کنند و از ا 

 ند  ع عی د اسدالله را فرما ی ند بلکه ملاحظه مرحوم آقا سیاو ننما 

 رقوم شد ش می ن شد و از پ یی ن شما تعی جناب حاجی غلامرضا مُع

 ده است   ع ع ی البتّه تا بحال رس

 زد نزد افنان سدرهءی  یبازماندگان شهدا یره بجهت ضعفا ی صد ل

 د  ع عی د مهدی ارسال داری مبارکه آقا س

 افت و ی ران اشتداد خواهد ی ش تکرار بتکرار مرقوم شد که انقلاب ای از پ 

 ع عد ی اد خواهد نمود حال همانست که مرقوم گردی شدّت و اضطراب ازد

 د   ع ع ی ی مرقوم و ارسال رأسا گردانامه الهیم ی بحضرت حک

 رزای شان می ن اخوی ای د و همچن ی ر ابدع ابهی ابلاغ داری ز عبدالبها را تکبی جناب عز

 را   ع ع   مقابله شد  الله خانولی 
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 الأبهی  ه بهآءاللهی بواسطهء جناب معاون التّجار  جناب آقا محمّد تقی گروکانی عل

 السّجن              ا صاحبیی 

 م بر امراللهّی و مستقرّ در ی ثاق  حقّا که مستق ی ای ثابت بر م هو اللّ

 اح افتتان ترا نلغزاند و شدّت امتحان ترا ی الله ارمحبّت 

 نی و بمثابهء علم ی م راسخ و مت ی اضطراب ندهد مانند جبل عظ

 بجمال مبارک نمودی و ن تأسی ی ت ثبوت و تمکی ن در نها ی مب 

 ست و ی ن ن ی ا و مشقّت کردی موهبتی اعظم از ای تحمّل بلا

 ن ابرار فخر و مباهات نما وی مسرّت و بشارتی اتم نه پس در ب 

 البهآء الأبهی             ع ع    مقابله شد  ک ی عل                

  

  

 الأبهی  ه بهاءالله  ی رزا علی آقا              علی م         حضرت آقا مب 

 ر العطاء   و عافی الخطا و وافی النّداء و کافی المحن و شافی السّقمی ا کثی اللهّم  هو الأبهی

 کی ح و ادعوک مبتهلاً الی ب و عتبتک الفسی انّی الوذ ببابک الرّح

 ضاً ی ثاً هاطلاً و فیک ان تنزل علی عبدک هذا غ ی د ین ی متضرعاً ب 

 ی تأخذه نشوة الصّهباء من دنانشاملاً من ملکوتک الأبهی  حتّ 

 ب ی ترّنح ترّنح النشّوان و تطرّبه نغمات عندلی رحمتک  فی الملأ الأعلی و 

 تک المؤنقة الازهار المتدفقة ی اض احد ی البقاء فی الاوج الاعلی فی ر

 ر ارقائکی ر احبتک و ظهی تک و نصیر عنا ی الانهار ربّ انه اس
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 نی تک و بثّ آثارک للمخلص ی ن برّ ی اعلاء کلمتک ب لو جهداً فی أ ی لا 

 عاً و نوراً ساطعاًی راً و شعاعاً لم ی من عبادک ربّ اجعله سراجاً من 

 ادی باسمکین هدی الی الرّشد و ی اً فی افق العرفان عو نجماً لام

 همی ری کشف الغطاء عن ابصار الوری و ی فی کلّ صقع و مکان و 

 القدّس علی سدرة المنتهیور ی سمعهم نغمات طی اتک الکبری و ی ا

 موّج یت رفع علم الفلاح و النّجاح ی ربّ اشدد ازره و قوّ ظهره حتی 

 فی اوج العلی علی رؤس اهل الولاء انّک انت القوی المقتدر 

 فای ح 1338قعده ی ذ 16ه البهآء الأبهی  ی من المعطی الوهّاب و علی المه



 عبدالبهآء عبّاس    مقابله شد                     

  

  

  

 ق  ی الغالب علی الهمم حق  ل مظهر اللطف الخفی سمّی اسدالله ی الجل بم حضرة ذوالفضل 

 ة و ثنآء ی ه  کلّ تحی بالمواهب عل

 حمداً لمن اشرقت الارض بنوره  و اضائت السّمآء بظهوره و تجلیّ  هو الأبهی

 المبارکة وادی طوی باشعة ساطعة علی الارجآء ةمن البقعی بالطور الا 

 اء و خصعت و خشعت و تذللت و ی و اهتزت حقائق الاش

 ة ی استفاضت و استفادت من تلک الموهبة الکبری و الهدا

 می ل و القرن الکری هذا العصر الجلی ر فی ل و التّکب ی العظمی و نطقت بالتهّل

 فزلزلت اراضی النّفوس بالثّنآء علی ربهّا و النّعوت علی بارئها 
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 المکنون ها من السّری ا اوحی الی قالها و حدّثت اخبارها و ث فأخرجت ا 

 ثّنآء علیلة و ای ن فطوبی و بشری لها و التّحوو الرّمز المص

 ی ئ ی ضی وقد و ی  یو مصباح اوج العل  یر الملأ الاعلی و ن  یصبح الهد 

 قه منی المبشرة بطلوع شمس الحق من الافق الأبهی  النّقطه الأولی  

 مطلع البهآء و علی من انجذب بنفحاتها و انشرحت صدره 

 ه ابواب المعانی بکلماتهای اتها و التّذ سمعه بمناجاتها و فتح علیبا 

 ر ی ل و القلب المن ی الوجه الجم  ل ذوی ها الفاضل الجلی الی الابد الآباد  ا

 و اتضرّع تضرّع  انّی بکلّ تذلّل و انکسار  اناجی ربّی المختار

 ک الجبّار و اطلب لک العون و الصّون ی المعانی الی المل

 طلق نبائک حتّی ی نطق لسانک و ی من هجوم الاشرار  و ان 

 ق البرهان ی تحرّک انا ملک بتنم ی ن الأبرار و ی تنادی بذکر ربّک ب 

 و اقامه الحجّة القاطعه علی اهل الظّنون و الأوهام تعدی النّاس 

 ات ربّک الکبری و تکشف عن یالهدی و تذکرهم با ل ی الی سب 

 ن السّاطعه علی ظهور مکلمّ الطّور منی نهم الغطآء بظهور البراه ی اع 

 وم الحشر و النشّور ی نآء الظّهور فاران القدرة و القوّة فی ی س

 هاالفاضل الوقور قم علی خدمة امرالله بقوة تزلزّل ی ا ای و انّک انت 

 وم المتکاثفه فی افق الوجود ی تلاشی بهاالغی به ارکان الجهل و الشّرور و 

 قه باشعة ساطعة علی مشارق الارض و مغاربهای حتّی تظهر شمس الحق 

 ض الموفور و ی دک علی هذا السعی المشکور و الف ی ؤی انّ ربّک 
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 فا ی ح 1339محرم  6البهآء الأبهی   عبدالبهآء عبّاس    کی عل 

 مقابله شد                                             

  

 طهران  جناب آقا غلامعلی دوا فروش 

 ت ی ح و سالم در صون حما ی ای بنده آستان جمال مبارک الحمدلله صح هو الأبهی

 ای ی د بفضل موفور و وصا ی د و امور مؤی ران نمودی ه رجوع با ی آله

 داتیی جاذب تأ ن ی عبدالبهآء مستمراً در قلب مذکور و ا

 ة و الثّنآء مقابله شدی التحک  ی مشکورهء ربّ غفور و عل

 فا عبدالبهآء عبّاس ی ح 1339صفر  22          

  

  

 ند ی ه جناب آقا غلامعلی دوا فروش ملاحظه فرما ی ابان ناصری ران طهران در خی ا

 خط مبارک               

 نصرالله و حاجی و د ی ب جناب آقا سی مکات    الهیای بنده  هو اللّ

 اءی د مطمئن باش همواره بساحت کبری ع رسی گران جم ی د

 م  و دوستان دل و جان را الطاف بی ی نمای عجز و انابه م

 طلبم    عبدالبهآء عبّاس     مقابله شدی ان میپا 
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 هو الله

 رزا عبدالله ی بواسطهء جناب حاجی م                 

  

 ه بهآءالله ی ن علی الاعلی  غلامحس قی غلامعلی  ابن من فاز بالرفطهران  جناب 

 الأبهی 

 السّجن         ا صاحبیی 

 تیی ای بندهء جمال ابهی  خوشا بحال تو که منسوب درگاه احد  هو اللّ

 قت و برادرزادهء نفسی مبارکی ی ل اهل حق ی شخص جل ل آنی و سل

 شده ن مواهب جمع ی ت  ای که موفّق بخدمت درگاه احد 

 اقی ق گردد اشت ی د و توفیی ع مراتب سبب تأ ی دوارم که در جم ی ام

 د که صبرینما ی ن اقتضا می ش از شماست ولی حکمت چن ی من ب 



 د مطمئن باشی گر مرهون کن ی د و حضور را بوقتی دیو تحمّل نمائ 

 ة و الثّنآء   ع عی التحک ی شود و علی بمحض جواز اجازهء حضور داده م

 مقابله شد                                                   

  

 الأبهی  ه بهآءاللهی لندن  جناب آقا غلامعلی  دوا فروش عل

 ل معلوم ی د و تفاصی ای بندهء آستان حق نامهء شما از اسلامبول رس هو اللّ

 ن سالهای جنگ فقرای ا که در ای ار اغن ی د چه بسی گرد

 ملوک ل شدند حتّی ی زان که ذلی ار عزی گشتند و چه بس

 ها به هم خورد تاج و تخت  مملوک شدند و شاهنشاهان معدوم و تباه گشتند 

 و افسر دیهیم بخاک مذلّت افتاد لکن الحمدلله احبای الهی در صون حمایت

و سود فتوری واقع گشت حضرت ودود تلافی خواهد فرمود از خدا  حق محفوظ و مصون ماندند اگر چنانچه در ربح  

 عبدالبهاء عباس مقابله شد  1920اپریل  8سرور باشی و علیک البهاء الابهی خواهم که در این سفر م

 دوا فروش   طهران جناب آقا غلامعلی

مکاتیب متعدده از شما رسید در باب انتخاب اعضاء محفل روحانی از پیش بنهایت وضوح   ای ثابت بر پیمان هواللّ 

از آن واضحتر نمیشود و اما در خصوص   مجری دارند هر توضیحیمرقوم گردید از آن واضحتر ممکن نیست به موجب آن 

پنجم جمادی الاوّل عید مبعث حضرت اعلی روحی له الفدا در ایام مبارک چنین معمول میشد ولی حضرات احبای 

بحساب سنوی میگیرند تا ایام عید تصادف به ایام نقاهت و صعود جمال مبارک ننماید من نه ترویج  امریک و اوروپ 

العدل قرار دهد همان آنچه بیتت هر وقت تشکیل شود العدل عمومیسودم و نه منع کردم زیرا این امر راجع به بیتنم 

 معمول به است اما ما بموجبی که در ایام مبارک معمول بود مجری میداریم و 

 * 199* ص

 علیک البهاء الابهی عبدالبهاء عباس مقابله شد. 

 

 فروش علیه بهاءالله الابهی   طهران جناب میرزا غلامعلی دوا



های نمرهء صد و شصت و چهار و شصت و پنج و شصت و شش و شصت و هفت رسید در  پاکت  ای ثابت بر پیمان هواللّ

همان است که مرقوم نمودید محفل اتحاد سبب اختلاف شد زیرا توحّش الملک در آن محفل رکن  خصوص محافل 

نامه نوشت و ایضاً در  که این شخص منافق است بعد توبهرکین بود با وجود آنکه عبدالبهاء از پارسال این خبر میداد 

نمیوزد  با وجود آنکه رائحهء خوشی از آن محفل اتحاد چند نفر سراً همداستان دارد بسیار عجیب است که محفل اتحاد 

بدانند که در  همین سرّ خفی را باید احبا کشف کنند اند و احبّا نیز سکوت نمودند بسیار عجیب است شعبها تأسیس کرده 

این ضمن فساد عظیمی میشود ولکن بعضی ساده هستند گمان نمودند که جمیع اعضای محفل اتّحاد را مقصد خدمت  

 شند  یوستند و اگر بر آنها واضح شود که بعضی از اعضای محفل همداستان توحّ است لهذا بآن پ 

  

 * 200* ص

  

 د ی فرما ی ح می البتّه اجتناب کنند  پارسال مرقوم شد که حضرت مس

 عنی مذاکرات ی گذارد ی د نم ی ر فانوس حد ی را کسی ز چراغ

 ست و سبب ی ن نفوس معدوده مخالف امر آلهی ه ب ی سر

 قت در ی خ طری مشا  فساد و در بغداد شخصی از

 د و استدعای سرّی از اسرار ی حضور مبارک در خلوت رس

 م ی نمود فرمودند ما اسرار را با طبل و دهل جهاراً بر ملا زد

 ب در طهران مقصدی دارند ی ن ترت ی م پس از ای سرّی ندار

 ک از ی اند که اسرار داشته باشد و هرل نموده ی و مجلسی تشک

 د و بتسلسل برودینما ل ی اعضای آن محفل محفل سرّی تشک

 هی ن سبب وهم حکومت گردد که حضرات حکومت خف ی ا

 س ین تأسی م شود زنهار از چن ی فساد عظ بن سب ی اند و اس نمودهی تأس

 ن مرقوم شد ی د در سنه گذشته ایه را موقوف نمائ ی ن قضی البتّه ا

 می د ی کدفعه دی ن مجلس فسخ شده حال ی و چنان مظنون بود که ا

 بلند شد و خلاصه بعضی اعضا را  شی که با کوس و دهل صدا

 م اندازند ی کدفعه در دام قوم لئ ی نکه احبّا را بکلّی یه ای مقاصد خف 

 م بلغزانند ابداً کسی فکر نکرد ی را از صراط مستق  نااری ع ی عنی جم ی 

 زست ی ن فراموش خانه چه چی ن سرّ مکنون چه خبر است و ای که ا

 گذشته عبدالبهآءالله با وجود آنکه سال و مقاصد چه سبحان

 ن احبّا ملتفتی ن جوابی بطهران مرقوم نمود با وجود ای چن 
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 ن اتّحاد ی مکر و خدعه بعضی از اعضای اتّحاد نشدند باری ا

 است الهیان ی ن هادم بن ی ن اساس اختلافست ای ست ای ن 

 نی ب ای الطاف ربّه من نص س له من ی ه  فلی من تقرّب ال

 دی وفا بازان سپ ی که جغدان ب د یحت نمائ ی نفوس را نص

 قت را ی ور شب شمس حق ی را گمراه نتوانند نمود و ط الهی

 ه خفا شبها دری نست که محافل خف ی پنهان نتوانند کرد ا

 ندی گر براز گوی کدی ند و با یل نما ی الارضی تشک ظلمات تحت 

 هالپاره گن ی ک است   قصد آن دارند ای که آفتاب تار

 کم البهآء الأبهی یلد ترا  و ع ی کز حسد پوشند خورش

 عبدالبهآء عبّاس       مقابله شد               

  

  

 السّجن        ا صاحبیی 

 نونتی بعجزی و فقری و ی قتی و کی معترفاً بروحی و ذاتی و حق  الهیا ی ترانی  هو اللّ

 فنائی و اضمحلالی و مقراً بذهولی و فتوری و قصوری عن ادراک 

 ک کلّت ی ف احصی ثنآء علی فک تک ی ات فردان ی ة من آی ادنی آ

 بی ف الوصول الی غ ی اجنحة افکاری عن الصعود الی ذروة الوجود فک

 لعابها ب ان تنسج  تک و انّی لعناکب اوهامییبهآء سماء احد 

 ف اعلی قباب قدس ی قة الأمکان فکی علی القمة الشاهقة من حق  

 الذرة ف ذکر هذة ی کلّ ذکر و ثنآء فک عن الهیا ی تک تنزّهت ی رحمان 
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 ة ی ف نعوت هذه القطرة المتلاشی ان فکی کلّ فکر و شعور و ب  ه و تقدّست عنی الفان

 تک و کلّ الشّموس محتاجة الاشراق نوریوض رحمان ی کلّ البحور متعطّش لف 

 ربّ ربّ  ةی و الغطام الخال ةی قة البالی ف هذه الحق ی تک فکی فردان 

 ان نعت من ی اجی فی ب ی بان احت  کمل عجزی و ظهر فقری و ثبّت ذلّی و

 اعنّی بقوّتک الهیا ی ف عتبة قدسک اذا ً ی نعوت احبّائک فک

 تک علی الثّنآء علیی ب احد ی و قدرتک و امددنی بالهامات غ 

 ن طابت ضمائرهم بنفحات قدّسک و ارتاحت ی احبّتک الذ 



 دک وی ات توحی وضات انسک و صفت حقائقهم بآی سرائرهم بف

 اقبلوا بقلوبهم الی مطلع و دکی مس تفروضات شی اشرقت بواطنهم بف 

 تک و علّت فطرتهمی نهم بمشاهدة انوار ربّان ی تک و قرّت اع ی رحمان 

 هم ی تک و ارتفعت اعلامهم فی بلادک و شاع و ذاع علی ر الوه ی بسطوع اشعة ن 

 تک و منهم عبدک ی ض احد ی فی مملکتک و دخلوا فی ظلّ وجهک و استفاضوا من ف

 اته ی ة و الآ ی ه و الشّعلة الرّحمان ی قة النوران ی الحق ل ی قک النب ی قل و ر ی الجل

 تلی بکلّ ب فی محبّتک و ا  ةب ی کلّ مص حتمللک و ای ه الّذی تحمّل کلّ بلآء فی سب ی الفردان 

 م فی ی م فی امرک فآمن بمبشّرک العظی ة فی صراطک و قاسی کلّ عذاب الی رز

 انجذب اطع علی الآفاق و سّ لن ای المب  صبحکمبدء الاشراق و استضآء ب 

 انجذاباً سرع الی مشهد الفداء فی موطن جمالک الأبهی  فی تلک القلعة 

 شق النّبالرحصی و تحمّل الجوع و العطش و البلآء تحت  ی العصمآء و تعذّب عذاباً لا 

 کی جنانه مبتهلاً ال یذکرک بلسانه و فی خف ی رشّ الرّصاص مع ذلک هو  و
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 قول ربّ لک الشکری ملکوت قدسک و  اً الیی منقطعاً عن دونک مناج 

 بَررَة عبادک رة خلقک و خصصت بها ی علی هذه الموهبته الّتی قدرتها لخ

 ماً لمظهر سبوّحک ی ساً لحضرة قدوسک و ند ی ث جعلتنی ان ی ح

 ه طغاة خلقک و ظلمة عبادک و طعنوه بالسّنهم الحدادی الّذی قام عل

 اخرجوه مع عبادک سنتهم النّافذة فی القلب و الفواد ثمّ  و

 قائدهم انّه الصّادق  م و الا ی علمون عظی ن بقسم لو ی عن تلک الملجأ الحص

 ن ثمّ خانوا و طغوا و بغوا الی ان قطعوا اجساد احبّائکی الأم

 ارباً اربا و سالت الدّمآء و تقطعت الأعضاء و تفرّقت الأجزآء 

 الهیا ی ذت ام و انق غ ام تحت الرّ عظور و الی و اصبحت اللحّوم طعوماً للط

 داً ی علی الامکان تمه ةوان بقدرتک الغالب د الع د ی هذا العبد من 

 رک الاعظمی الاستشراق من ظهور ن  یأ تهی لمّا بقی له من الازمان حتّی 

 رف غت ی ض من السحاب المدرار و ی ستف ی السّاطع الفجر علی الآفاق و 

 م فصلکی ترّنح من نسی م و ی ن التسن ی شرب من ع ی من بحر الأسرار و 

 تحت نصال البغضاء و نبال العداوة و الملامة الهیا ی م فعاش ی العظ

 العذال هتم شی تک و ی ه الأعداء بما اقبل الی جمال فردان ت شم ی الکبری 

 سان ی اء النّ ی ک فی زوا ف معت  الهیا ی تک و هو ی بما توجّه الی ملکوت رحمان 

 ذوق کلّ آنی وم کأس البلاء و ی تجرّع کلّ ی ان ی مختفی عن اهل العص



 ی لندائکلبّ فرة البقآء فی الزّورآ ی مرّ القضآء الی ان ارتفع النّدآء من حظ

 ائک و قرّت ی لّل وجهه بمشاهدة ضهو استضآء من بهائک و ت 
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 ه الی ی النفوس الزّک دعوی ک فقام یک و التوّکّل علی نه بالنظّر الی ع 

 تک ی الارواح المقدّسة الی مطلع فردان دّل ی تک و ی مرکز رحمان 

 بشّر بظهورک ی جذب قلوب احبّائک و ی کلماتک و  د نشی اتک و ی تلو آی و 

 ع طلوع نورک فی تلک الاصقاع فوفقته ی شی فی تلک الأنحآء و 

 ج ی نک و تروی دمة امرک و اعلآء کلمتک و نشر دخعلی  الهیا ی 

 دته و خصصته بالواحی علی ما و فقته و ا الهیا ی آثارک لک الحمد 

 مقدّسة من عندک و خاطبته بکلمة الرّضآء من عندک حتّی تمکّن

 زلی نک و لم ی ن الی نور مب ی الاع  ةنک و دلالی ة النّفوس الی معی من هدا

 ه اشراقات شمس جودک الی انّ ی ه آثار فضلک و تتابع علی تتوالی عل

 الکبری رزیةالسّجود و قامت التزلزل ارکان الوجود و انکسر ظهور اهل 

 بة العظمی و اضطربت قلوب الأحبّآء فکان ناصحاً ی و اشتدّت المص

 آء وی اً للأصف ی آء و سلوة لقلوب محترقة بنار الجوی و معزّ ی ناً للاتق ی ام

 مشوّقاً للکلّ علی الاستقامة العظمی بعد صعود جمالک الأبهی  و اشتّدت 

 ثاق وی وطئها آلالام حتّی سمع نداء الم ه ی ه الأحزان و اثقلت علی عل

 نه وی تلی کتاب العهد المنشور فی الآفاق فانشرح صدره و قرت ع 

 ف الآمه فشّد رجاله الی عتبتکخطابت نفسه و انکشف ظلامه و  

 نهی جب  غالمقدّسه المعطّره الأرجاء و ورد فی بقعتک النوّرآء و مر

 ض من بتراب فنائک و عطر مشامه بنفحات قدسک و استفا 

 م الشاسعة الارجآءی وضات روضتک النوّرآء و رجع الی تلک الاقالی ف
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 ثاقکی اً بأسمک مستبشراً بذکرک معلناً لعهدک مروجاً لم ی مناد

 عها و نفساً مستعدّة م سأ ه الا ی من اذن داع  الهیا ی و ما وجد 

 نعشها و ماأ ه الّا ی قة زکی اها و روحاً منتظرة الّا بشرها و حق ی حأ الّا 

 وماً ی وماً فی ه مدّة الّا انبعث فی قلبه الأشواق و زاد روحه ی مضت عل



 ارة التّربة المطهّره الی انی اقاً الی مشاهدة الارض المقدّسة و زی اشت 

 ه و التّربة المطهّرةی ده فتوجّه الی البقعة النوّران ی اخذ زمام الصّبر من 

 و عدم  ءضعف الأعضآء و تسلطّ الدّآ ه مع وهن القوی وی ة مرة ثانی الرحمان 

 سائقه شوقه و حامله حبّه  قائده الهیا ی قتدار علی حرکة ما فکان ال 

 ل ی له فی السّب ی المعطّر و دل عشقه و جاذبه مرقد الجمال الأنوار و التراب المطهّر

 آء ی دک السّاطعة من هذه البقعة المبارکة المقدّسة العلی ات توحی آ

 بالعتبته المقدّسه النوّرآ و عفر  وجهه و شعره بتراب فتشرّف 

 اتک الکبری و مطلع انوارک ی زل جعلتها مرکز آی هذه الأرض الّتی لم 

 الّتی اشرقت به الارض و السّمآء و مکث مدّة من الزّمان بفضلک

 ف ی ل المزاج نحی اش عللفرح ای و جودک فی هذا المکان و هو طر

 کلّما شمّ  رائحة الرّوضة  الهیا ی الأعضاء مرتجف الأرکان و لکن 

 اة فرجع ی له الح ا انتعش منه الرّوح و تجدّدی قه العلی الغنّاء و الحد 

 قتک الغنآء مستبشراًی الی وطن جمالک الأبهی  و تزود برکة من حد 

 رة الخضرآء موطن ی اتک فی الجزی ببشارة کبری معتمداً علی نشر آ

 برجوعه الی تلک الأنحآءا محبوبی ی جمالک الأبهی  فاستبشر الاحبّآء 
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 و زادوا انجذاباً الی ملکوتک الأبهی  و اشتعالاً بالنّار الموقدة فی 

 ه اوراق الشبهّات من اهلی نآء فتواردت علی سدرة س

 نتهوا فی العدواة و البغضآء ی اب و سکت لعلهّم ی الأرت 

 جواباً قاطعاًعتنآء فکتب ر فائدة من السّکون و عدم الا ی ثمّ لم 

 دعاهم و  ی علی الذّنب العظ بکّتهن و ی المرتاب فاً صارماً لاحد ی و ارسل س

 می تذکّر بالذکّر الحکی ن لعل ی م و هداه الی النوّرالمب ی الی الصراط المستق 

 می م و قاد النّفوس فی منهج القوی ثمّ جذب القلوب الی العهدالقد

 فی خدمة امرک و  الهیا ی أل جهداً ی ن و لم ی ور الی المآءالمعی و ساق الطّ 

 ابت طنک الی ان انتهت انفاسه و ی اعلآء کلمتک و نشر د

 ا محبوبی ی تک و اشتاق روحه ی نفسه بالصّعود الی ملکوت رحمان 

 ک مستبشراً ببشارتکی تک فعرج الی ران الی ذروة ربّان ی الی الط

 کی اتک منجذباً للوفود علی منجذباً بنفحاتک منشرحاً بتجلّ 

 بارک وروده و احسن الهی الهیک ید ی ن ی ک و الحضور ب ی ر الو النظّ

 ا و اجره فی ی قة قدسک العلی وفوده فی نزلک الأعلی و حد 

 آء طجوار رحمتک الکبری و اسقه کأس العطآء و اکشف له الغ



 ترّنم  ی رة المنتهی و د فی ظلال الس یتفیّأ تشرف بمشاهدة اللقآء و ی حتّی 

 ا ربّی الرحمن و ی ام غالألحان و فنون الأن علی شجرة طوبی بابدع 

 دّته به فی غابر الزّمان و اجعلهم یبما ا الهیا ی تنسب ی د کلّ من ی ا

 ن منه فی الأعراق حتّی ی شرکائه فی الأخلاق کما جعلتهم منشعب 
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 وا معالمهی حی وقدوا سراجة و ی خرجوا شطأه و ی سقوا زرعه و ی  

 م انّکی انّک انت الکر ةم یشعائره القد عظموا ی مه و ی العظ

 م   ع ع      مقابله شد ی م و انّک انت الرّحمن الرحی انت العظ

  

  

 الأصدق   اللهد    ابن اسمی بواسطهء جناب شه

 الأبهی   ه بهآءاللهی ب قمی علی خ حب ی جناب ش

 ا صاحبی السّجن               ی 

 که مورد امتحان شدیب دل و جان  شکر کن خدا را  ی ای حب  هو اللّ

 اوردی ی افتی کلال ن ی د افتادی الحمدلله ملال ن ی و در افتتان شد 

 اء ی ل کبری ل شماتت اعدا در سب ی و از زوجهء حلال گذشتی سلسب 

 ل شود عاشقان تشنه گردند و مشتاقان از حرارت ی چون سب 

 عطش بگدازند بکوشند و بجوشند و بخروشند تا بنوشند

 نی دی و از ای ن عذب فرات نوشی از احال الحمدلله تو جامی 

 دی و در طوفان شماتت و ملامت اعداءی شهد بقا چش 

 نی ق منی مرا هم از ای ثابت قدم ماندی غصّه مخور رف

 الآن هر وقت بخاطر ی بود الی ان شهد بهرهی بی و از ای جام نص

 ل ی را در سب ی ست و علّت سرور و کامرانی زی د سبب شادمان ی آ

 م از صغر سن بارادهء مبارک نامزد کی از بنات اعما ی  الهی
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 م عمّ بزرگوار بساحت اقدس ی ن عبد شد چون ببغداد آمد ی ا

 ن ارتباط نمودی ق ای م و توث ی ه کنان رجای تحکی شتافت و گر

 نمود  عاقبت بامر قطعی جمال مبارک قبول نمودم ی نعبد قبول نم ی ولی ا

 م در ادرنهی بأدرنه آمد مع ذلک همواره آرزوی تجرّد داشتم تا 

 ی داشت محض ی حی م که عمّه خانم بزرگ چون ارتباط به ی بود

 رزا ی چاره را بپسر صدر اعظم می د تا آن ب ی سرور خاطر آن کوش



 ه کنان هراسان و لرزانی خان داد  از قرار مذکور گری عل

 د مسلولاً ی ام معدود نگذشت که بمرض سل مبتلا گردی رفت و ا

 د ی ها اگر چه اطناب و اسهاب گردی لالله ع وفات نمود رحمة 

 دیست ی د تنها ن ی ق هم داری د رفینست که شما بدان ی ولی مقصود ا

 اتی م که انشآءالله در ملکوت ابهی بلقای حوری دواری ام

 معانی مسرور و مشعوف شوی تلافی مافات خواهد شد 

 ث ی ست در حد ی ر متناه ی ات معانی غ ی را عدد حوری غصّه مخور ز

 الأبهی  ک البهآءی ذکر شده و عله  ی ن الف حوری سبع

 ع ع                    

  

 خطّ مبارک 

 نار                       ع ع ی بدّل درهمک بد ی انشاءالله  

 مقابله شد                                                       

  

  

  

 را عبدالبهآء فرصت ی زد ی نما ی را کاتب مرقوم م  ن   سر الواحی جناب ام  * 209* ص هو اللّ 

 ندارد لهذا سرنامهء ملاباقر کاشانی درست مرقوم نشده

 ده ی د کلّ رسی ه نمودی س در اسکندری مبالغی که ارسال بلندن و پار

 ش از هرگونه مطالب که مصلحت ی د  در نامهء خویمطمئن باش

 د     ع عی د که مرقوم نمائ ی د مأذون یدان ی م

 الخصوص اگر د علیی همّت فرمائ  محرمانه   در خصوص اعانه بر سائر ملل

 دی ف نما ی حکومت تکل

 د با هشتصدی نه که آخر فرستاده بودی صد جی ن  سی جناب ام هو

 د  ع عی نه برات تلغرافی هر دو رسی ج

 گران بعضی ی رزا محمّدعلی خان بهائی و دی ر می محرمانه  از قرار تحر

 از احباب از گرسنگی و استغنای طبع در سئوال فوت 

 ن ی اند شما تحرّی ااج ننمودهی اند  و بکسی ابراز احت شده

 رزای د و بمی له باشد قوت برسان ی د و بهر وسی نفوس فرمائ 

 د محرمانه ی ب پسر آقا رضا هر قسم باشد مهربانی بکن ی حب 

 است         ع ع               مقابله شد 

  

  



 الأبهی  هم بهآءاللهی طهران   حضرات اعضای محفل روحانی عل 
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 خط مبارک  

 جان و ی ن ه ی مان در سن ی اران عبدالبهآء   الحمدالله آنچه از کلک پ ی ای  هو اللّ

 ان صادر در یران ی ان ای ان در اعراق و اعصاب و شری ت نفوذ و اقتدار مجلسی نها 

 ن قلم ملهم است ی ند که این نما ی ق ی ام ظاهر و آشکار گشت تا کلّ  ی ن ای ا

 ر خواهی ی و خ  الهید اساس تقوای ی ه ولی با ی سات آلهی اساس شور از اعظم تأس

 وفای ای ب ی حی عمومی باشد امّا مجلس معهود در دست علمآء سؤ و امّت 

 لاء و عاقبت بر قطع شجرهء مبارکه ی ت استبداد و است ی بود و مقصود نها 

 ن و صور ی ن نفوس مانند ملک الاخرسی نمودند با وجود مداخلهء ای ام می ق

 الله شدند انی د  می د جمال چگونه موفّق و مؤی الممالک و س خ ی و ناقور و ش

 دیی ن تأ ی د حکومت بشکرانهء این باری حال با ی المفسدصلح عملی لا 

 د وی ل شهی بعدل و انصاف پردازد و خونخواهی حضرت فاضل جل

 ش در ی را آن بزرگوار را چند ماه پ ی د  زی رجان فرما ی در سی ی حی د ی س

 ن حکومت ی ت ظلم و عدوان ستمکاران شرحه شرحه نمودند و همچن ی نها 

 ق مستمر ی د و توفیی ن تأ ی د تا ای ت از مظلومان آفاق نما ی ت حما ی د نهایبا 

 نّکم زید لئن شکرتم لأ  باشد شکر نعمت نعمتت افزون کند  و

 د ساکت و صامت باشند وی س احبّا بای الرئ خ ی در خصوص جناب ش

 ت اخلاق روحانی معامله کنند اگری بنها  الهیبموجب نصوص 

 د نوعی حرکت و معامله کرد که خود ی انی نمود بای نفسی جزئی نس

 کم البهآء    ع ع     مقابله شد ی او ملتفت گردد   و عل
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 خطّ مبارک                   

 هو الله

  

 الأبهی هم بهآءاللهی طهران    حضرات اعضای محفل روحانی  عل

 ه و اشارهی س بعضی اوقات در منبر بکنا ی الرّئ  خی ای محفل مقدّس  جناب ش هو اللّ

 دیرا فراموش ننما  شانی ن خدمت ای اند  لهذا عبدالبهآء اغ نمودهی ح تبلی و تلو

 د مراعات و احترام مجری ی ند و با ی ر ننمای شان جز ذکر خی البتّه احبّا در حق او 



 ظ القب لانفضوا منی دارند آنچه واقع شد گذشت لو کنت فظّا غل

 ت محبّت و مهربانی معامله ی م که با دشمنان با نها ی حولک  ما مأمور بآن 

 له شد کم البهآء الأبهی    ع ع   مقاب یم تا چه رسد بدوستان  و علی نمائ 

  

 خطّ مبارک  

 الأبهی هم بهآءالله ی طهران  اعضای محفل روحانی  عل

 تی ای بندگان مقرّب جمال مبارک  مسئلهء ارتباط شرق و غرب اهم  هو اللّ

 د ی خصوص دارند و با  نی ت همّت در ای حاصل نموده است بعضی نفوس نها 

 مشغول ه بجهت ارتباط شرق و غرب انتخاب شود تا  ی تهء اجرائ ی ک کم ی 

 دیت بده ی ام فترت اهم ی ن ای غ را در ای هء تبلی ن قضی ن کار شوند و همچن ی با 

 د همدم و همقدم ی د با ی اری د و نفس راحتی بر ن ی ری ی آرام نگاقهی مانند عبدالبهآء دق

 م    ع عی م باشی ک و سهی ت آستان مقدّس شری و در عبود

 مقابله شد                                                         
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 محرمانه  

 یالله الأبهاءهم به ی طهران   اعضای محفل روحانی  عل

 ا صاحبی السجن                    ی 

 ع اطراف حتیّ بافراد احبّا ی ای بندگان جمال ابهی  بکرّات و مرّات بجم  هواللّ 

 اسی بنصّ قاطع الهی نه حتّی تکلمّ بکلمه ئی  ی د که ما را مدخلی در امور سی مرقوم گرد

 ن  ی ن واضح و مشهود است که کلمة الله حصن حصی ست و ای نخصوص جائز ن ی ار ا

 شود که احبّای الهی ی ر می د تحذ ی ت تأکی ز بنهای ن و حال ن ی است و صون مب 

 د ولی بر ما فرض و  یاسی منع نمائ ی را بکلّی از مداخله و مکالمه در امور س

 ت صداقت و امانت و  ی واجب است اطاعت بحکومت در نها 

 ر کلّ  ی عنی خی ع ملل عالم ی ن حسن معامله با عموم ملّت بلکه جم ی انت و همچن ی د

 م  ی م و غم خواری نمائی م و پرستاری کن ی م و محبّت و مهربانی بنمائ ی بخواه 

 گر ابداً مدخلی ی م دی ج اخلاق الهی نمائ ی م و تروی ت نفوس پردازی و بترب 

 شود که بعضی احبا رأی مخصوص ی م  حال همچه معلوم می اسی نداری از امور س

 ان ی ن قلم جاری ب ی ند و حال آنکه آنچه از ای ل نمای منصوص را تأو  داتی دارند و تأک

 ه ی ن از شرط اساسی ست ابداً در اجراء تراخی جائز نه و ای نص قاطع اله

 ند امّا ی د شور در امری مجهول نما ی لهی با اثاق است احبّای ی ثبوت بر م

 ان  ی ست چرا ب ی لهاثاق صادر شود لازم ندارد همان حکم ی امری که از قلم م

 جان ی ن مسئله را که حکومت محترمه در آذربا ی د هم ی کتابست مثلاً ملاحظه فرمائ 



 کنفر از ی ت نبود ملتّ ی ن حما ی ت مظلومان نمود و اگر ای سی سال حما 

 ن همّت و عدالت و مروّتی را ی لهی باقی نگذاسته بود و چن اای ی ولا
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 زد ملّت اندکی فرصت  ی را در زمان شاه مرحوم در ی د فراموش نمود زی نبا

 ز فرصتی حاصل ی د پرداخت و اگر در سائر جهات ن ی افت بآن ظلم شد ی 

 اندکی سبب نمودند محافظهء حکومت بود که ی ع را قتل می د البته جم ی گردی م

 د که حضرت  ی جان ملاحظه نمائی ز در آذربا ی حفظ و امان بود حال ن 

 د نمود و شکوه بمجلس ی عطّار مظلوم را شخص خونخواری بشدّت ضرب شه

 ن شد که مجلس آن غدّار خونخوار را  ی جه ایفر خواستند نت ی ملّت نمودند و ک

... فر ی بک
17
 ن در خراسان حکومت معاونت مظلومان ی باشی کرد و همچن  

 د ی را آغاز زجر کرد چون کار بمجلس ملّت رس انی فروغ خواست و متعدّ 

 را امر کردند که بسلاسل و   بشدّت عدوان بر خواستند و آن مظلومان

 داری ن کاشی ب ی ز شما از جواب مجلس بفخرالدّ ی اغلال احضار کنند و حال ن 

 ن است  ی ست معنی چن ی ن کار ن ی اد که مرقوم نموده اند حال وقت ی شو

 د ید بنمائ ی م آنوقت مباشرت بآنچه خواه ی ابی د تا ما تمکّنی ب ی که بگذار

 ن  طهران را البتّه قرائت ی ست روزنامهء حبل المت ی حال وقت آن ن 

 د در هر صورت حامی  ی د پس ملتفت بعواقب امور باشی کرده ا

 ن ی سالست که اهل چد ما ین شبهه منمائ ی زند در ای ن مظلومان بر خی ا

 م ی م تا در نزد حکومت واضح و مبرهن شد که صادقی د ی همه زحمت کش

 ک ی ن باشد که احبّای آلهی هر ی م و منقاد حال اگر چن ی ر خواه و محبّ ی و خ
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 ن زحمات چهل ساله هدر رود ی آنچه مصلحت بداند مجری بدارند  البتّه ا

 ر فرض استقرار مجلس و استحکام ن مظلومان تحت هجوم کل واقع گردند  ب ی و ا

 ت ی ت باز کار در دست حکومتست الآن در دول سائره با وجود مشروطی مشروط

 را  انی م ی ع کلی ش جم ی ست سال پی ا نبود ب ی حامی مظلومان حکومتست  اگر امپراطور آلمان 

 ایان آی م ی د که متعرّض کلی نمود و در ممالک روس ملاحظه نمائ ی ملّت محو م

 نتش بخونخواری و درندگی و ی الخصوص ملّتی که طملّت علی ا ی دولت بود 

 اسی ی نست زنهار زنهار در امور سی تعدّی مخمر باشد باری مقصود ا

 د کاری بکاریی د و بصداقت بحکومت معامله نمائ یاً مکالمه ننمائ ی قطع

 دی ع حکومت باشی د مطی چ حزبی همداستان نگردی د و با ه ی نداشته باش

 تی د و بترب ی الله مشغول گردغ امرالله و نشر نفحاتی رخواه ملتّ و بتبلی و خ
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...ن احزاب ی د تا انشآءالله ای نفوس پرداز
18
 قهء عدل وی ور حد ی ط 

 ن کلاب خاسرهی گردند و ا الهیب کاسره اغنام آن ذی انصاف شوند و ا

 ع ی د در جم یغ با ی گر آنکه بساط تبلی غزالان صحرای محبّت و وداد شوند و د

 موکول بر آن اگر نفسی بجان و الهید یی را تأ ی گردد زان ممدود ی اح

 د ملکوت یی البتّه از تأ  دغ امرالله نبند ی ت همت کمر بر تبلی دل در نها 

 نست که بمدارایی د که بحکمت باشد و حکمت ای ابهی محروم ماند  ولی با 

 و محبّت و مهربانی و صبر و بردباری و اخلاق رحمانی و اعمال و افعال  الهی

 دی نکه بصمت و سکوت پردازد و بکلّی فراموش نما ید نه ای غ نمای ربّانی تبل

 د که حکمت ی ق نمائ ی غ امرالله تشوی را فرداً فرداً بتبل  الهیخلاصه احبّای 
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 ه احاطهی دات آلهیی غ است ولی بمدارا تا تأی مذکورهء در کتاب نفس تبل 

 ت آرزو ی دالبهآء را نهاق گردد  عب ی ه رفی قات صمدان ی د و توفی نما

 الفدآء  الأحبائهت قسم بجمال قدم روحی ی ق اجزای محفل روحان ی د و توفیی تأ 

 از بدعا پردازم و در ی الی و اسحار در شبهای تار بکمال عجز و ن ی که در ل

 کم البهآء الأبهی ی ق خواهم و علی د و توفیی حق شما تأ 

 خط مبارک 

 د و سبب ی ر و شکر نما ی حکومت امتزاج شم که با یش نمائ ی ما وقتی از مجلس ستا 

 د ییم و تأی ترقّی مملکت شود و مروّج عدالت گردد آنوقت دعا نمائ 

 م که ی دواری م و امی کن  هی لهاقات ی م و تعهّد و کفالت توفی خواه 

 ن گردد   ع ع    مقابله شد ی چن      

  

 خطّ مبارک 

 هو  در محفل شور مفتوح گردد 

 تک و موفّق کلّ عصبة یانعقد لاعلاء کلمة رحمان د  کلّ جمع ی ربّ و مؤ هو اللّ

  

  

 ر ی ی قد ی ع الدّعا و انک لعلی کلّ شی اء انّک انت سم ی کلّ الاش 

 ع اطاعتی ه بوده و بر جم ی ت قوی مه و لزومی ت عظی وم محفل شور را اهم ی ال
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 د ی ادی امر هستند ولی با ی الخصوص که ارکان افرض و واجب علی 
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 د و آنی ای ره و مشاوره کرد که اسباب کدورتی و اختلافی فراهم ن بنوعی مذاک 

 ان و کشف برهانی ش را ب ی ت رأی خوی ک بکمال حرّ ی ن عقد مجلس هر ی نست حی ا

 را تا بحث در مسائل ی کند ابداً او مکدّر نشود زی گری مقاومت می د اگر دی نما

 تصادم افکار قت شعاع ساطع از ی نگردد رأی موافق معلوم نشود و بارقهء حق 

 ت مذاکره اگر اتّفاق آراء حاصل گردد فنعم المراد و اگر ی است درنها 

 ت آراء قرار دهند و چون قراریی معاذالله اختلاف حاصل شود باکثر

 به وت ند اجزاء با کسی معا ی ا بعضی استنکاف نمای از قرارهای شور را احبّا 

 گر آنکه مذاکرهء در ی ن عبد مرقوم دارند و دی ند سکوت کنند و با ی مجادله ننما 

 ق خاصی د طلب توفی ت اجتماع با ی د نقل کند و در بدای محفل شور را کسی نبا 

 د تام بجهت حضرت یی ند و التماس تأ ی اری نما ی حضرت شهری بجهت اعل

 د ی ه دم نزن ی اسی كنند و ابداً در مجلس شور از امور س یصدارت پناه 

 ن اخلاق ی اصلاح احوال و تحسه ی ه و جزئ ی ع مذاکرات در مصالح کلّ ی بلکه جم 

 ع جهات باشد و اگر چنانچه ی ت اطفال و محافظهء عموم از جم ی و ترب 

 دی آء امور نما ی نفسی بخواهد کلمهء از تصرفات حکومت و اعتراضی بر اول

 ه نبوده ی اسی اً تعلّق بامور سی را امرالله را قطعی ند زی گران موافقت ننما ی د

 امور است چه تعلّقی بنفوسی دارد ای ی ه راجع باولی اسی ست امور سی و ن 

 چی ق بر کمالات کوشند باری ه ی م حال و اخلاق و تشوی د در تنظی که با 

 ف خود خارج شود   ع ع ی د که از تکلی نفسی نبا

 خطّ مبارک 

 قت ی ت حق ی ت و نوران ی ضهء اصحاب شور خلوص ن ی اوّل فر  هو اللّ 
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 ن احبّآء ی الله و خضوع و خشوع ب الله و انجذاب بنفحات و انقطاع از ما سوی 

 صفات نیه است و چون با ی ه آلهی و صبر و تحمّل بر بلاء و بندگی عتبهء سام

 ضه ی د ثانی فری ب ابهی احاطه نما ی د گردند نصرت ملکوت غ ی موفّق و مو

 حضرت نقطه اولی ه ی ت کاملهء ربّان ی ب ابهی و مظهری ت جمال غ ی اثبات وحدان 



 حه عبدالبهآء بدونی هء صری قی ه باطنهء حق ی نون ی هء کی ت محضهء صرفه ذات ی و عبود

 ا وی العل القصوی و منتها معارجی تی ی شائبه ذکری دون آن و هذه غا 

 نیی ة قلبی و شفاء صدری و قرّة ع ی المأوی وهی نور وجهی و من  جنّتی

 ر هذا فقد خالف ی اعتقد بغأ غلّتی و برد لوعتی و برء علّتی و من وو ر

 ن احبآء از صلاة ی هّه در ب ی ج احکام آلی ضه تروی عبدالبهآء ثالث فر

 ن دائماً ی ه بالتمام وهمچن ی لهاام و حج و حقوق و سائر احکام ی و ص

 ه بر اطاعت و ی ص کل احبّا بموجب نصوص قاطعهء آلهی ق و تحری تشو

 خدمات اری و صداقت و امانت در ی ر سلطنت عادلهء شهری خدمت سر

 آء امور حکمرانی  رابعی ن از اولی حضرت دادپرور تاجداری و تمکی اعل

 تی ع موارد و مواقع و تمش ی انت عموم احبّآء در جم ی ضه حفظ و صی فر

 م علوم نافعهی ب اخلاق و تعلی ت اطفال و تهذ ی ل ترب ی ه از قب ی امور عموم

 س مدارس و مکاتب بجهت ذکور و اناث ی ع جهات و تأسی از جم 

 ر وسائطی امی و تدب ی تام و ارامل و ای اء و ضعفاء و صغار و او تکفّل فقر

 ع احوال عموم خامساً منع عموم از آنچهی صنعت و كسب و توس

 ه و عدمی ه بالکلی اسی سبب فتنه و فساد و عدم مداخلهء در امور س
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 سکون ع احوال و ی ن در جم ی خصوص ولو بشقّ شفه و دلالت بر تمک نی مکالمه در ا 

 ع وسائلی و محبّت و دوستی با عموم سادساً مدارا با اهل فتور و تشبّث بجم 

 ثاق  حضرت رحمن   ع ع مقابله شد ی در ارجاع آن نفوس بر م

  

 الأبهی  هم بهآءالله ی طهران  اعضاء محفل روحانی عل 

 خط مبارک                 

 ز در خصوص کنگرهء روی ب دی ای نفوس محترمه  از تمدّن الملک مکات  هو اللّ

 د در ی د محض اطّلاع شما ارسال گشت از برای احبّا بخوان ی لندن رس

 م ی از لابه و زاری نما ی ت عجز و ن ی شب و روز بدرگاه جمال مبارک در نها 

 د حرکت ی ق خواهم عازم آن آفاق غربم که شا ی د و توفیی و شما را تأ 

 لی تعج  تی م در نها ی ت آستان مقدّس جمال ابهی نما ی مذبوحی در عبود

 د  ع ع   مقابله شدی د معذور داری مرقوم گرد

  

 الأبهی  هم بهآءالله ی طهران اعضای محفل روحانی     عل 

  



 السّجن         ا صاحبیی 

 ت ی س مرقوم نموده و بنها ی فوس از پاری ای امنای عبدالبهآء  مستر در هو اللّ

 خطی از نفوس مهمّه س بعضی رسائل ی الحاح اصرار فرموده که بکتبخانهء عمومی پار
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 نکه عظمت امرالله و یرسد  و مقصد آنان ای ها متتابعاً می ائیحی مانند  

 ند و چون دری ش نما ی ج اوهامات خوی الله را مانع و ترونفوذ کلمة

 ست لهذا اربابی ن امر ن ی کتبخانه عمومی رسائلی که بخطّ مرقوم باشد از ا

 دهند آن رسائل مهمله را ی ت می اهمّ شتر ی معارف چون رسائل خطّی را ب 

 کنند لهذا لازم است بلکه فرض و واجب رسائلیی قرائت م

 س شود که بکتبخانه عمومی ی خطّی بابدع خطوط مرقوم گردد و ارسال پار

 اری ست لهذا بسی م و چون در بقعهء مبارکه آثاری در دست ن ی ده 

 ن خطّاطی موجود نه  پس مجبور ی ه و همچن ی ن قضی مشکلست حصول ا

 ک ی م که در هر سه ماهی ی ف را بشما نمای ن تکلی بآن شدم که ا

 فوس ی د کرده نزد مستر دری ب و تجلی رساله باحسن خطوط مرقوم نموده و تذه 

 ار لازم است یه بسی ن قضی د که او بکتبخانه عمومی برساند ایبفرست 

 ات و اشراقات و کلمات و ی د عبارت از تجلّ ی و آن رسائل با 

 قان و الواح مهمّهء مبارک ی امثالها و کتاب ابشارات و طرازات و 

 ار لازم است و یکنم که بسی د می ن عبد باشد و تأکی ب مهمّهء ای و مکات 

 کم البهآء الأبهی          ع ع    مقابله شدی عل

  

 طهران 

 الأبهی هم بهآءاللهی اعضآء محفل روحانی    عل
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 السّجن         ا صاحبیی  

 ز عبدالبهآء   جناب عضد السّلطان عازم طهران گشت قدری ی اران عزی ای  هو اللّ

 اند و اقتباسشانند الحمدلله توجّه بملکوت ابهی نمودهی پژمرده و پر

 ت محبّت و مهربانیی شان نها ی اند  در حقّ ااز سراج هدی فرموده 

 ا و ی ل کبری و تمسّک بذ  الهیند و از هر جهت دلالت بر رضای ی نما

 البهآء الأبهی      ع عکمی ند  و علیماسوی بنما تبرّی از 

 مقابله شد                                                      



  

 رزا علی اکبری بواسطهء جناب آقا م

 الأبهی  هم بهآءاللهی طهران    اجزاء محفل روحانی     عل

 السّجن       ا صاحبیی 

 قه بخدمت مشغول و تا ی رزا علی اکبر  فی الحق ی عبدالبهآء  جناب ماران ی ای  هو اللّ

 دی شتی فراهم بود حال آن اسباب مقطوع شد با ی بحال اسباب مع

 د که سبب ی تی فراهم آی اران محفل روحانی از برای او مشغولی بهمّت 

 دی ش فکر او گردد  و در خدمات سابقه دوام نما ی راحت و آسا 

 البهآء الأبهی     ع ع     مقابله شد کم  ی و عل                   

  

 ونس خانی بواسطهء جناب  
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 الأبهی هم بهآءالله ی طهران انجمن محفل روحانی     عل 

 السّجن        ا صاحبیی 

 گردد معذور ی د مختصر جواب مرقوم می ای انجمن روحانی   نامه شما رس هو اللّ

 ش بجنابی د سه هفته پ ی معلّمه و معلمّ بتأکد  در خصوص ارسال ی دار

 عی گردد در فکر توسی د مجدّداً باز نگاشته می رزا احمد مرقوم گردی آقا م

 وم جولان هر شهسوار ی دان است و ی را روز می د زی غ باش ی دائره تبل

 تی ن است بچوگان عنا ی قی دان براند ی ن می که سمند همّت در ا

 البهآء الأبهی      ع ع       مقابله شد کمی د  و علی گوی موهبت بربا 

  

 محرمانه  

 الأبهی   هم بهآءاللهی طهران   انجمن محفل روحانی     عل

 السّجن      محرمانه ا صاحبیی 

 د که بانتخاب عمومی ی ز عبدالبهآء   هرگاه ملاحظه نمائ ی اران عزی ای  هو اللّ 

 نفسی را مجال اعتراضاد حاصل گردد و ی محفل روحانی را نفوذ ازد

 ند دری نما ی و احتراز نماند و کلّ اذعان قرارهای محفل روحانی م



 نصورت انتخاب عمومی بهتر و خوشتر است بلکه انشآءالله آن ی ا

 دی س نما ی ان وحدت عالم انسانی را تأسی محفل بدرجه ئی رسد که بن 

 مشورت نخصوص ی گانگی حاصل گردد در ای ت اتّحاد و الفت و ی و نها 
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 البهآءالأبهی     ع ع کمی د و علیجه قرار را ارسال نمائ ی د و نت یبنمائ  

 مقابله شد                                                        

  

 الأبهی هم بهآءالله ی طهران   اجزاء محفل روحانی    عل

  

 السّجن            ا صاحبیی 

 ی نوشته و خواهش ارزا شکرالله خان باج مالو  نامهی جناب م هو اللّ 

 قه اگری س محفل مقدّسی در طهران نموده بد فکری نکرده  فی الحق ی تأس

 س شود که ی عنی انجمنی نفوس مبارکی واقفی با اطّلاعی تأسی محفلی 

 ی حاصل شود آن انجمن نوارنی در رفعاا شبههی هر نفسی را وهمی 

 ن بوعظ و نصائح پردازدی د و همچن ی انی کافی و وافی نما ی شبهات ب 

 تا سبب انتباه قلوب غافله گردد و علّت خضوع و خشوع نفوس

 ار موافق و مناسب است از عدم فرصت مختصر مرقوم شد ی متکبّره شود بس

 کم البهآء الأبهی   مقابله شدی و عل                      

  

 نالسّجا صاحبیی طهران   

 الأبهی  هم بهآءاللهی اعضای محفل روحانی      عل

  

 کی رزا احمد سهراب از امری اران روحانی عبدالبهآء   جناب می ای  هو اللّ

 تهء مجری انجمن ارتباط شرق و ی نامه ئی نگاشته که بجهت اعضآء کم 

 شود ی غرب نفوسی انتخاب گردد و مکتوب در جوف ارسال م
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 د در طهران کهی د نمود  لهذا نفوسی را انتخاب نمائ ی ملاحظه خواه 

 ن بسائر محافل اطراف ی ده شوند  و همچن ی ه اعضا نامی ت مجری جمع نی در ا

 د که ی رزا احمد ارسال داری مکتوب را با سواد مکتوب جناب م نی سواد ا

 دا نمودهی ت پ ی ده نجم باختر اهم ی ند جریهر محفلی پنج نفر انتخاب نما 

 ل نموده ارسالی ل است و تحصی متش قلید قی ن احبّا نمائ ی ج ب ی البتّه ترو

 ج خواهد گشت از قرار مسموع تا بحالی د که سبب تروی کا نمائ ی امر

 نی کا رفته ای ن روزنامهء نجم باختر پنجاه تومان بامری از بابت ا

 کم البهآء الأبهی    ع عی ل است    و علی ار قلی مبلغ بس

 مقابله شد                                               

  

 الأبهی  هم بهآءاللهی طهران   محفل روحانی    عل

 السّجن         ا صاحبیی 

 الله غ امرالله و نشر نفحاتی وم اهمّ امور تبلی ز عبدالبهآء  الی اران عزی ای  هو اللّ

 ردی نست که شب و روز آرام نگی ا الهیف هر نفسی از احبّای ی است تکل

 عنی بقدر امکان بکوشد ی الله ارد جز بفکر نشر نفحات ی و نفسی بر ن 

 ن اثر از اوی را ای ا کند زی د و احی ت نما ی عهء لقا هدای که نفسی را بشر

 در اعصار و قرون متسلسل گردد چه که از هادی اوّل تتابع

 ک نفسی گر کند عاقبت ی ن دی و ترادف و تسلسل در مؤمن 

 د که چه قدری هزار نفوس شود ملاحظه فرمائ اء صد ی مقدّس سبب اح
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 را سلطنت ظاهری ک نفس اعظم از سلطنت است زی ت ی ت دارد که هدای اهم  

 امی چند منتهی شود نه اثری  و نه ثمری  و نه سروری و نه فرحی و نه بشارتیی در ا

 وست نف ی ن سلطنت که هدای و نه اشارتی نه نامی و نه نشانی باقی ماند امّا ا

 دی اسای ن سرمدی بی د و انسان بر بالیاست دست در آغوش دلبر ابدی نما 

 ن باشدی د و فکرشان ای ع بلاد فراهم آی های روحانی در جم د محفلی لهذا با

 اللهن باطراف و اکناف محض نشر نفحاتی ت شوند و همچن ی که نفوسی هدا

 حتّی عبور و مرور ند یت نما ی هدا الهیل ی را بسب  نفوسی ارسال شود که طالبان

 ارانیی ی افتاده  اد است مثلاً بلادی که در محلاّت منعکفه گوشه ی ز مف ی ن 

 رند بالتصّادفست ی که در آنجا هستند از جائی خبری ندارند اگر چنانچه خبری گ

 ه دهند و در هر جا ی ند و احبّا را بشارات الهی حال اگر نفوسی عبور و مرور نما 

 ار را از شرق ی مقدس و سائر بلدان و دک شب دوشب بمانند اخبار ارض ی 



 ن سبب ی و غرب بدهند و بکمال محبّت و جوش و طرب معاشرت کنند ا

 نی ند هم ی ت گردند و بشور و وله آی انجذاب و اشتعال شود و نفوس ترب 

 رزای الله گردد  جناب آقا م سبب نشر نفحات شود و علتّ اعلآء کلمة  

 ار سبب سرور قلب عبدالبهآء ی نفس مبارک بسن دو ی اکبر ارزا علی ی طراز و آقا م

 ه موفّق خواهند شد و در ملکوت ابهی مانند ی ن است که بخدمات کلّ ی ق یشدند 

... وم ی الأبهی   البهآء  هما ی ستارهء صبحگاهی درخشنده و تابان خواهند گشت و عل
19
 و  

 وم نادا وی الأبهی   هما بهاّءاللهی وم بلغا و علی الأبهی  هما بهآءاللهی عل

 الأبهی   هما بهآءاللهی عل

 البهآء الأبهی     ع ع کمی م و علی درکان لقآء ربهّما فی ملکوت ابّدی قد ی وم ی 

 مقابله شد                                                            
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 الأبهی   هم بهآءاللهی طهران   محفل روحانی         عل 

 السّجن              ا صاحبیی 

 تی را نسوان چون ترب ی ت رجال است زیت نسوان اهمّ از ترب ی ترب  هو اللّ 

 ات روحانی نشو و نما کنند از آنجمله مادریی ز در حی ابند اطفال ن ی 

 ع اطفال ی آموزد جم  الهین ی ان دلائل و براه ی امرالله ب  غی چون در تبل

 غ نساء رای د انجمن تبلی د پس با یم نما ی ت و تعلی ز ترب ی ش را ن ی خو

 الفداء ت جمال ابهی روحی لأحبّائهی ت و صون و حما ی ت تامه داد تا بعنای اهم 

 ت بسائر جهات ی ل شود و سرای غ نسآء در طهران تشکی اوّل محفل تبل

 ت همّت را ی انی نها د محفل روحی ن مطلب مهمّ است البتّه با ی د ای نما

 د ی ست معذور بداری را فرصت ن ی شود زی د مختصر مرقوم می ه بفرما ی ن قضی در ا

 البهآء الأبهی       ع ع    مقابله شد کم ی و عل                    

  

 طهران

  

 الأبهی   هم بهآءاللهی اعضای محفل روحانی                عل

 ا صاحبی السّجن               ی 

 
 ای خوانده نشد.  کلمه 19



 رزا نظام مقداری از کتاب اقدس و ی ای نفوس محترمه جناب م هو اللّ 

 ونند و سزاواری ش طبع کردند موجود دارند و مد ی سئوال و جواب از پ 

 ند و آنچه ی خصوص شور فرما  نی د محفل روحانی در ای ت و اعانت با ی رعا 

 آء الأبهی       ع عالبهکمی ند      و علی مصلحت دانند مجری نما 

 مقابله شد                                                        
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 بهآءالله الأبهی  همی طهران   اعضا محفل روحانی و محافل سائره مبارکه عموماً عل 

 د ی ت رسی ی محرمانه از شاگردان مدرسه ترب ااران مهربان  نامهی ای  هو اللّ

 خصوص مشورتی  نی دم که در ای چند مضمون مبالغه است ولی مصلحت چنان دهر 

 د اگر چنانچه مدرسه ناقص است البتّه صد البتّه ی د و قراری بده ی نمائ 

 گر روند عاقبت در خلق و ی ن مدرسه بمدارس دی را اگر از ای د زی اکمال نمائ

 بمدارست یذ از مدرسه ترب ی خوی آنان فتوری حاصل شود منجمله چند تلم 

 ت جمال مبارک ی دوارم که در پناه حفظ و حما ی س فرستادند امی پار

 شانی فکر و ی رانی در  ممالک فرنگ جز پری ره ای باشند ولی تلامذه سا 

 ند دل بدرس ندهند همواره ی گر استفاده ننمای ز دی هوی و هوس چ

 ه شد ملاحظه ی عنی گردند سئوالاتی از علوم و فنون مادی ق مالا ی مشغول بتلف 

 ه ی ه جاهل و ناقصند تا چه رسد بعلوم عالی ه مادی که در علوم عاد د ی گرد

 هی س انسانی ه و هتک نوامی ه و اجتماع ی اسی ولی در کمال غرور از مسائل س

 ئت ی اسی و روابط ه ی کاش از عالم سی ه دم زنند ای ع آلهی و خرق شرا

 ار خودخواه و خود پسند ولی بکلیّ از ی ه خبری داشتند بس ی اجتماع

 ت آمالشان ی خبر نها ی عالم انسانی حتّی فنون موجودهء در مدارس ب فضائل 

 ت را ی د نفس مدرسه ترب ی م پس با ی ل نمودی س تحصی هء پاری ند ما در مدارس عالی نکه گوی ا

 کم البهآءالأبهی  ی اج بمدارس خارجه نماند  و علی مکمّل نمود تا احت 

 بله شد ع ع          مقا                                          
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 الأبهی  هم بهآءاللهی اجزاء محفل روحانی عل 1328ع الأول  ی رب  طهران  

  

 السّجن           هو الله ا صاحبیی 



  

 ع جهات اسباب اتّحاد و اتّفاقی مان   الحمدلله از جم ی ای ثابتان بر پ 

 دی آ ی فراهم من شرق و غرب ی ت جمال مبارک در ب ی و ارتباط بعون و عنا 

 س شده وی کا تأسی ران و امری تی ای کا شرکتی باسم انجمن ترب ی در امر

 رزا احمد ارسال نموده در نزد جنابی خصوص را جناب م نی اوراق با 

 ک را محفل روحانی مصلحت داند ی شود  هر ی رزا علی اکبر ارسال می آقا م

 نی شا ی اند پر کا نموده ی که در امر یند امّا در اعلان یطبع و نشر نما 

 د و ازی ح نمائ ی ن را تصحی اند ااء مدرسه را عنوان کرده ی اطفال و اول

 ایی د که اولی رزا احمد مرقوم داری محفل روحانی بآن انجمن بواسطهء آقا م

 ت حق در کمال ی ستند بلکه در ظلّ عنا ی شان ن ی مدرسه و اطفال پر

 راحت و رخا هستند و اگر بعضی اطفال فقرا هستند مجاناً در

 شود و مدرسه در طهران منحصر ی شان می ند و تکفل امور ای نما ی قبول ممدرسه 

 کا ی ت در امری ز هست انجمن ترب ی گر ن ی ست مدارس دی ت ن ی بمدرسه ترب 

 ت بدهندی ن ارتباط را اهمّ ی د و این اعلان نموده اعلان نما ی ح ای تصح

 کا از هر جا نمودند حتّی ازی ران اعانت مشرق الاذکار بامری از ا

 ب خاطری ک بخواهند بصرافت طبع و طی اگر احبّای امرقری حال 

 اد ارتباط ی ن سبب ازدی ند ایت اعانتی نما ی ز از مدرسه ترب ی آنان ن 

 رزا احمد بواسطهء انجمن در ی است باری اعلانی جناب آقا م
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 ران ی ت ای کند انجمن مدرسهء ترب ی ند که اگر نفسی اعانتی میت استغنا بنما ی نها  

 را ن اعلانی دارد  باری ای گذارد نه منّت م ی قبول منّت مدر 

 ت را نام انجمن ارتباطی د و انجمن ترب ید و بفرست یح نمائ ی شما تصح

 البهآء الأبهی     ع ع        مقابله شد  کی م  و علی شرق و غرب نهاد

  

 هو                             

 الأبهی  بهآءاللههم ی طهرن  اعضای محفل روحانی   عل 

  

 السّجن              ا صاحبیی 

 حان ی د روح و ری نکه در فکر انتخاب عمومی بودی د  و از ای نامهء شما رس هو اللّ

 ن کرد ی نست  عدد اعضآء را معی ب انتخاب عمومی ای د و ترت ی حاصل گرد



 گری د 9کمتر نباشد و بحسب اقتضای زمان و مکان نه  9د از نه ی که با 

 ند کهی ع احبّای طهران را اعلان نمای د جم ی زوده شود  بعد با بر آن اف

 ا پنجاه شخص هر چند نفر نفسی را انتخاب کنند ی عنی هر صد و ی ست ی انتخاب عموم

 ن نفوس منتخبه اعضای محفل ی هرکس را بخواهند و ا

 ند خواهی روحانی را انتخاب نما 

 منظور داشته ت را ی در انتخاب اوّل و خواه در انتخاب ثانی اکثر

 نی ن اصول انتخاب است که اعضای محفل روحانی منتخب منتخب ی باشند ا 

 البهآء الأبهی       ع ع           مقابله شد کمی هستند   و عل

  

  

 ا پنجاه شخص  بخطّ مبارک ی عنی هر صد و ی ( 1)
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 الأبهی هم بهآءالله ی طهران    اعضای محفل روحانی   عل 

  

 السّجن             یا صاحب ی 

 ت ی اران رحمانی   حضرت علی قبل اکبر خدمات مشکوره بدرگاه احد ی ای  هو اللّ 

 الهی ل ی ت کرد و در سب ی ره را هدای ات نفوس کث ی نمود در مدّت ح

 افت تهاون نفرمود جزع و ی ه ی د و صدمات کلّ ی مه دی مشقّات عظ

 نی معارضن و ی ت استقامت مقاومت مهاجم ی فزع نکرد بلکه در نها 

 الهید و بجهان ی د ساقی عطا نوشی فرمود تا آنکه کأس فنا از 

 ان ی شتافت و بملکوت اسرار پرواز کرد و مظهر الطاف بی پا 

 د در محفل لقا بانوار عفو و غفران روی تابان نمود مرقد منوّر ی گرد

 ن ی د تا محلّ توه ید بنا نمائ ی ل را بهر قسمی که مصلحت بدان ی آنشخص جل

 د ادای نگردد و آنچه مصارف دارد جناب حاجی غلامرضا با گران ی د

 م که هر فردی از آن جمع ی نمای استدعا م الهیند و از الطاف ی نما

 کم البهآء الأبهی   ع عی سراج نورانی گردد و شمع رحمانی شود و عل

 مقابله شد                                                       

  

 الأبهی  هم بهآءاللهی محفل روحانی     عل طهران  حضرات اعضای

  

 کل مطهّر منوّر مقدّس حضرت ی نکه ه ی بشارت کبری  ا الهیاران ی ای  هو الله

 الفدآء بعد از آنکه شصت سال از تسلطّ اعدا و خوف   اعلی روحی له 
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 افتی از اهل بغضا همواره از جائی بجائی نقل شد و ابداً سکون و قرار ن  

 ت احتفال باکمال جلال وی روز در نها ی وم ن ی بفضل جمال ابهی در 

 افت ی جمال در جبل کرمل در مقام اعلی در صندوق مقدّس استقرار 

 المنوّر لهذا  الرّمس المطهّر و هذا هول و هذا هو الجدث  ی هذا هو المرقد الجل

 عی ه جم ی ن الطاف آلهی ه ای عاً مستبشر و بشکران ی جم  الهیقلوب احبّای 

 تیی م اگر چنانچه من بعد کسی روای ش اسم اعظم پرداخت ی ا ی ش و ن ی بستا

 گر است ی کل مقدّس در جای دی د که اثری از ه یتی نما ی ا حکا ی 

 ه بجهت آنست که مبادا من بعد ی ن تنب ی الله اکذابست قد افتری علی 

 لی د که دلی تی نما ی ت و حکا ی می را غرض و مرضی حاصل شود روای ص لئ شخ

 گر است فانتبهوا ی کل مکرّم در جای دی بر آن باشد اثری از آن ه 

 دی قی رسی د و توفیی ن تأ ی م و چون چن ی ا احبّاءالله لهذا الامر العظی 

 الهی عنی باغ ی ت جمال مبارک جبل کرمل ای جبل الربّ ی که بعنا 

 ن موهبت حاصل شد ی ل بمعنی خداست ای ئ را کرم بمعنی باغ و ی ز

 د چنانستی و الربّ بهاء کرمل منصوص کتب ربّانی ظاهر گشت لهذا ام

 ع اطراف و اکناف جلوهء ی م امرالله در جم ی ن امر عظی منت ای که بم 

 نی د و هذا من فضل ربّی ای فرما  می د و طلوع و اشراقی عظ ی گر نما ی د

 ری قات از فم مطهّر جمال قدم موعود بود الحمدالله بخی دات و توفیی تأ 

 الکبری العظمی و الموهبة د فاشکروا الله علی هذه النّعمةی حصول رس

 ب آنکه در ی های عجن و از تصادف ی العالم ن من ربّ ی الّتی شملتنا اجمع

  

    * 231* ص

 س تروی کاغو تلگرافی بامضای مستر گتستر  مسی همان روز نوروز از ش 

 نکه از هر شهری ازی د مضمون ای س و مستر مکنات رسی و مستر چ

 ابه از خود مبعوثی انتخاب نمودند و یک احبّا بالنّ ی شهرهای امر

 کاغو جمع شدند وی کاغو فرستادند  چهل مبعوث در شی بش

 کی انش دادند تا کلّ احبّای امری الاذکار و بن مشرق قرار قطعی موقع 

 ن اجتماع ی کاغو مشترک باشند ای ان مشرق الاذکار در شی در بن 

 در روز نورز واقع شد و قرار قطعی داده و مژدهء تلغرافی 

 کم البهآءالأبهی     ع عی بأرض مقصود فرستادند  و عل

 مقابله شد                                                       

  

                             9 



 الأبهی هم بهآءالله ی طهران   اعضآء محفل روحانی    عل

 نگارد ی ا مکرّر می فورن ی از کال رکوپ  الله مسس الا ای نفوس مبارک   امة  هو اللّ

 ار لازمست لهذا شما ی ران بسی در ان امر  ی ه ای خی که عکس مواقع تار

 د که آن مواقع را عکس انداخته ارسال بارض مقدّس بدارندیسی بهمه جا بنو 

 ن عکس احبّایی ا شود و همچن ی فورن ی تا از ارض مقدّس ارسال بکال

 اری ه بسی ن قضی ز ارسال دارند ای م در هر جا باشد آنرا ن ی قد 

 دی سی وقوعات را بنوخ ی ل آن محلّ و تاری صلازمست و با هر عکس تف 

 کم البهآء الأبهی     عبدالبهآء عبّاسی و عل                     

 مقابله شد                                                                
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 الأبهی  هم بهآءاللهی طهران  اعضاء محترمهء محفل روحانی  عل 

 عبدالبهآء  خدمات شما در آستان مقدّس مذکور و محبوب قی ی اران حق ی ای  هو اللّ

 ت عبدالبهآءی د که عبودی ت تضرّع و ابتهال فرمائ ی و مقبول  پس نها 

 ی ازان احبّا در هر مسئله ی مذکور گردد اختلاف ب  الهیز در درگاه ی ن 

 مسائل مورث وهن امرالله است و سبب تزلزل نفوس  در دورهء 

 هزار مرتبه تجربه حاصل شده است و ن بوده است ی ا چن ی ع انبی جم 

 دی ن در نزد آن نفوس محترمه واضح و آشکار است ملاحظه فرمائ ی ا

 گر ی شود و حزب دی ک حزب می ق ی چون اختلاف حاصل شد لابد تصد 

 شود ی د و سبب احتجاب می آان میی گردد و غرض بم ی دلشکسته و محزون م

 مسئله از مسائلن دور منصوص است که اگر در  ی در ا الهینست که بنصّ ی ا

 ان دو نفر اختلاف حاصل بشود هر دو طرف باطلند ی ه می هء آلهی ن ی د

 نکه باب اختلاف مسدود شود پس حضرات ی مقصود معلوم است تا ا

 ش را بگمارند که اختلاف ی د همّت خوی مقدّسه اعضاء محفل روحانی با 

 ت و بغض و عداوت نرسد که ی حاصل نشود و اگر شد بدرجهء ضدّ 

 ک ی د که نزدی ی که ملاحظه فرموداد در هر مسئلهیان آی بمد یاسباب تهد 

 دی ندازی ق ب ی مسئله را تعو رسد فوراً آنی د می بدرجهء عداوت و تهد 

 تا آن نزاع و جدال و دمدمه و همهمه نماند تا وقتی موافق برسد ملاحظه 

 نکه انتخابی ن های و هوی در طهران ساکن نخواهد شد جز با ی شد که ا
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 ئت سابقه مرقوم شد ی اً ابقای هی د نشود  لهذا تلغرافی حال تجد   

 ج آن ی کنند مقاصدی دارند تروی ن بهانه جوئی می بعضی نفوس معارض

 گری کنند بعنوانهای دی ش را اظهار نم یخواهند  ولی بظاهر مقاصد خو

 کی اً تحری روند ولی خف ی پردازند و بعضی نفوس کنار کنار راه م

 کند ی لبهآء از شدّت مهربانی پرده پوشی مند و عبدای نما ی مسائل م

 م بامرالله دارد ی ده که ضرّ عظی ی رساد که بدرجهی ولی چون ملاحظه نما 

 ن گذشته محرمانهی د و از ای مجبور بر آنست که فوراً اعلان نما 

 ها سر و سودائی ی ائ یحی گردد چند نفر از ضعفا باطناً با ی مرقوم م

 د متنبّه و متذکّر شوند ی دارد که شا ی مکتوم مدارند منافقند عبدالبهآء 

 ع اسرار است ی ا جم ی ن قضا ی اگر چنانچه نشدند مجبور بر اعلانست ا

 ن شدم که محرمانه بحضرات محترمه اعضاء روحانی بنگارم ی حال مجبور ا

 ت سعی را دارند کهی ن نفوس نها ید ا ی ن مسائل باشی شما ملتفت ا

 نی تلاف سبب تفرقه شود اندازند تا اخی ان احبّا اختلاف ب ی در م

 گری کدی ت الفت را با ی د نهای شود شماها با ی قت مسئله است که مرقوم می حق 

 ان دو ی د که اگر اختلافی ولو می د و در صدد آن باشی داشته باش

 دیی ابد هر امر مف ی د تا دائره اتسّاع نی نفر حاصل شود زود زائل نمائ 

 سبب اختلاف ام ی ن ای که فوائد آن مثل آفتاب باشد و در ا

 ع امر ی ابد آنوقت جم ی د سرش را گذاشت تا امرالله قوام ی گردد با 

 افت ومن شب و روز تضرّع ی ت و نظام خواهد ی باحسن وجوه تمش
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 ق ی د و توفیی م که اعضآء محفل محترمه روحانی را تأ ی نمای بآستان جمال مبارک م 

 امی م جمال مبارک قی عالج ت ی غ امرالله و تروی د تا کل بتبل ی ت فرما ی عنا

 البهآء الأبهی   عبدالبهآء عبّاس      مقابله شد کمی ند  و علی نما

  

 الأبهی  هم بهآءاللهی س   علی طهران   اعضآء محفل تقد  

 السّجن      ا صاحبیی  

 دی س ی قه اعضآء انجمن تقد ی ای بندگان صادق حضرت بهآءالله   فی الحق  هو اللّ

 د و اجتماع دوستان ی اران ی را سبب الفت ی ه زی تنزو مقتبس از انوار 

 د یج وحدت عالم انسان افکار مختلفه نداری ت غافلان و تروی و هدا

 قت را خادم صادق ی د و متّفق و شمس حق ید متّحد ی و آراء متنوّعه نخواه 



 دی فزائ یای صالحه ب ی طلبم که روز بروز بر نوای از الطاف حضرت مقصود م

 د جناب معاونی اب ی شتر ثبوت و رسوخ ی و بر مقاصد صادقه ب 

 ن گردد ی ری د که کام مشتاقان شینما ی ش می آن محفل را چنان ستا 

 کم البهآء الأبهی  ع عی ن شود و علی و قلب آوارگان بهشت بر

 ه مرقوم شد تا بحال از عدم فرصت ارسال ممکن نشد   ع عی خط مبارک  در اسکندر

 مقابله شد                                                  

  

 نی هو  طهران  بواسطهء جناب ام
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 الأبهی   هم بهآءاللهی اعضای محفل روحانی رحمانی   عل 

 خطّ مبارک 

 را ی د زی تام را بدست شخص واحد ندهی ای نفوس مبارکه من بعد مال ا هو اللّ

 تام ی ا صندوق مخصوص ای گردد بلکه در بنک ی نگونه خطرها حاصل می ا

 د اداره شود و امّا ی تحت اداره محفل روحانی باشد و باطّلاع محفل با 

 را مالی ند زی ل همّتی فرما ی د جناب حاجی محمّد اسمعی ن حاجی محمّد جواد را با ی د

 البهآء کمی شود  و علی تام است و عدم همّت سبب نزع برکت می ا

 عبدالبهآء عبّاس   مقابله شد                  

  

 9                 طهران    

  

 الأبهی هم بهآءالله ی اعضای محفل روحانی   عل

  

 د ی د قرائت گردی اانه که ارسال نموده ی مان  راپورت سالی ای ثابتان بر پ هو اللّ

 هی ت آستان مقدّس بخدمات امری الحمدلله آن نفوس مبارکه در عبود

 قهی نمودند  فی الحق د مجری ی غ و سعی شد ی باکمال همّت و قوّت جهدی بل

 مه نمودند حالی ر بزحمت افتادند و تحمّل مشقّات عظی ن سال اخی در ا

 ند ی ز کمال همّت در خدمت بنما ی د ن ی د چنانست که در سنه  جد ی ام

 ت ی ند در تمشی مای ق اسلم به پ ی ع امر معتدل باشند  و طری در جم 

 را  یاند تأنی را منظور دارند اجرای هر مسئله مهمّه ی ل نفرما ی امر تعج
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 ت ی د با نهای ند و مشورت با ی ام متعدّده مرهون فرما ی موقوف بمشورت ا

 تفکّر و تأمّل و سکون و وقار مجری گردد و من در سحرگاه تضرّع 

 اران روحانی و دوستان رحمانی را  یم و آن ی بدرگاه خداوند آگاه نما 

 ان نصرت ی پا قی از جهان پنهان طلبم تا جنود اوج بی ی د و توفیی تأ 

 ع ی ابد جم ی ه است حصول ی مه و مسرّت ابد ی د و آنچه سبب عزّت قد ی نما

 کم البهآء الأبهی ی د و علی ت مشتاقانه ابلاغ داری را تح دوستان

 عبدالبهآء عبّاس مقابله شد    ج               

 خطّ مبارک     

 ار محرمانه   فوق العاده محرمانه ی بس

 طهران محفل روحانی  

 آء درگاه جمال ابهی ی ای احبّای نورانی شب و روز عبدالبهآء بعتبهء کبرللّ هوا

 د و آن نفوس مبارکه را عون و صون و نصرت طلبد یتضرّع بی منتهی نما 

 هنّ البهآء الأبهی نامه ی ع امور موفّق گردند بحضرات نسآء علی تا در جم 

 ت ی د نهای ر شد شما با ی د تحری د و شا ی نگاشته گشت و آنچه با 

 د که سبب سرور آنان گردد ی د نوعی رفتار کن ی مدارا داشته باش

 ت گردد اگر ی مت و محبّت تمشی د بملای ع امور با ی ع  جم ی ن کور بد ی در ا

 د و اقناع  ی چنانچه امری سبب جزع و فزع نساء شود مدارا فرمائ 

 که ی د تا آنکه مبادا نفوسید و بمحبّت و رأفت معامله نمائ ی کن 
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 ن ی نند و چن ی رند چه که معدودی در کم ی دان گی غرضی شخصی دارند م

 کم البهآء الأبهی  ی م مشکل گردد و علی اسبابی را منتظرند آنوقت تفه

 ن رجال ی ت ترّقی است حال اختلاف جزئی در ب ی امرالله در نها 

 د  ی جه خواهد بخشی گردد و در همچو وقتی که امرالله نت ی و نسآء سبب م

 را قوّت امر شرق و ی ق می افتد زی جه تعوی و نت شود  ی سبب فتور م

 فرح المؤمنون تحقّق خواهد ی ومئذ ی ب ی را  احاطه نموده و عنقر غرب 

 فا ی ح (1) 1338   جمادی   کم البهآء الأبهی  ی افت و علی 

 عبدالبهآء  عبّاس         مقابله شد  

   

 هم بهآء الله الأبهیی طهران   اعضای محفل روحانی  عل

 رمضان  



 ام  ی مه در ای جم باختر با وجود مشکلات عظن اران آلهی روزنامه ی ای  هواللّ 

 ران  ی را از ای د زی ام سکون و قرار رسی ن ای حرب دوام نمود  تا با 

 ن اداره نمود لهذا عسرت حاصل  ی بکلّی مقطوع گشت با وجود ا

 اداره  د انتظامی دریگشت ولی حال که جنگ بصلح منتهی شد با 

 ن مشروط ی باختر داد تا در شرق و غرب منتشر گردد و ا نجم

 ن ی ران در ای ات ای ع ولا ی د احبّا در جم ی ن است لهذا بای رکت ر مشی بتکث 

 ن  ی ج ای امر مبرور مشترک کردند و محض خدمت بامرالله در ترو
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 ر و حسن انتظام اداره گردد و ی د تا سبب گرمی مد ی روزنامه نامی بکوش  

 اگر ممکن بعضی از احبّا در روزنامه چهره نما در مصر اشتراکن ی همچن 

 البهآء الأبهی  کم ی مت اشتراک را سلفاً ارسال دارند و علی ند و قی نما

 عبدالبهآء عبّاس    مقابله شد                   

  

                        9 

 رزا غلامعلی ی طهران   بواسطهء م 

 الأبهی  هم بهآءالله ی اعضای محفل روحانی عل                              

 الأعدآء وع الوری حتیّ ی ن لجم ی تری انّ عبادک المخلص  الهی الهی هو اللّ

 می البشر بقلب مطهّر و صدر ممرّد  قد وقعوا فی خطر عظ مون کلّ خد ی 

 وف ی المشروعه و السّ  السّهام المصوّبه  و النبال المفوقه و الاسنة  من

 دی ی ادی الأعداء و اسرآء با ی المسلوله  ربّ انهّم مظلومون فی ا

 س لهم ملجأ  و لا ی آء و لی الأشق ه من ی ذئاب کاسرة و کلاب ضار

 تک فی ظلّ ی ن عنای الکبری  رب احفظهم بع تکی مأوی الا صّون حما 

 تکی تک من اشرار برّ ی حفظک و کلائتک و احرسهم فی صون رعا 

 آءی س لهم حافظ الا انت ربّ قدّر کلّ البلای لانت و  س لهم ناصر الا ی ربّ ل

 نی المخلصالأنام و احفظ عبادک   لعبدالبهآء و اجعلنی هدفاً للسّهام من کلّ 

 من شرّ اللئام و اجعلنی فداء لعموم الأحبّآء  حتّی 
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 الکبری دان الشهادةی نی فی می طمئن قلبی و تقرّ ع ی ح فوادی و ی ستری 

 عبدالبهآء عبّاس  1340ز المتعال  ماه صفر ی تدر العزالمق انّک انت 

 کم بالسّکون  والوقار    ع ع           مقابله شد ی ا احبآءالله علی 



  

 د محمّد                               بخطّ مبارک است ی جناب آقا س 

 قلوب ک بهآءالله  سراج محبتّ الله روشن است و ی ران جمال رحمن علی هو الأبهی ای ح

 ه مهتزّ استی ن ارواح از بشارات الهی اض مزی احرار از فضل جمال مختار چون ر

 د و توجّه بمنظر اعلیی ه مسرور و گلشن  دل بملکوت ابهی بند ی و دلها بنفحات آله

 هیبی د و منتظر فتوحات غ ی د و استمداد از جنود جبروت بقا بجوئی کن 

 الفداء  البقا لأحبائه فی ملکوت د قسم بجمال قدم روح من  ی ه شوی ب ی ات لاری و تجلّ 

 د جنود آفاقی ام نمای ق الهیمان ی ماً علی امرالله بر وفای بعهد و پ ی اگر نفسی مستق 

 مقاومت نتواند و قوای عالم متانت نتواند چون نجم بازغ از مطلع وجود 

 ار حقائق وجود را معطّر ی اض معنوی خطه و دی م ری لائح گردد و چون نس

 ن عالم چون شمع در جمع بر افروزد و چون نار موقدهء ن انجم ی د  در ای نما

 الله بکوش و بجوش ه در قطب آفاق شعله برافرازد پس ای ناظر الی ی ربّان 

 ن جمع محشور شوی و البهآءی ن نفوس محسوب گردی و در ای و بخروش تا از ا

 ع احبّاء الرحمنی ک و علی جم ی عل                  

 ع ع                          مقابله شد                            
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 بخطّ مبارک است  

 ن گردد یی ت الاذکار بنا شود و اوقاف تعی د که ب ی در خصوص حقوق سئوال نموده بود هو اللّ

 ن مورد اولی ی س در دست انشاست صرف در ای حال چون بقعه تقد 

 ن هر قسم که مصلحت دانند مجری دارند و البهآءی کلیّ با وجود ا فو مصار 

 البهآء      ع ع                      مقابله شد علی اهل

  

 بخطّ مبارک است        هو الله 

 ه بهاءالله ی د محمّد   علی دهج     جناب آقا س

  

 عبدالبها رام و همدست ی ت اسم اعظم ند ی ندم که عنا ی ثاق در ای ای ثابت بر م هو اللّ

 ت ازی س و همدم انوار صبح احد ی ان  الهیارن ی اد ی کلک وفا در دست و ب 

 ع جهاتی ب ابهی از جم ی وضات غ ی قت مشرق و لائحست و فی افق حق 

 سی ات تقد ی ش ملأاعلی باسل و آی شامل و فضل کامل و جنود ملکوت صائل و ج

 ن ی نست نور مب ی م ای نست فضل عظی ل ای ر و تهلی ل و مجامع قدس در تکب ی در ترت 



 نی ن بشری للمخلصی نش طوبی للفائزی نست آثار بخشش خداوند آفری ا

 ت محبّت را نسبت بانجنابی الله نها م حضرت اسمی العم  من هذا اللطف 

 گردد ی ن محبّت سبب علوّ درجات در ملکوت انقطاع می ن است که ای ق ی دارند 

 ع ع                مقابله شد                        

  

 ل اکبر باستنساخ الواح مبارکه حضرت ی ن نبی آءالدّ ی نعبد فانی ضی ا الهیدات یی بتأ

 بهائی  89د   سنه ی ت الفدا در شهر طهران موفّق گردی ن لعنای العالم عبدالبهآء ارواح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 د چک شوندیحمزه ها با  

  

 به بعد  229صفحهء ست  و از ی ن کپی ن ی در ا  189و  188و   4و  3رسد که صفحات  ی بنظر م

 ستندی شمارهء صفحات خوانا ن 

  

 د كاملاً چك شوندی با  یصفحات عرب 

  

 ، حضرت عبدالبها (           ۱۶) شماره 


